
 

 ملک نیاز
 فاطمه حکیمی نام کاربر نودهشتیا

 

 

 

 

 

  تاریخی ،اجتماعی، تراژدی، پلیسی ژانر:

هانیه اقبالی صفحه آرا:  

جانان بانو :طراح جلد  

تیم ویراستاران نودهشتیا ویراستار:  

380تعداد صفحه:    

www.98ia3.ir  

 22 / 3 / 1402  
 سایت نودهشتیا

      

http://www.98ia3.ir/


 

 

 WWW.98IA3.IR 1 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

  



 

 

 WWW.98IA3.IR 2 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 3 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

ببریم. لز سخن  نویسنده: امیدوارم با خواندن این کتاب هم لذت 

سرگذشت مَلک درس های زیبا و تاثیرگذار بگیریم. ممنون که همراهی 

 می کنید.

نظرات و پیشنهادات برای آثار دیگر را داخل سایت بگذارید تا همفکر 

 شما پیش برویم. موفق و مدید باشید.

نامش لطیف همچو گلبرگی بر شاخساریست و قلبش رئوف اما  خلاصه:

 اسیر تلاطم روزگاریست.

شود، این را چه دیده میشاید یک دختر معمولی باشد و شاید فراتر از آن

ای تلخ. حادثه ای به درازای گذشتهکند. حادثه، حادثهاتفاق مشخص می

ماند. در از یک اتفاق آغاز شد و شجاعت تنها راهی بود که باقی 

 ها نیز مجبور به دفاعند.ترینسرگذشتی پر فراز و فرود مهربان

دختر اجباری جاویدان ها مجبور به خشونت و زندگی برای آنترینآرام 

 آزمود.شد و اورا همیشه در پی تحولی عظیم می

ام را دودی از سیاهی شهر قاپیده و چشمانم مجالی : زیبایی چهرهمقدمه

ند. غبار خستگی بر کف دستانم پیله تنیده و تمام برای شادی نداشت
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رگ پوش اما سنگین شده از غرور بود. خار مشکلات تا شاههایم کهنهقدم

 دهم! ی خم شدن نمیروی کرده و به سرم اجازهمن پیش

شکست و نه ست، اصالت بود که نه میهای من جاریچه در شریانآن

 ام کردهیِ کودکانی که دورهشد. پژواک کوک شده با شادپژمرده می

بودند، ابرها را شکافت، رفت و به گوش خدا نشست. تمام غبارهای شهر، 

 چه که باید، رُخ نمایاند! با دستی کنار رفت و آن

 بخش اول: مرواریدهایی از جنس خاک.   

 به نام خالق فقیر و غنی

د نگاهم به سمت صندوقی که کنج اتاقک بود افتاد. به سمتش پا تن

کردم و آروم رو به روش روی زمین موکت کرده زهوار در رفته، زانو زدم. 

هام روی دستم رو به سمت صندوق بردم و بازش کردم. مردمک چشم

 صندوقچه کوچیکی که داخلش جا خوش کرده بود ثابت موند.

دستم رو از پشت به سمت گردنم بردم و کلید رو که همیشه مثل یک  

 نم آویزون بود، باز کردم. گردنبد قیمتی دور گرد
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گردنبدم که حاوی کلید بود رو به سمت قفلش بردم و با اولین چرخش  

هام نشست. هجوم خاطرات به سمتم صدای باز شدنش، لبخند روی لب

 حمله ور شدن! با همون حالت شگفت زده زیر لب زمزمه کردم:

 من باز هم اومدم رفیق کوچولو، فکر نکن فراموشت کردم.  -

هام لمس و بازش کردم. محتوای ی مخمل کوچیک رو توی دستکیسه

کیسه توی دست راستم افتاد و درخشید! دوباره لبخند کم جون و تلخی 

گفت که اون هم مثل هام نقش بست! درخشش این رو بهم میروی لب

های همیشگی، دل تنگ  کنار هم لمن دل تنگه!  دل تنگ درد و د

هام بگیرم و لمسش کنم، تا اونم که مثل الآن توی دستمون. اینبودن

تونستم حس زیبای دل تنگی و وجود ناراحتم رو حس کنه. الآن نمی

بهش فرصت رفع دل تنگی رو بدم. سریع داخل کیسه بر گردوندمش. در 

 ی کوچیک رو بستم و قفلش کردم.صندوقچه

رو دوباره دور گردنم آویزون کردم تا خواستم صندوقچه رو داخل کلید  

 صندوق بزرگ بزارم در، با شدت باز شد و یکی با جیغ و داد گفت: 

 آبجی مَلِک، آبجی مَلِک!  -
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که سعی در پنهان کردن صندوقچه داشتم و پشتم به کسی که با این

 صدام زده بود، با لحن خشنی توپیدم:

 .برو بیرون! خودم میام -

های یک نفر اومد و بسته شدن در ناشی از کمی که گذشت صدای قدم

رفتنش بود. یک نفس آسوده کشیدم و سریع صندوقچه رو داخل 

ی روش ی آبی کم رنگ رنگ و رو رفتهصندوق بزرگ جا دادم و پارچه

رو هم مرتب کردم. سریع بلند شدم و بعد از مرتب کردن و تکون دادن 

 ت در اتاقک پا تند کردم و ازش بیرون رفتم.هام، به سمخاک  لباس

 hای جدی و لحن آرومی گفتم:با چهره

 کی بود صدام زد؟ -

ی زرد و ها که سرش پایین بود و تیشرت رنگ و رو رفتهیکی از بچه

شلوار کهنه و خاکی مشکیش برام آشنا بود، با مظلومیت به سمتم اومد 

 و گفت: 

 سلام آبجی ملَک، من بودم.  -

 که صابر خودمونه!این
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 لبخند مهربونی به روش پاشیدم و گفتم: 

 سر؟دفعه توی اتاق اومدی پتویی صابر؟! چرا یک -

 بعدش خودم سریع ادامه دادم: 

قدر هول پریدی توی خب بگو ببینم چه موضوع مهمی بوده که این -

 اتاق؟ 

 انگار صابر همه چیز رو فراموش کرد و با شوق و ذوق گفت: 

 سه!  -

 هاش عدد سه رو هم نشون داد. همزمان با انگشت

 اول نفهمیدم چی گفت بعدش که دو هزاریم افتاد گفتم:

 بابا! راست میگی بچه؟!نه  -

 دفعه با خوشحالی پرید هوا و گفت: یک

 شون بازی کردم آبجی!سه هیچ شرط رو بردم! تنهایی با همه -

لبخند دندون نمایی زدم و کف دست راستم رو  به سمتش گرفتم و با 

چشم بهش اشاره کردم که یعنی بزن قدش. اون هم با شوق دست  
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های مردم رو شسته بود قدر ماشیننکوچیک و سیاه بچگونش رو که، ای

های ریز و درشت به خوبی روی دستش دیده می شد. انگار و رد چروک

 پیرمردی سن بالاست! 

 بالا آورد و زد به کف دستم.  ابرویی بالا انداختم و گفتم: 

 قدر کاسب شدی؟آفرین پسر. حالا چه -

ناس  خم شد و از توی کفشش که پشتش کامل پاره شده بود، یک اسک

 پنجاه تومانی در آورد و به سمتم گرفت.

 همون قدر که شرط بسته بودن آبجی. -

 سرم و تکون دادم و موهای مشکیش رو با دستم بهم ریختم.

 دمت گرم! امروز همه بستنی مهمون من. -

بدون توجه به من سریع  سمت بقیه دوید که وسط بازی حواسشون به 

 امروز چی داریم؟ما بود و با شوق زیاد گفت: اگه گفتین 

 چی داریم؟ -

 صابر: بستنی! 
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دادن، هاشونم قر میپریدن و بعضیبا لبخند به ذوقشون که بالا پایین می

 لبخندی زدم و راهی اتاقکم شدم. 

ی اتاقک بالا گرفتم و آروم لب سرم رو به طرف سقف مخروبه و نم زده

 زدم: 

 شکر اوس کریم، اینم روزی امروز. -

ر اتاقک نمور و تاریک  چرخوندم. چیز خاصی چشمم رو دور تا دو

نداشت؛ چندتا بالش کهنه و پتوهای پوسیده کنجش گذاشته بودم. یک 

هام و هم بخاری نفتی کوچیکم کنار صندوق بزرگ طوسی که هم لباس

ی زهوار ی کوچیک رو داخلش جا داده بودم بود. یک پنجرهصندوقچه

پاره بود و چرک شده بود  ی آبی کمرنگ که گوششدر رفته و یک پرده

روش زده بودم، واسه مواقع ضروری که کسی مزاحمم نشه. چشمم به 

ی پهن شده کف اتاق افتاد. یک بالش موکت سبز تیره رنگ و رو رفته

کوچیک از روی پتوها برداشتم و روی موکت خشک و سفت که دیگه 

و شد، انداختم هاش دیده میآخرهای عمرش بود و به شدت پوسیدگی

 آروم دراز کشیدم.
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هام رو بستم. این هم زندگیه مائه، اگه مردم روی نفسی کشیدم و چشم 

خوابن، ما هم روی زمین خشک های نرم میهای بافت گل و تختفرش

 و نمور یک اتاقک، زیر سقف آسمون! 

وقوسی به بدنم دادم. بالشت و پتو رو از سر جام بلند شدم و کش

شالم رو سرم کردم. گردنم بدجور گرفته بود،  سرجاش گذاشتم و مانتو و

 کمی ماساژش دادم و از اتاقک تاریک بیرون زدم. 

ها آتیش درست کرده و از اتاقک کوچیکم کمی دور شدم. چندتا از بچه

داد دورش نشسته بودن، زهره هم یکی و دوتا سیب زمینی بهشون می

نگاهی انداختم؛ کلاً هام رو بازتر کردم و محیط رو که بخورن. کمی چشم

های ی کوچیک بود که دور و اطرافش بیابون بود، اتاقکیک محوطه

های ها و سرپرستای هم کنار هم ساخته بودن تا بچهکوچیک و مخروبه

هاشونم مثل یک اسکان ها بتونن داخلش زندگی کنن. بعضیبچه

کوچیک بود. توی هر اتاقک هم یک دست شویی بود  و یک حموم  هر 

چسبیدی واسه قدر کوچک که گاهی به دیوارهاش میند کوچیک. اینچ

حموم کردن! بازم شکر از کارتون خوابی که بهتر بود یک سر پناهی 

 داشتیم!
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ها و صابر نگاه  کردم که یادم اومد قرار بود افکارم رو پس زدم و  به بچه

ها رو بستنی دعوت کنم. سریع به ساعت مچیم که چند وقت پیش بچه

ی کنار خیابون پیدا کرده بودم نگاهی کردم. رنگش ز توی یک کیسها

هاش سالم بود فقط بندش که چرم مشکی بود کمی مشکی بود و عقربه

 ندازن! هی بگذریم!پاره شده بود. واسه همینم یک ساعت رو دور می

ساعت هنوز  نهُ شب بود. سریع داخل اتاقک رفتم  و یک کمی پول  

 ها پا تند کردم.بچهبرداشتم و به سمت 

 روم وایستاد و گفت:به صابر اشاره کردم، سریع به سمتم اومد و روبه 

 بله آبجی مَلکِ؟ -

خوام ببرمتون برو به بچه ها بگو سریع پشت سرم صف بکشن می -

 بستنی فروشی قولم یادم نرفته. 

 تر ادامه دادم: جدی

 فقط سریع! بگو زود باشن. -
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پچ کردن کرد.  -ها شروع به پچصابر با سرعت نور از من دور شد و با بچه

یکی به سمتم اومدن، منم که دیدم همه هستن، پشتم رو بهشون  -یکی

 کردم و به سمت بستنی فروشی سر چهارراه راه افتادم. 

ها هم که مثل یک ارتش پشت روی بستنی فروشی وایستادم. بچهروبه

سرم قطار شده بودن، وایستادن و منتظر شدن. به صابر گفتم همون جا 

بمونن تا برگردم. اونم سرش رو تکون داد و منم در مغازه رو باز کردم و 

 وارد شدم. 

یقه بعد با یک پلاستیک که توش دوازده تا بستنی بود بیرون چند دق

رنگ هجوم آوردن که با ها یک دفعه به سمت پلاستیک بیاومدم. بچه

دیدن اخم غلیظ روی صورتم به خودشون اومدن و عقب کشیدن.  

 ابروهام رو بیشتر در هم کشیدم و گفتم: 

 یکی. -صبر کنین! خودم بهتون میدم، یکی -

و مظلوم سر جاشون وایستادن، دلم به حالشون سوخت  ها ساکتبچه

 خوان! ولی اگه خیلی بهشون رو بدم، فردا ازم سواری می

آوردم دونه بستنی در می -کردم و دونهدستم رو توی پلاستیک فرو می 

قدرها توانش رو دادم. یک مدل  کیم بستنی  گرفتم اونها میو به بچه
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یکی هم برای خودم برداشتم و چشمم  نداشتم که یک چیز بهتر بگیرم.

ها اشاره کردم به سمت  چهار راه ور چهار راه خیره موند! به بچهبه اون

 بریم. همگی به سمت پارک کوچیک کنار چهار راه راه افتادیم.

ها هم دورم های توی پارک نشستم و بچهروی یکی از نیمکت 

نشسته بودیم. وایستادن. من و مرجان و سمیه و احمد روی نیمکت 

ها خیلی غذاهای خوبی ها خیلی ریزه میزه بود. بچههیکل بچه

 خوردن تا هیکل گنده کنن! نمی

 خوردن که سمیه گفت:شون رو میزدن و بستنیها با هم حرف میبچه

 ور تاب وسرسره داره، بریم بازی کنیم. ها اونوای بچه -

نگاهی به من اول همه خوشحال به هوا پریدن  و خواستن برن که 

 انداختن.

تر طرفبستنیم تموم شد و بلند شدم و توی سطل آشغال کمی اون  

طوری با مظلومیت منتظر بودن. جدی نگاهشون ها همینانداختم. بچه

 کردم و گفتم: 

 باشه برید. -
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 تا اومدن خوشحالی کنن ادامه دادم:  

فقط چند دقیقه و مواظب هم دیگه هم باشید. همگی سرشون رو  -

ی ها هم گفتن چشم و سریع به سمت محوطهکون دادن و بعضیت

قدر خوشحال ها دویدن. یک لبخند کم جونی زدم. چهتاب و سرسره

 شدن! 

دوباره روی نیمکت نشستم که مرجان هم کنارم نشسته بود. نگاهی 

 بهش کردم و گفتم:  

 تو چرا باهاشون نرفتی دختر؟  -

 مرجان کمی جا به جا شد و گفت: 

 خوام بازی کنم. ش آبجی ملَک نمیراست -

کمی تعجب کردم. نکنه ناراحته! من روی مرجان نسبت به بقیه 

 تر بودم و هنوزم دلیلش رو دقیق نفهمیدم! حساس

 خوای بازی کنی؟ نکنه اذیتت کردن؟مَلک: خب بگو ببینم چرا نمی

 مرجان سر جاش سیخ نشست و  سریع گفت:  
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کنن ها بازی میخوام بازی کنم، چون وقتی اوننه نه! من خودم نمی -

شون رو ببینم. همین آبجی، به خدا شادن و منم دوست دارم شادی

 راست میگم.

 مَلک: خیل خب حالا قسم نخور دختر، باشه 

 خواد بری. نمی

نه این همه درک داشته باشه! توطوری این بچه میباورم نمیشه چه 

تفاوتی از موضوع رو نتونه درک کنه یا که با بیشاید یک انسان بالغ این

 کنارش رد بشه. هِه! 

کمی توی فکر فرو رفته بودم و به صورت معصوم مرجان خیره شده 

ها رو که از سرسرهای آبی و نارنجی رنگ که بودم، داشت با لبخند بچه

کرد. دستم رو به رفتن رو نگاه مید بالا پایین میپیچ و تاب خورده بودن

ها و پشت نیمکت تکیه داده بودم. حواسم به هیچی نبود. داشتم به حرف

دفعه چشمم به صابر افتاد با برخوردهای این بچه فکر می کردم، که یک

ایما و اشاره می خواست به مرجان بفمونه که بره باهاشون بازی کنه. 

کرد ها نگاه میرو به مرجان که هنوز خیره به بچهلبخند محوی زدم و 

 گفتم:  
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شون سیر شدید، ها و خوشحالیخب اگه دیگه از نگاه کردن بچه -

 پاشید برید بازی کنید! 

 مرجان با تعجب نگاهم کرد. ابرویی بالا انداختم و ادامه دادم: 

 شاید با وجود تو بیشتر خوشحال بشن ها؟ نظرت چیه؟ -

 ها رو نگاه کرد و گفت: بچهمرجان کمی من و 

 اُوم، باشه آبجی. منم میرم بازی کنم. -

 سرم و تکون دادم و گفتم: 

باشه زود برگردید و دوباره میگم، مواظب همدیگه هم باشید. بدو برو  -

 زود بیا.

 مرجان بلند شد و با لبخند گفت:

 ممنون آبجی ملَک تو خیلی خوبی. -

های بادومی شکلش کرد به چشممیهام بیداد با تلخی که توی چشم

 نگاه کردم!
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ها دوید و صابر کمکش کرد تا روی تاب صورتی سریع به سمت بچه 

 بشینه. 

 با خودم زیر لب زمزمه کردم: 

تونستم بیشتر شادتون کنم. اصلاً به فکرم نیومده بود که کاش می -

 ها رو یک بار  شهربازی ببرم.بچه

های معمولی بازی کنن ن مثل بچهها هم دل دارن و دوست داراون 

 وخوش

ها هیچ موقع نگفتن ما رو جایی ببرید، من احمقم به بگذرونن. طفلکی 

 ذهنم نرسید!

 ها رو زیر نظر گرفته بودم لب زدم:هام بچهطوری که با چشمهمین 

ها هم باید بدونن که یک حتماً باید یک روز ببرمشون شهربازی اون -

 تونن شاد باشن.میزندگی معمولی دارن و 

هامون برگشتیم و همگی با ها به سمت اتاقکچند دقیقه بعدش با بچه 

 خوشحالی خوابیدن.

 رفتم که نگاهم به زهره افتاد. نزدیکش شدم و گفتم: توی محوطه راه می
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 کنی دختر؟چه کار می -

 زهره کمی با تعجب نگاهم کرد و گفت:

 شورم.می ها روهای بچهبینی ملَک؟ دارم لباسنمی -

زد تا از داخلش پودر لباس ها میمرتب داشت قوطی تاید رو روی لباس

 شویی بیرون بیاد! 

 ابروم کمی بالا پروندم و گفتم: 

 بینم، ولی حواست هست که  قوطی دیگه تاید نداره؟ چرا می -

کمی بِر و بِر من رو نگاه کرد و سرش رو پایین انداخت!  سری تکون 

 شدم. دادم و از کنارش رد

 معلوم نیست این دختره حواسش کجا هست! ای بابا.  -

هایی که رفتم و چشمم به بچههای باریک محوطه راه میتوی کوچه

ور خیابون دور هم جمع شده  و شلوغ کرده بودن، افتاد. نگاهی اون

 مشکوک بهشون انداختم! یعنی چه خبری شده؟!
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تشون پا تند کردم. با همون حالت و نگاه و چشم های ریز شده به سم 

نزدیکشون که شدم مجید یکی از بچه ها نگاهی به پشت سرش انداخت 

 تا من و دید، صورتش چند مدل رنگ عوض کرد! 

جلوتر رفتم و دست به سینه وایستادم و با صورت جدی و نگاه سردی رو 

 بهشون گفتم: 

 خبره؟جا چهاین -

دادن! کمی میلرزیدن و آب دهنشون رو قورت شون از ترس میهمه 

برد، انگار هاش رو هی  پشت سرش مینگاهشون کردم. حسین دست

 کرد!چیزی رو مخفی می

کنن، کمی های درشت شده و دهان باز من و نگاه میدیدم دارن با چشم

 تر شد و دادم زدم: صورتم خشن

 خبره؟جا چهمگه با شما ها نبودم؟! این -

 یکم شد و گفت: مجید هول کرده و با دست های لرزون نزد

 هی... هیچی آ... آبجی مَ... مَلکِ! -

 تفاوتی بهش انداختم و گفتم: نگاه بی
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 لرزه پسر جون! چرا هست! آدم واسه هیچی که این همه نمی -

 تر ادامه دادم:بعدش با لحنی آروم

 ی آدم بگید چی شده.حالا مثل بچه -

های لرزونش چیزی رو پشتش قایم به حسین که هنوز داشت با دست 

 کرد، نگاه تیزی انداختم و گفتم: می

 کنی؟ زود بگو ببینم!مثلاً حسین خان چی داری پشتت قایم می -

 حسین با ترس آب دهنش رو قورت داد و گفت: 

 را.. راستش.. ای.. این آبجی!  -

بازشون کرد. یک جلد کتاب هاش از پشت جلو آورد و بعد هم دست

های کتاب پاره شده بود و رنگش کم رنگ شده دستش بود که گوشه

 بود.

 یک قدم به سمتش برداشتم و گفتم:

 آفرین حالا شد! خب بگو ببینم این رو از کجا پیدا کردی؟ -

 حسین سرش رو از خجالت کاری که کرده بود پایین انداخت و گفت: 
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 ی پشتی. از توی اون کوچه -

ور خیابون گرفت و کوچه رو د هم انگشت اشارش رو به سمت اونبع

 نشون داد.

سعی کردم اول به خودم مسلط بشم. پس نفس عمیقی کشیدم و 

 ها تقریباً با لحن آرومی گفتم: شیطون رو لعنت کردم و رو به بچه

ها چیزی مگه من صد دفعه بهتون نگفتم حق ندارین از توی آشغال -

فتم حتی تا مجبور نشدین گدایی نکنین و بیارین هان؟ مگه نگ

های مردم و بشورین، بازم که رفتی از توی آشغال ها چیزی ماشین

 برای من آوردی بچه؟ 

 یک لحظه کنترل اعصابم رو از دست دادم و داد کشیدم:

فهمین بهتون چی میگم؟ دوست دارین تنبیهتون کنم تا چرا نمی -

 بفهمین؟ هان؟!

شون داد زدم. همه سرشون رو پایین گرفته همین طوری چند بار سر 

 کردن! بودن و با هر داد من خودشون و بیشتر جمع می

 چند لحظه ساکت شدم و چند تا نفس حرصی کشیدم. 
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 کتاب رو از دست حسین چنگ زدم و بهش با جدیت گفتم: 

 رسم! دیگه نبینم همچین کاری کردی وگرنه بدجوری حسابت رو می -

 امه دادم:با صدای بلندتری اد

 فهمیدی؟!  -

لرزید، سرش رو بالا حسین که سرش پایین بود و بدنش همچنان می

 آورد و با صدای بچگونش آروم گفت:

 چَ... چشم آبجی.  -

سرم و تکون دادم و یک نگاهی به سر تا پاش انداختم. ظاهراً جز کتاب و 

 ی خودش هم بوده! چیزهای دیگه به فکر تیپ و قیافه

های خارجی داشت و های نارنجی که روش نوشتهیک تیشرت آبی با رگه

تر بود.  زد،  پوشیده بود. حدأقل چند سایز براش بزرگبه تنش زار می

ها فکر کنم مال ی آبی تیره هم پوشیده بود. کفشیک شلوار لی کهنه

ی قبل پیدا کرده بود؛ البته الآن هایی که دفعهخودش بود همون مشکی

 دیگه جلوش کلاً پاره شده بود.

 ها گفتم: یک پوزخند ریزی زدم و رو به بچه
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 رسم.  زود الآن برید سر کارتون. بعداً به حسابتون می -

ها که هر کدوم به یک طرف دویدن و فرار بعد هم بدون توجه به بچه

 های خودمون رفتم.کردن، پشت کردم و به سمت اتاقک

در زدم و منتظر شدم تا منیژه در رو باز کنه. منیژه زن نجیب بود دو تا 

 های این منطقه!از آدم خوب

شون داشت. بیشتر ها مهربون بود و خیلی دوستمنیژه خیلی با بچه 

کرد. البته یک دلیل هم داشت، ها آشپزی میهمواقع خودش برای بچ

اون هم این بود که نجیب  و منیژه هنوز بعد از سه سال نتونسته بودن 

بچه دار بشن! سرم و تکون دادم و به منیژه که رو به روم وایستاده بود 

گلی  -نگاهی انداختم.  با لبخند ریزی برندازش کردم. یک لباس گل

یده بود  یک شلوار مشکی پاچه گشاد هم ای بلند و گشاد پوشپارچه

زیرش پوشیده بود. منیژه همیشه روسری سرش می کرد و الآن هم یک 

روسری رنگ و رو رفته رنگی سرش بود. وقتی دید دارم خیره نگاهش 

 می کنم گفت: 

 شد؟ پسندیدی؟چی -

 لبخند مهربونی زد و گفت: 
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 جا؟شده دختر چرا اومدی اینچی -

کتاب رو که زیر کت سبز کم رنگم قایم کرده بودم  با همون لبخند ریز،

 در آوردم و به سمتش گرفتم.

 های مشکی درشتش رو با تعجب گرد کرد و گفت:منیژه چشم 

 این رو از کجا پیدا کردی دختر؟ -

 بعدش با  لبخند شیطونی ابرو بالا پروند و گفت: 

 چیه؟ نکنه قصد ادامه تحصیل داری؟! -

 ر خنده. پشت بند حرفش بلند زد زی

 کمی نزدیکش رفتم و آروم لب زدم: 

 بری!آروم بگیر دختر الآن آبرومون رو می -

ایه؟! بعدش دست به سینه شدم و گفتم: ادامه تحصیل دیگه چه صیغه

وجور کنم و حواسم بهشون باشه شاهکار ها رو جمعمن همین بچه

 کردم. 

 هام کردم. یک پوزخند هم چاشنی حرف
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 منیژه یک لبخند مهربون زد و گفت: 

باشه حالا تو هم. خب بگو ببینم من این و چه کار کنم؟ از کجا  -

 آوردیش؟

چپ و راست رو نگاهی انداختم تا کسی نباشه و آروم دم گوش منیژه  

 گفتم:

کرده. ازت ها پیدا ها گرفتم. توی آشغالاین و از حسین یکی از بچه -

 می خوام پیش تو باشه.

 منیژه سرش رو با تأسف تکون داد و گفت: 

 زام چشم کسی بهش بیوفته! دارم، خیالت راحت نمیباشه نگهش می -

 جدی نگاهش کردم و گفتم: 

 تونی؟ها درس یاد بدی میخوام به بچهیه کاری کن، می -

 بعدش ادامه دادم:  

دردت بخوره و برای شروع خوب  این کتابه اول دبستانه و فکر کنم به -

 باشه.
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داد. حرفم که تموم شد هام گوش میطوری بادقت به حرفمنیژه همین

 سرش رو تکون داد و گفت: 

 کنم؛ خیالت راحت.تونم. پس، از فردا شروع میباشه، آره می -

که مادرش او را تنها منیژه تا اول راهنمایی خوانده بود پس از این

بردن نداشت. چند مدتی  شد، جایی برپناهگذاشت وپدرش معتاد 

ها های بچهجا زندگی کرد، نگاه عسلی نجیب که یکی از سرپرستهمین

هایشان را به هم وصل مزد و بود آشنا شد.  همان چند ماه اول، قلب

ای با سقف کوچک اما سرشار از سرانجامش چصال زیبایی بود. در کلبه

ه، از پرورس من آسوزده شد. عشق. نجیب با  وحود خضور گرم منیژ

ساله که منیژه حکم مادری کوچک بر من و کودکانم داشت. دخترهجده

 داشت!خود مادر کودکان بود باید حامی محکمی چون نجیل و منیژه می

از مرور خاطرات لبخندی بر لبانش راند و به منیژه که با خیرگی 

 کرد زوخت.وراندازش می

های منیژه را در خود روان ه و حرفذهنش از مرور خاطرات موج کرد

 ساخت و با هولی لب زد:
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موقع من باید از هم دیگه خوششون اومد و با هم ازدواج کردن. اون  -

شد! جورهایی منیژه مامان کوچیک منم میپیش نجیب بودم. یک

 چون سنش از من کمتر بود.

ها. خیلی هم بهشون توضیح نده که از کار و نه! فقط جمعه -نه -

 شون بزنن، متوجهی که؟گیزند

 منیژه با لبخند سر تکان داده و گفت:

 به قول آبجی ملَِک، حله. -

رنگ منیژه زد ودستش را برایش تکان  ریزی به چشمان بادومیلبخند

  هودش روانه شد. ِداده و به سمت دخمه

و باهاش دست دادم و خداحافظی کردم و دوباره به سمت اتاقک خودم  

 رفتم. 

های محکم و خشنش به بازی گرفته بود که که ها را با پوتینریزهینگ

اش نمایان شد. راهش را بست و شدهیک دفعه زهره چهرهِ مچاله 

بازویش را سمت هود کشاند. ملک ابرویی بالا پرانده و با یخ چشمانش 

 در چشمان ریز کشیده او کشاند و خرکاتش را زیر نظر گرفت.
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اش به بیرون فوت کرد! ملک یلنگ گلوزهره نفسی چاق کرده و از ش

لب گفت: جلوم رو گرفت و با نفس ابروهایش را به یکدیگر گره زده و زیر

 نفس اشاره کرد تا وایستم. زیر لب با خودم گفتم:

 شده؟! چه خبری داره این کلاغ؟ باز چی -

 اش را از هم گشود و با لرز لب زد: های نازک و پوست شدهزهره که لب

 خواد ببینتت!م مَلک! تیمور خان میسَ.. سلا -

کرد. ملک نگاهش بر روی او کشاند و با تیزی بریده صحبت می -بریده

های ریز سفیدش، با براندازش کرد. پراهن گشاد مشکی رنگش با گل

کرد. در نظر ملک شلوار تنگی که به پا داشت و اندامش را عرضه می

 تفاوتی لب زد:  خوش نیامد و ابروهایش را بیشتر بهم تاباند و با بی

 کار نیستم!کی کار داره خودش بیاد من بیعلیک. هر  -

غرهایش از کنارش  -بدون توجه به چهره فشرده شده از خشم زهره و غر

 ای بالا انداخته و به راهش ادامه داد.گذشت و شانه
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رفت! از پشت سر دید که زهره با ذهنش درجنگ بود و کلنجار می

ش شد تا کمی تفاوتی داخل اتاقی لبش را بالا کشاند و با بیگوشه

 ذهنش را آرام کند.

 و داخل اتاقکم شدم تا کمی استراحت کنم.  

ی زینتی برروی صندوقچه وقتی به سمت بالش و پتوها رفت، چشمش

 کنج اتاق خیره ماند و فکر دوباره دیدنش، مانع از استراحت کردنش شد!

ای که رویش کلی خاک گرفته ی کوچک قهوهنگاهش را روی صندوقچه

چرخاند و کیسه مخمل را در دستانش گرفته و لمس کرد. تهی  بود،

 بودن کیسه سرش را به دوران انداخته و ناقوس ناخوشی برایش داشت.

دوباره لمس که با ضرب در اتاق از برخواست و خشمش را روانه در کرد. 

هرآن منتظر بود تا در را از جایش بکند. در را باز کرد و صدا گوش 

خشمش شد. چشمان درشتش را در حدقه چرخاند  هراش زهره ناقوس

 و فریادش را بر سر زهره لرزان کوبید.

 کتی؟ مگه نگفتم برو پی کارت. نکنه کَری؟! جا چه غلطی میتو این -

 اش را بهم فشرد و لب زد:های خشکیدهزهره با دستان و بدنی لرزان لب
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همش و سریع صندوقچه رو توی صندوق بزرگ جا دادم. این وسط  -

صدای قناص زهره روی مخم بود! کمی به خودم مسلط شدم و 

 نزدیک در رفتم.

مَلِک به خدا من مقصر نیستم، تیمور خان گفت بیام پیشت. کار  -

 دندگی نکن.مهمی داره بیا برو دختر یه

 تفاوت و سردش را دید، آب دهانش را بلعیده و ادامه داد: وقتی چهرهِ بی

تا نبینتت ول کن نیس. آوار میشه  دونی کهملک جان منیژه می -

 سرمون. تو رو خدا بهمون رحم کن دختر.

ی ترسیده زهره انداخت وگوشه لبش به سمت بالا کش نگاهی به چهره

 آمد و لب زد: 

 باشه حالا خودت رو هلاک نکن. -

زهره پایش را به زمین کوبید و لبخند پیروزی بر لب رتند که ملک به 

 سمتش غرید: 

زنم، تو هم برو پی کارت دیگه نبینم ها سر میل به بچهمیرم اما او -

 جا بپلکی! این
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 تند سرش را تکان داد و از ملک فاصله گرفت. -زهره تند -

 ها قدم برداشت.ملک با نگاه تیزش زهره را بدرقه کرد و به سمت بچه

 بیا، بیرون! مَلِک بجنب دیگه! مَلکِ؟!  -

 توی صورتم بود گفتم:  در رو سریع باز کردم و با تموم خشمی که

 زنی دختر؟قدر داد میخبرته؟! در رو از جا کندی! دردت چیه اینچه -

نفس زدن که ناشی از دویدنش بود شروع کرد به حرف  -زهره با نفس

 زدن.

 ها... رو...  . زهره: مَ... مَلِک... بَ.. بچه

 طاقتم سر اومد و سرش داد زدم: 

بخور بعد بیا حرف بزن، یا که چی میگی دختر؟ برو یک قلوپ آب  -

 کنم!سریع بنال وگرنه خودم کلاً لالت می

 ای ترسیده گفت:زهره با چهره

 بره.ها رو داره با خودش میبا... باشه میگم. پلیس اومده و بچه -

 شد!تر میگفت چهرم از خشم جمعای که میبا هر کلمه
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عشوه و  وقت توی حرف زدنت برای منچی؟ پلیس اومده بعد تو اون -

 غمزه میای؟ زودتر جون بکن دیگه دختر! 

 زهره آب دهنش رو با سروصدا قورت داد و گفت: 

هام دیدم که یه مرده با لباس نظامی آره بابا خودم با جفت چشم -

جا بهت خبر بدم کرد. سریع دویدم و اومدم اینداشت دعواشون می

 که نفسم گرفت. 

 کاری ادامه داد: بعد با لحن طلب

 آب خوردن نداشتم ملَِک خانم! وقت -

های آویزونش، ولوچهمن هم بدون توجه به زهره و صورت وارفته و لب 

ها دویدم. فقط خدا کنه هنوز هول و سریع به طرف پاتوق همیشگیِ بچه

 نرفته باشن. توی راه با خودم زیر لب نالیدم:

 این کلاغ همیشه برای من خبرهای شومی داره! شوم! -

های ه وایستادم. یک مأمور پلیس با قد بلند و لباسنزدیک چهاررا

زد. تأخیر رو جایز ندونستم و سریع به ها حرف مینظامیش داشت با بچه

ها پا تند کردم. مرجان تا من رو دید به سمتم دوید که سمت بچه
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مأموره با دستش دور بازوی مرجان رو چنگ انداخت و مانع اومدنش به 

 سمت من شد!

هام حساسم! سریع به سمت پلیسه اومد. من روی بچه خونم به جوش

شد، سروانی، سرگردی های روی لباسش مشخص میکه با اون ستاره

 چیزی باشه رفتم و توی صورتش با خشم توپیدم: 

 کشی؟ طوری دستش رو میمگه اسیر گرفتی که این -

تر و جدی به مأموری که با تعجب داشت نگاهم بعدش با لحن آروم

 گفتم: کرد می

 ها کاری نداشته باشین؛ من حاضرم، به من بگین.امرتون؟ به بچه -

مأموره کمی سرش رو تکون داد و داخل پروندش رو نگاهی انداخت. 

 سرش رو بالا آورد و با لحن جدی و خشنی رو به من گفت:

 ها دارید؟بچهشما چه نسبتی با این -

 طور؟مَلِک: همه کارشونم. چه

چرخیدن و گدایی ها میدور اون ماشینها من دیدم این بچه -

 کردن، توضیحی براش دارید؟می
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اول سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم، چون از سروصدای 

طرف چهار راه غیژ و ویراژ طرف به اونهای اطرافم که از اینماشین

 دادن، اعصابم کوفته بود! کمی صدام رو رسا کردم و گفتم:می

 کنن؟ها گدایی میهای خودت دیدی اینچشمشما مطمئنی با  -

 هام رو ریز کردم و با ابروی بالا پریده نگاهش کردم. چشم

 هام نگاه کرد و گفت:مأموره با نگاه تیز و جدی به چشم

 بله خانم. کور که نیستم! -

 بعدش من ادامه دادم:

بهشون های منن و من اجازه همچین کاری رو ها بچهاولاً که این بچه -

کنن و خواهی مینمیدم! دوماً اگر همچین کاری کردن الآن معذرت

 تابونم! حله؟شون رو میمنم بعداً گوش

 باری بهم انداخت و گفت:مأمور پلیس نگاه اسف

 کنید؟طوری صحبت میشما همیشه همین -

 زنم، مشکلش چیه داداشم؟طوری حرف ممَلِک: آره من همیشه همین
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 جواب بده خودم ادامه دادم: که بزارم بدون این

دونم! ولی به حرف زدن مردم که کاری شما مأموری و مازور، آره می -

 شون رو بتابونم؟ها رو ببرم و گوشنداری؟ اگر حله من بچه

شون صد ها پشت سرم قایم شده بودن و بدنزدم بچهوقتی من حرف می

 در صد زلزله راه انداخته بود!

هاش مشق داد و یک چیزهایی توی برگهمأمور پلیس سرش رو تکون 

 ها گفت: کرد و رو به من و بچه

کار رو بکنن. ها ایندفعه کاری ندارم، ولی خانم نزارید این بچهاین -

تونید برید ولی اگر بزارید درس بخونن و پیشرفت کنن. خب می

 دوباره ببینم همچین کاری کردین... . 

 ها بودن:جا مخاطب حرفش بچهاز این 

 برمتون پرورشگاه. خدا به همراتون.و سرپرست هم نداشته باشین می -

بعد هم به سربازش که مثل مجسمه پشت سرش وایستاده بود، اشاره  

کرد که بریم.  سوار ماشین بنز پلیسیش شد و دود اگزوز ماشینش توی 

 دماغ و دهان ما موند!
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 با خودم غر زدم:

ها گدایی کنن! این بچهمردک احمق! انگار خودم خیلی دوست دارم  -

حیف که مأمور بود و نمیشه با این غمُاش خودت رو بگیری، وگرنه 

 دادم تا پند و اندرزهاش رو قورت بده!جوری جوابش رو می

کردن ها که با ترس نگاهم مییکم از خشمم رو خوابوندم و رو به بچه 

 گفتم: 

 زود راه بیوفتین که گند زدین!  -

 زدم: شت سرم راه افتادن. با خودم زیر لب غر میها با ترس و لرز پبچه

کرد انگار لباس ندارم! خب جوری سر و شکلم رو نگاه میمردک یک -

تونیم برادر! نکنه خیلی پوشن ما نمیچیه بچه پولدارها مارک می

وضعم بد بوده؟! پس نگاهی به خودم انداختم؛ یک کت سبز کم رنگِ 

یک شلوار مشکی پاچه گشاد خاکی رنگ و رو رفته پوشیده بودم با 

زیرش. یک شال مشکی ریش شده و رنگ و رو رفته هم سرم کرده 

هام هیچ مشکلی نداشتن! بودم. حجابم خوب بود. به نظر خودم لباس

جا کاخ این مردک معلوم نیست پیش خودش چی فکر کرده، این

 ی گداهاست!ملکه و پادشاه که نیست، منطقه
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 از زهر به راهم ادامه دادم.تر با یک پوزخند تلخ

ها وایستادن تا جوابشون کنم. منم با اشاره ها رسیدیم، بچهبه اتاقک

ست و بعداً خودم به حسابشون بهشون فهموندم که فعلاً اعصابم کوفت

ها هم با کمی خوشحالی به یک طرفی دویدن و از من دور رسم. اونمی

 شدن.

 یک توپ محکم به پام خورد! به سمت دخمه خودم به راه افتادم که  

ی این فوتبالیست از درد صورتم جمع شد و برگشتم تا یک چیزی هواله

هاست. اگه اشتباه نکنم احمد بود. ناشیمون کنم، که دیدم یکی از بچه

 هاشون رو یادم نمونه!قدرها بودن که اسماون

 ببخش آبجی ملَِک، حواسم نبود. -

  تر کردم و گفتم:یک کمی اخم رو کم

 کنی؟ مگه بقیه نیستن؟ببینم بچه چرا تنهایی بازی می -

 بعدش سریع ادامه دادم:

 اول بگو ببینم تو احمدی؟ -
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راه سفید چرک با یک بلیز خردلی  -کمی نگاهش کردم. یک شلوار راه

خواسته های شلوارش مثل شلوارک بود انگار میکهنه پوشیده بود. پاچه

 جواب شدم. تیپ بزنه! پوزخند آرومی زدم و منتظر

 حس کردم داره خندش رو قورت میده. ابرو بالا انداختم که گفت:

 آره آبجی، من احمدم. -

که توی حرف زدنش که احمد بود هم اینپس اشتباه نکردم، هم این

 هایی از خنده هم وجود داشت! رگه

 با خودم گفتم: 

 بینه که اسمش رو پرسیدم؟هام نمینکنه فکر کردی چشم -

 ست! ر هم رفت، ولی بعدش یادم اومد که اون فقط یک بچهاول چهرم د 

 -یه پوزخند حرصی زدم و به احمد که الآن توپ دو جلدی آبی راه

 راهش رو دستش گرفته بود خیره شدم.

موقعی که من حواسم به حرف زدنش بود اومد و سریع توپ رو از روی 

 زمین قاپید و سر جاش وایستاد.
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ای روشنی داشت و های درشت قهوهچشمبه صورتش خیره شدم؛ 

هاش قدر چشمها براش مدل زده بودن. اینموهای مشکی بلندش رو بچه

کردی چهار تا چشم دارن کرد، فکر میدرشت بود که وقتی نگاهت می

 های معصوم و رنج دیده!کنن. چشمنگاهت می

شد سرم رو تکون دادم و به فکر هایی که توی مغز جولان داده می

 ای نکردم و رو به احمد که منتظر وایستاده بود گفتم: وجهت

 ها کجا رفتن؟خب نگفتی بچه -

 احمد کمی چهرش در هم شد و آروم با صدای بچگونش گفت:

 ور خیابون فوتبال بازی کنن و مسابقه بدن.رفتن اون -

 ای گفت: ولوچش هم آویرون شد و با لحن شاکیدفعه لببعد یک 

 جا بازی کنم و من رو بازی ندادن!به من گفتن همین -

هام نشست. دار عبوس احمد روی لبی خندهلبخند کم رنگی از چهره

 خودم رو عادی نشون دادم و گفتم:

 کنی.ها بهتر بازی میجا بازی کن به نظرم تو از اونباشه، تو همین -

 کمی با مهربونی بهش خیره شدم که گفت:
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 ها بهترم!آره راست میگی آبجی، من از اون -

بعد هم بدون توجه به من و ابروهای بالا پریده از تعجبم، توپ رو روی 

 زمین انداخت و به بازیش ادامه داد.

خندم گرفته بود و خودم رو کنترل کردم و یک سرکی به اتاقکم کشیدم. 

ش بود. چیز خاصی نداشت که برام مهم باشه، ولی همه چیز سر جا

ها و بقیه، ی کوچیک داخل اتاقک توسط یکی از بچهدیدن صندوقچه

 کرد!ترس رو به جودم تزریق می

رفت! معلوم نبود اومد و روی مخم رژه میاز بیرون صدای داد و بیداد می

 کشن! ها کجا رو دارن به آتیش میباز وروجک

 ز کردم و سرم رو بیرون بردم و داد زدم:در اتاقکم رو با

شین خبرتونه منطقه رو گذاشتین روی سرتون؟! یک دقیقه ساکتچه -

 هاتون استراحت کنه. ای بابا!حدأقل هنجره

تونستم بخوابم، پس شالم رو روی سرم دیگه خوابم پریده بود و نمی

اف و ها نبودن؛ کمی دور و اطرمرتب کردم و از اتاقک بیرون زدم. بچه

 نگاه انداختم که باز داد و هوارشون بالا رفت!
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ها که دست به روی چندتا از بچهشون قدم برداشتم و روبهتندتر به سمت

 سینه وایستاده بودن ترمز زدم!

 هام رو ریز کردم و با لحن مشکوکی گفتم: چشم

 زنین؟قدر داد میکنین که اینخبره؟ چه کار میجا چهاین -

 ریز نقشش به سمتم اومد و گفت:ی احمد با جثه

کنه و برنده میشه! هر چی هیچی آبجی. حسین همش جر زنی می -

 زنم و بهش میگم، گوش نمیده!داد می

روی حسین وایستاده بودن وچهرش به صابر و مجید و سمیه که روبه

 شد، اشاره کردم که کنار برید.دیده نمی

روی اش حسین روبهی بشیکی از جلوی من کنار رفتن و چهره -یکی 

 صورتم به نمایش در اومد. چند قدم نزدیکش شدم و گفتم:

 کنید حسین خان.بهَ! فوتبال دستی هم که بازی می -بَه -

 های ریز فندوقیش بهم خیره شد و گفت:با  چشم

به جون آبجی ملَکِ از توی آشغال نیاوردم! از توی یک کوچه پیداش  -

  کردم حاضرم قسم بخورم به جون...  .
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 ای گفتم: نزاشتم حرفش رو ادامه بده و با لحن توجیه کننده

 خواد توضیح بدی.جا ترمز کن! فهمیدم نمیباشه همین -

زد و با سن کمش من حرفیش حسین از بقیه بیشتر لاتی حرف می

 نشدم.

 ابرویی بالا پروندم و گفتم: 

 خوری بچه؟ ها رو میکنی و حق بچهحالا این رو بگو چرا جر زنی می -

ی آخر رو با تحکم گفتم که رنگ صورت حسین پرید و با من و جمله

 من گفت: 

شون کنن من... من کارینه آبجی، جون تو خود خودشون بازی نمی -

 ندارم جون تو، باور کن!

میدی و با انصاف  ها رو هم بازیخب باشه دیگه نمیگم ها، بچهخیل -

 کنین!بازی می

طور ما انصاف داشته یک لحظه خودم از حرفی که زدم شکه شدم! چه

 باشیم؟ مگه زمونه انصاف بر ما خرج کرد که ما خرجش کنیم؟! 

 سری به آسمون بلند کردم و پوف حرصی کشیدم.
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 ها هنوز منتظر بودن. یک لحظه سرشون داد زدم و گفتم:بچه

 کنین زودباشین برین دیگه.دِ چرا بر و بر من و نگاه می  -

سریع سرشون رو پایین انداختن و هر کدوم به یک طرفی دویدن. با 

 تعجب نگاهشون کردم و عقب گرد کردم و به راهم ادامه دادم.

از کوچه باریک منطقه که رد شدم حس کردم یک سایه بیشتر روی 

 دیوار افتاد!

پشتم رو نگاه کردم. ولی کسی نبود! سرم رو تکون  ابرو بالا انداختم و

 دادم و به راهم ادامه دادم.

دوباره توی راه حس کردم از پشت سرم صدای کفش میاد! دوباره نگاهی 

 کس نیست!کردم و دیدم هیچ

 با خودم لب زدم:

 طوری نمیشه؛ باید کاری کرد.نه، این -

دویدم که تند می -دسرم رو پایین انداختم و شروع کردم به دویدن! تن

دوه! بیشتر دویدم تا حس کردم یکی دیگه هم داره پشت سرم می
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ی باریک. های چهار راه که رسیدم، سریع پیچیدم توی یک کوچهنزدیک

 ی گاز داخل کوچه.شالم گیر کرد به میله

 اَه! به خشکی شانس! ولش کن دیگه. -

اومد و در نمی کشیدم تا در بیاد، ولیمرتب ریشه شالم رو با دست می

دوید های کسی که پشت سرم میبدجوری گیر کرده بود. صدای قدم

 کرد. شد و استرسم رو بیشتر میتر مینزدیک و نزدیک

قدر شال رو کشیدم که یک خواستم سریع خودم رو قایم کنم. اینمی

 تیکش پاره شد و در اومد.

 زدم:با خودم غر می

 اَه! خدا لعنتت کنه. -

حرصی کشیدم و سریع از کوچه بیرون زدم. حس کردم یکی پشت نفس 

کس نبود فقط یک پلاستیک سرمه. نگاهی به پشت سرم انداختم! هیچ

 مشکی بزرگ گذاشته بودن.

نزدیکش شدم و با پام بهش ضربه زدم. حس کردم یک شئ سفتی  

داخلشه. خم شدم تا ببینم داخلش چیه که یک نفر دستش رو روی 
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نفسم توی سینه حبس شد و سریع به سمتش چرخیدم،  شونم گذاشت.

های زرد ردیفش رو نگاهم به تیمور که با لبخند پت و پهنی که دندون

 به نمایش گذاشته بود و بهم خیره شد، افتاد. 

 ای کشیدم و ابروم رو بالا پروندم و گفتم: یک نفس آسوده

 خوای؟جا چی میتو این -

خیره شدم! نکنه این بوده من رو های مشکوکانه بهش بعدش با چشم

 کرده؟ تعقیب می

کرد که سرش خیره من زو نگاه می -زد و خیرهطوری لبخند میهمین

 داد زدم: 

 هوی؟! با تو بودم! خوابی؟ -

 کمی از جاش پرید و گفت:

 هات بود. این نه خوشگله،  حواسم به زیبایی -

ید؟ چرا کنی؟ پیغام فرستاده بودم برات دست رسطرف چه کار می

 حاضر نشدی؟
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با نگاه سردی سر تا پاش رو برنداز کردم. یک پیراهن زرد رنگ و رو 

زد!  ی به ظاهر مجلسی پوشیده بود، که به هیکل لاغرش زار میرفته

ای. های مجلسی قهوهیک شلوار لی کهنه هم زیرش پوشیده بود با کفش

 اه بره. پشتش رو تا داده بود. تیمور لنگه دیگه باید هم لاتی ر

ی قیمه و قورمش افتاد! یک سرم رو آوردم بالاتر و چشمم به چهره

های های ریز بارومی و لبی لاغر و کچل، با دماغ چاق و تقریباً چشمکله

ها بدجوری کوچیک داشت. از نظر من قیافش خیلی زایه بود. فرشته

 باهاش بازی کرده بودن!

م خیره شده بود، حالم رو جوید، بهبا لبخند چندشش و آدامسی که می

زد. چون کمی بهش خیره شده بودم حتماً فکر کرده عاشق قد به هم می

 و هیکلشم با اون قد کوتاه و پا چلاقش!

بهش میگن تیمور لنگ چون یک پاش رو توی تصادف از دست داده بود 

 زد.و عصا می

 جا شدم و گفتم: کمی جابه

 شنوم.اد، دوماً امرت؟ بگو میاولاً که هر کی کار داره باید خودش بی -
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تر تف کرد. طرفآدامس رو چندبار توی دهانش چرخوند و کمی اون

 چهرم رو درهم کردم که گفت: 

جام که اومدم. الآنم برا همین اینراست میگی دختر، خودم باس می -

 خدمتت عرس کنم عسلم.

 هام رو به هم فشار دادم و چهرم خشمگین شد. انگاری که آتیشدندون

 بارید!ازش می

 تیمور فهمید چه زری زده و سریع ماست مالی کرد: 

گفتم خدمتت. دختر من همش منتظرتم یه روز بیای دم خب می -

دونی خونم و چشمم به روی ماهت، باز بشه. نامردی نکن ملک، می

که خاطرت بدجوری واسم عزیزه! بیا این دل ما رو هم با وجود گرمت 

 آتیشی کن!

نگاه سردم بهش خیره شده بودم و به چرندیاتی که طوری با همین

 دادم.گفت گوش میمی

کنم که بدجوری برمت پاتوق یه نهار دعوتت میفردا خودم میام می -

 خواب و خوراکم زو ازم گرفتی دختر!
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 تموم شد؟ -

 تیمور چشم چپش رو ریز کرد و گفت:

کاشته تو هیچ موقع برای من تموم نمیشی دختر! تو توی وجودم  -

 میری!جا هم میشده و همون

ی شدم. خودم رو کنترل کردم تا نزنم قیافهدیگه داشتم کلافه می

 نابودش رو پایین بیارم. 

 ای کشیدم و گفتم: نفس حرصی

کار نیستم. برو واسه این چرندیات رو واسه خودت نگهدار. من بی -

الیم جور چیزها حهات بخون واست نقد و بررسی کنن! من ایننوچه

دونی که خیلی ناجور برات ی دیگم دور و برم ببینمت مینیست. دفعه

 تموم میشه! 

 ی وارفتش، به عقب هلش دادم و گفتم:بدون توجه به چهره

 الآنم بکش کنار  که کلی کار دارم و وقت واسه چرندیات تو ندارم!  -

جا کرد و رو به من که ازش دور شده طوری عصاش رو جابهتیمور همین

 ودم داد زد: ب
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آخر به چنگت میارم و ملکه خونم میشی این حرف تیموره باید روی  -

 جا بنویسن!دیوارهای این

 انگار این مردک مجنون و منم لیلی! 

 به دیوانگی تیمور پوزخند صدا داری زدم و به راهم ادامه دادم.

ها شلوغ کرده بودن معلوم نیست نزدیک منطقه رسیدم. بازم بچه

های تندتر برداشتم. هنوز داشتن فوتبال ه سمتشون قدمخبره! بچه

 کردن.کردن و جیغ و داد میدستی بازی می

 ور بزنی احمق!طرف نیست باید اوننه! از این -

 کرد گفتم:رو به حسین که داشت به مجید گوش زد می

 تو که باز جرزنی نکردی نه؟ -

ل کرد ی چوبی فوتبال دستی رو وحسین خودش رو جمع کرد و دسته

 و گفت: 

 نه آبجی. به خدا عین آدم بازی کردم! -

 ها گفتم: سرم رو برگردوندم و رو به بچه
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 راست میگه؟ حق خوری که نکرد؟ -

کردن. سرشون همگی داشتن با یک لبخند ریز من و حسین رو نگاه می

 و به معنی نه تکون دادن و بلند و یک زمان گفتن: 

 نه. -

شون ادامه بدن و خودمم به کردم که به بازیسرم رو تکون دادم و اشاره 

 سمت اتاقکم رفتم.

دفعه مائده جلوم رو گرفت و رفتم که یکداشتم به سمت اتاقک می

اش رو هاش رو روی زانوهاش گذاشته بود و همزمان انگشت اشارهدست

 نفس زدن گفت: -بالا آورد و با نفس

 ا رو...  . هآ... آبجی... مَ... ملَِک... یکی.. بهَ.. بچه -

 ابروم رو بالا پروندم و با تعجب توی حرفش پریدم و گفتم:

 شده مائده؟ نفس بکش دختر.چی -

مائده آروم صاف سرجاش وایستاد و آب دهانش رو قورت داد و با 

 ی ترسیده گفت:چهره
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کنن. بدو آبجی بریم ها رو اذیت میآبجی. یک خانم و آقا دارن بچه -

 وگرنه دعواشون 

 می شه!

انم رو که باز مونده بود رو بستم و بدون فکر کردن به چیزی به جایی ده

 گفت دویدم.که مائده می

سر چهار راه شلوغ شده و بود و کلی آدم وایستاده بودن. سریع مردم و از  

کردن ها که با یک پسره دعوا میسر راه کنار زدم و خودم و به بچه

 اومد.من بود می شون که مشتش بهرسوندم. صدای حرف زدن یکی

ی حرامی وگرنه چرا باید بابا مامانت ولت کنن که گدا بشی؟! تو بچه -

 ها؟

هاش که یک دختر دوتا پسر سوسول مثل خودش بعدش رو به دوست

 بودن گفت:

 ها؟راست میگم بچه -

 ها هم سرشون و تکون دادن و بلند داد زدن: اون

 جورم.بله! چه -
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 زدن. قهه میها قهبعد هم مثل دیوونه

ی جلفی که باهاشون بود که چه تیپ افتضاحی زده بود! یک دختره

ساپورت نازک خردلی سایز نود پاش بود با یک کت کوتاه مشکی لَش و 

شال مشکی و خردلی. یک تاپ زیر کتش بود که تموم هیکل سفیدش 

 های مشکی اسلش هم پاش بود.رو به نمایش گذاشته بود. کفش

 قیافش حالم بهم خورد، این هم دختره!یک لحظه از تیم و 

داد. سریع خودم ریخت و احمد هم دلداریش میمرجان آروم اشک می

رو به دختر و پسره که به ماشین گرون قیمتشون تکیه داده و با تمسخر 

 کردن، رسوندم.ها رو نگاه میبچه

 هام چنگ انداختم و گفتم: ی کت دختر رو با دستیقه 

 ها؟ ها؟ین بچهکار داری با اچی -

 بلند داد زدم:

جا واسه من شاخ چیه حق و ارث بابات رو خوردن که اومدی این -

 کشی؟ دِ بنال دیگه! وشونه می
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زدم که دوستش کمی عقب  رفت و دختره آب طوری سرش داد می

هام داد وکل بدن لاغر مردنیش توی دستدهانش رو مرتب قورت می

 زلزله به راه انداخته بود!

مواقع هم چهرم خیلی ترسناک میشه و هم حرف زدنم تغییر توی این

 کنه.می

ی با دستم راستم که یقش رو چسبیده بودم، محکم کوبیدم به شیشه

 عقب ماشین که دادش به هوا رفت!

 چیه؟ پس چرا لال مونی گرفتی؟! بنال!  -

 بعدش با  پوزخند حرصی ادامه دادم:

 شما خودتون نجاستین!  -

ور تر هم میاد! بدنیست تون تا چندتا سوله اونو نجس بودنبوی کثیفی 

ها حدأقل با پول حلال زندگی می کنن به خودتونم نگاه کنین. این بچه

ولی پدر مادرهای شما که معلوم نیست چه خلاف و کلاه برداری کردن 

 جا شما رو رسوندن که حتی ادب و احترام هم ندارید. که به این

 ک لباس دختره کردم و گفتم: کمی بینیم رو نزدی
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زنم! چون ی بچمم نمیاین چیزی که تو به لباست زدی من به کهنه -

 بوی آشغال میده.

 بعدش با نگاهی تیزی به سمت پسره برگشتم و گفتم: 

 ها! جوری تربیت شدین آقازادهشما خودتون حرامی هستین که این -

چیک دستم خواست با یک فشار کوخورد و دلم میخون خونم رو می

روی گلوی این دختره بفرستمش اون دنیا! ولی یک نفس حرصی 

 کشیدم و شیطون رو  لعنت کردم و ولش کردم.

 کشید!تند با ترس و وحشت نفس می -سرش خورد به ماشین و تند

شون خیره های همهبا خشمی که توی وجودم جوونه زده بود توی چشم

 شدم و داد زدم:

 ن تا خودم لالتون کنم!دیگه هم حرفی دارین؟ بگی -

هاشون هر کردن و چشمدختر و پسرها با ترس و وحشت نگاهم می

 شد! سرشون و پایین انداختن و حرفی نزدن.تر میلحظه درشت درشت

کرد نگاهی انداختم سریع به پشت سرم که هنوز مرجان داشت گریه می

 روم گفتم:های سوسول روبهو رو به بچه
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اطرف ببینمتون میگم سرتون رو بار دیگه اینجا! یک گمشین از این -

 ی کادو پیچ بفرستن واسه ننه باباهاتون!ببرن بزارن توی جعبه

 لحن عصبیم به لحن ترسناکی تبدیل شد و  تقریباً آروم گفتم:

تونیم واسه شماهایی که کنیم، پس میجا زندگی میاگه ما این -

 باره، خطرناک باشیم!نجسی از کل هیکلتون می

زخند صدا داری زدم که پسرها و دختر آب دهانشون و با سر و صدا پو

 قورت دادن و

هاشون شدن و با یک نیش بهم دیگه اشاره کردن و همگی سوار ماشین 

 گاز از ما دور شدن.

 گفتم و بدجوری حرصی بودم.توی دلم مرتب بهشون بد و بیراه می

 کنار مرجان رفتم و آروم رو بهش گفتم: 

 هات رو پاک کن.زنیم. اشکجا بریم، بعداً حرف میبیاین از این -

های مرواریدی کوچیکش رو پاک مرجان به تبعیت از حرف من اشک

 کرد و آروم وایستاد.
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هایی که دور و اطرافمون وایستاده بودن نگاهی انداختم و داد به آدم

 کشیدم: 

 کنین؟! مگه فیلم هندیه؟ گمشین ببینم زود باشین! میچی رو نگاه  -

 کردم که برن.با دستمم بهشون اشاره می

دادن و با یک نگاه تأسف باری از هاشون سرشون و تکون میبعضی 

 شدن.کنارم رد می

 ها واسم مهم باشه. ههِ!همین مونده نگاه این

ها هم پشت سرم صف اونها اشاره کردم که بریم و به مرجان و بچه

 ی خودمون برگشتیم.کشیدن و با هم به منطقه

ها هر کدوم به یک طرفی رفتن و فقط صابر و مرجان موندن. به بچه

 صابر گفتم بره تا با مرجان صحبت کنم.

به مرجان اشاره کردم باهام بیاد تا باهاش حرف بزنم. اون هم پشت سرم 

 به راه افتاد.

 ادم و مرجان هم وایستاد.نزدیک اتاقکم وایست 
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هام رو روی جلوش خم شدم و روی زانوی چپم نشستم،  دست

 های کوچیکش قرار دادم و با لحن آرومی گفتم: شونه

طوری نیستی. های خیلی بدی بهت زدن، ولی تو ایندونم حرفمی -

 ها برات مهم نباشه. باشه؟پس حرف اون

رو کمی بالا آورد  مرجان سرش و پایین انداخته بود و وقتی سرش

هام صورتش های مشکی درشتش لبریز از اشک شده بود. با انگشتتیله

 رو پاک کردم که با بغض توی صداش گفت:

آبجی اون به من گفت تو نجسی و پدر و مادرت ولت کردن تا گدایی  -

کردم تا... کردم و داشتم به سارا کمک میکنی، ولی من گدایی نمی

 تا... . 

های کوچیک رفش که رسید بغضش ترکید و اشکجای حبه این

 مرواریدیش روی صورتش جاری شدن.

های کوچیک بچگونش که سیاه شده بودن، پاک هاش رو با دستاشک

 کرد و ادامه داد: 
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هاش رو بفروشه ولی من فقط به سارا... کم... کمک کردم تا... تا فال -

مامان اون به من گفت حمال! گفت نجس. آبجی اون به من گفت 

 مردی.خواستن و کاشکی میبابات تو رو نمی

های مرجان به من توجه نکرد و زجه زد. خیلی اعصابم کوفته شد. نفس

 زدم.کشیدم و به دیوار کنار اتاقک مشت میحرصی می

 کردم.حالم دیگه دست خودم نبود ولی باید مرجان رو اول آروم می

ای کوچیکش بیرون زده موهای مشکی نازش رو که از روسری سبز پسته

 بود، ناز کردم و با لحن مهربونی گفتم: 

مون طوری نیست دختر، تو کلی دوست و رفیق داری. مثلاً همهاین -

قدر تو رو دوست داره و بهت قدر دوستش داری! یا صابر چهسارا چه

زاره و کلی هوات و داره. بعدش مگه من بهتون نگفتم که احترام می

ون گفت بهش اهمیت ندین؟ اون بگه شما که هر کی هر چیزی بهت

 اون چیزی که میگه نمیشین که!

ی مرجان رو توی دست چپم گرفتم که با لبخندی ریز زدم و چونه

های مشکی درشتش با تعجب بهم خیره شد. ابروم رو بالا پروندم و تیله

 گفتم:
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 روز چی گفتم؟ گفتم خر بفهم. مگه یادت نیست دختر؟ به سمیه اون -

 یادته کلی خندید و گفت:

 تو هر چی بگی آبجی ولی من که خر نمیشم. یادته؟ -

مرجان حالت چهرش عوض شد و یاد کلمه خر صورت سفید بچگونش 

قهه زدن. منم لبخند کم رنگی زدم و به رو سرخ کرد و شروع کرد به قه

 از بچگونش خیره شدم. کمی که خندید گفتم: های نخنده

 طوی؟الآن چه -

 مرجان دیگه ناراحت نبود و با لحن خوش حالی گفت: 

کنم، دیگه برام مهم نیست چیزها فکر نمیخوبم آبجی! دیگه به این -

ای هم کنن. من فقط مرجانم و هیچ لقب دیگهدر موردم چی فکر می

 ندارم. ممنون آبجی.

 این همه فهمیدگی یک بچه زدم و گفتم:لبخند مهربونی به 

 موضوع فکر نکن.ها بازی کن و دیگه هم به اینباشه، پس برو با بچه -
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ی ی زیر نقشش رو تکون داد و بلند شد و روی گونهمرجان آروم جثه

ها ای خجالت زده و سرخ، به طرف بچهسمت راستم رو بوسید و با چهره

 دوید.

یی که مرجان بوسیده بود گذاشتم و ی راستم، جادستم رو روی گونه

کردن خیره تر داشتن بازی میطرفها که کمی اونلمس کردم. به بچه

 شدم. 

ها هنوز براشون مهم نیست بقیه چی میگن، این نشون میده که اون -

تونستم تونه درک و فهم داشته باشه! کاشکی مییک بچه هم می

 مرهم درد خوبی براشون باشم.

ر تکیه داده بودم و وایستاده بودم. ساعد دست چپم رو سرم رو به دیوا

 هام رو بسته بودم.روی پیشانیم گذاشته و چشم

 دفعه صدای پا اومد و یکی گفت:یک

 آبجی مَلِک رفتی بخری؟ -

هام رو باز کردم. نور دستم رو از روی صورتم برداشتم و آروم چشم

 خورشید مستقیم توی چشمم خورد! 
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 باز نگه داشتم وابرو چپم رو بالا پروندم و گفتم: چشم راستم رو نیمه 

 چی بخرم؟ -

 تر باهام صحبت کنه و گفت: سارا سرش رو بالاتر گرفت تا راحت

 فال دیگه آبجی، قول داده بودی! -

 قدر هولی؟گیرم دیگه چرا ایندختر! گفتم میرم می -

 کرد گفت: های کوچیکش بازی میسارا که یک سره با دست

ی کافی ترسم خانمه فردا بیاد و من فال به اندازهمیآخه آبجی  -

ها رو حتماً بفروشم آبجی! تو رو خدا برو نداشته باشم. من باید این

 دیگه، لطفاً.

ام رو از دیوار گچی پشت سرم گرفتم و ابروهام رو درهم گردم و تکیه

 گفتم: 

 ی آدم یک بار میگن! گفتم باشه.به بچه -

 انداخت و دیگه  سارا آروم سرش رو پایین
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تر چیزی نگفت. پشت لباسم رو با دست تکون دادم و کمی صاف

 وایستادم که سارا هول و با شوق گفت: 

 خوای بری؟آبجی می -

با نگاه برزخیم بهش خیره شدم که سارا خجالت کشید و سرش رو پایین 

 انداخت. شالم رو مرتب کردم و به صورتم یک دستی کشیدم و گفتم: 

 خوای؟ا میحالا چند ت -

 سارا با شوق سرش رو بالا گرفت و گفت: 

خواد. فکر کنم سه تا دارم آبجی خانمه گفت فردا میاد و ده تا می -

 خواد.برای خانوادش می

 سری تکون دادم و گفتم: 

 باشه تو دیگه برو، تا شب برات میارم. -

 هاش رو بهم کوبید و گفت: سارا با خوشحالی دست

 ای!دمت گرم آبجی! یه دونه -

 ای به سمتش رفتم که ریز خندید و دوید.لبخند محوی زدم و چشم غره
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هام رو تکون دادم تا خاک و گردهاش بره و به سمت دوباره لباس

 ها به راه افتادم.مغازه

ها ها خرید کنم، بعضیسه روز پشت سر هم دارم میرم بازار برای بچه

ها خوب ند روزه بچهکه این چها فال. مثل اینخواستن و بعضیگل می

 فروختن. شکر اوس کریم.

کردم یکی پشت سرمه، یک سایه توی این چند روزه همش حس می 

 فهمم.دونم! ولی بالأخره میشاید زن یا مرد نمی

به راهم ادمه دادم که دوباره تا اسمش اومد سروکلش پیدا شد، همون  

 کرد!ها بدرقه میرفیقی که هر روز من رو تا دم مغازه

ی تابستون اون هم تندتر راه رفتم و عرق از سر و کولم جاری بود. چله

های ظهر خیلی نوبره یکی بیرون بزنه. ولی من مجبور بودم چون نزدیک

جا  اتوبوس هم نداشت! پس باید یک تونستم با ماشین برم و اوننمی

های سه ظهر بود خریدم. ساعت نزدیکروی رو به جون میساعت پیاده

 زد. ها خلوت و پرنده پر نمیهو کوچ
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شدم که رفیقمونم ها رد میرفتم و از کوچه پس کوچهتند راه می -تند

دنبالم بود.  پوزخندی زدم! امروز خیلی جسارتش بیشتر شده بود و 

 اومد. خیلی نزدیکم راه می

ابروم رو بالا پروندم و سرعتم رو بیشتر کردم که بیشتر شبیه به دویدن 

رفتن. اون هم سرعتش رو بیشتر کرد. این منطقه رو خوب  بود تا راه

 دونستم کجا برم.شناختم و نمینمی

دفعه برم داخل یک کوچه شاید رفت. از آخر تصمیم گرفتم مثل اون 

ی باریکی که راه پس سریع نزدیک یک کوچه پیچیدم داخل کوچه

 دروای نداشت! 

 گفتم:چند دقیقه گذشت و خبری نشد. با خودم 

 خیال شده و رفته.پس حتماً بی -

به سمت کوچه حرکت کردم و تا خواستم ازش خارج بشم یکی جلوم رو 

 گرفت!

 کمی عقب رفتم. 
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چهرش مشخص نبود؛ یک سیوشرت نازک مشکی پوشیده بود با یک 

شلوار لی تنگ سوسول. کلاه سیوشرتش رو توی صورتش انداخته بود و 

 شد.صورتش دیده نمی

نفس  -اومد، من عقب می رفتم و نفسمی که اون جلو میبا هر قد 

زدم. هیج راه فراری نداشتم و کوچه خیلی باریک بود. ابروم که می

 پرید بالا پروندم و با لحن خشنی گفتم:همیشه موقع تعجبم بالا می

 کلاهت رو بردار ببینم کی هستی. -

فته بود، شد. حرصم گرتر میای نکرد و نزدیک و نزدیکولی اون توجه

ترسیدم بلایی سر این جوجه بیارم! چون فکر لرزید. میبدنم از خشم می

دونم بدجوری هاش رو پنهون کرده بود، نمیکنم دختر بود یا عضله

 کلافه بودم.

شد. یک لحظه وایستاد، انگاری تیزی که طوری داشت نزدیکم میهمین

رو حس کرده  از جیب بغل شلوارم در آورده بودم و جلوش گرفته بودم

 بود. 

شد! چاقو رو هر چی تلاش کردم تا چهرش رو ببینم هیچی دیده نمی

 جلوتر گرفتم و با دقت نزدیکش نگه داشتم که صداش در اومد!
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 خوام حرف بزنم.اون رو بنداز کنار. کارت ندارم فقط می -

بار دوتا ابروهام بالا پریدن! این هیکل لاغر متعلق به یک پسر بود. این

 ای نکردم و گفتم: تعجب کردم! ولی توجه خیلی

ی آدم حاضر میشه نه عین یک خواد حرف بزنه عین بچهکسی که می -

 دزد جلوت رو بگیره!

چیزهایی حس می کردم. دوباره با همون زد، یکانگار داشت پوزخند می

 لحن ادامه دادم: 

 بعدش کلاهت رو بردار تا بهتر حرف بزنیم شازده!  -

دفعه حواسم پرت شد و چاقو رو هام کردم که یکچاشنی حرفپوزخندم 

 از دستم قاپید و نزدیکم شد و توی نیم متری صورتم وایستاد.

شد که روی حالا که نزدیک شده بود موهای لخت مشکیش دیده می 

 صورتش ریخته شده بودن و به نظرم جذابش کردن! 

که با لحن  خودم رو نباختم و با همون حالت جدی بهش خیره شدم

 تقریباً ترسناکی گفت: 
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دونی اگر نیای جا با هم حرف بزنیم. میموقع، میای اینفردا همین -

فرستم! همون ی اون بچه فوتبالیستت رو برات میی آتیش زدهجنازه

که موهای مشکی داره و عشق فوتبال و خودش رو یکی از 

 بینه! ِهه!های آینده میفوتبالیست

های حرصی کشیدم.  منظورش ر برگرفت و نفسخشم کل وجودم رو د

 صابر بود.

کوبیدم توی صورتش تا سرش رو پایین انداخته بود، وگرنه یکی می

کنی مردک های من رو تهدید میبفهمه که نباید با من در بیوفته! بچه

 چلغوز؟!

 ی هیستریکی سر دادم و گفتم: خنده

ار آخرت باشه که با گیرم، دوماً باولاً شازده من از کسی امر نمی -

خوای من رو بترسونی! بیا برو چندتا کوچه تهدیدهای آبکیت می

 وجو کن بگو مَلِک کیه! آمارم رو بهت میدن.ورتر پرساون

های سیوشرتش گرفتم و عقب هلش دادم. تا به خودش بیاد سر از لبه

 کوچه رسیدم. 
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 دوباره به سمتش برگشتم و با لحن جدی گفتم: 

 فردا همین ساعت. -

خواد ها به راه افتادم. این میچپ نگاهش کردم و به سمت مغازه -چپ

 من زو تهدید کنه.

 هِه، هنوز من رو نشناخته! 

هام که خرید کرده رنگ توی دستهای بیستیکخسته و کوفته با پلا

بودم و کلی چونه زده بودم که دیگه نای حرف زدن نداشتم، خودم و به 

 ها رسوندم و در زدم. اتاقک بچه

 مائده در رو باز کرد و نگاهم کرد. 

 ها رو به دستش دادم و گفتم: پلاستیک

 سارا نیست؟ -

 ها رفتن آتیش درست کنن.نه آبجی، با بچه -

 ها رو به دستش دادم و گفتم: برویی بالا پروندم و پلاستیکا

 ها رو بگیر بده به سارا باشه؟ فقط به خودش بدی.باشه این -
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 مائده سرش رو تکون داد و گفت:

 چشم آبجی. -

 خوبه. -

 دیگه چیزی نگفتم و راهی اتاقکم شدم که ناجور خسته بودم.

ر آتیش درست تطرفها که کمی اوننزدیک در اتاقک چشمم به بچه

هایی که برای شامشون کرده و دورش نشسته بودن، افتاد. سیب زمینی

ها هم انداخت توی آتیش تا پخته بشن و بچهیکی زهره می -بود رو یکی

پریدن کردن و میها رو به هوا پرتاب میخندیدن و سیب زمینیبلند می

 شد!گرفت سیب زمینی مال اون میروش، هر کی زودتر می

د کم جونی زدم و داخل اتاقکم شدم. یک بالشت برداشتم و بدون لبخن

 هام، روی زمین خشک دراز کشیدم.عوض کردن لباس

مون چی محل. ببینم رفیقباید زود بخوابم، فردا دوباره باید برم به اون

 خواد! ازم می

هام روی هم افتاد و دیگه چیزی ای زدم و آروم چشمپوزخند مسخره

 نفهمیدم.
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ای که با اون شازده قرار های ظهر بود که به سمت اون کوچهکنزدی

 گذاشته بودم راه افتادم.

روز، کسی سر کوچه وایستادم و دوروبرم رو نگاهی انداختم. مثل اون

 نبود. نگاهی به ساعت مچیم انداختم، هنوز ده دقیقه دیگه مونده بود.

به دیوار تکیه زده  دادم وجا کردم و پام رو مرتب تکون میخودم رو جابه

رو خیره شده بودم که حس کردم ی روبهبودم. به ساختمون نیمه کاره

یک سایه بالای سرم وایستاده! طبق معمول ابروم رو کمی بالا پروندم و 

 به کسی که کنارم وایستاده بود نگاهی انداختم.

شد. یک کت و شلوار دفعه چهرش کامل دیده میپسره دیروزی بود. این

های طوسی لی کهنه پوشیده بود و موهای لختش روی صورت و چشم

 روشنش رو پوشونده بودن. 

 سرش رو تکون داد و گفت:

 کردم بیای!فکر نمی -

 کمی صورتم رو خشن کردم و گفتم:

 فکر کنم خدمتت گفتم که فردا همین ساعت میام. -
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 شازده پسر به تبعیت حرف من سرش رو تکون داد و چیزی نگفت.

 صاف وایستادم و جدی گفتم: 

 خب کارت رو بگو که کلی کارها دارم. -

 منتظر بهش خیره شدم که شروع  به حرف زدن کرد.

شناسیش، تیمور لنگ رو های تیمورم حتماً میمن یکی از نوچه -

 میگم.

 هاش رو گوش میدم ادامه داد: وقتی دید دارم حرف

 جا.خوام برگردم اونراستیتش از دستش فرار کردم و دیگه نمی -

 پا کرد تا حرفش رو ادامه داد:پا و اونکمی مکث کرد و این

 خواستم.کمک می -

 هام رو ریز کردم و جدی گفتم:چشم

 کمک؟! چه کمکی؟ -

 د.زسرش رو پایین انداخته بود و حرف می
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خوام یک جایی توی منطقت که به گوش و دید تیمور نرسه می -

مخفیم کنی، تا چند وقت. بعدش خودم برای خودم یک جایی پیدا 

 کنم.می

العملم رو ببینه و دوباره سرش رو نگاهی کوتاه بهم انداخت تا عکس

 پایین انداخت.

 لحنم رو تغییر ندادم و با همون حالت جدی گفتم:

 خوای فرار کنی؟سمت چیه؟ چرا میاول بگو ببینم ا -

 شازده پسر سرش رو بالا گرفت و برام تعریف کرد.

های تیمور. تیمور آدم طور که گفتم یکی از نوچهمن رامینم، همون -

ها چه دونی با بچهنیست اون یک حیوون پست فطرته! تو نمی

جا بیرون تونستم تحمل کنم و باید از اونکنه! دیگه نمیکارهایی می

تونستم رو دروش در بیام، چون توانش رو ی زدم. راستیتش نمیم

گردم. میرم تا بعداً بیام جا بر نمیندارم. پس فرار کروم و دیگه هم اون

های معصوم رو هم از چنگال این حیوون نجات بدم! الآن هم اون بچه

 جا پناهم بده.خوام که یکیکی رو می
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 دادم.هاش گوش میجدیت به حرفابروهام رو در هم کرده بودم و با 

البته بگم، تا زمانی که جا واسم پیدا نکنی بهت نمیگم تیمور داره  -

 دونم خبردار بشی!کنه. چون لازم نمیکار میچی

 با نگاه سردی بهش خیره شدم و گفتم: 

 منطقه رو بلدی؟ -

 آره، چندباری اومدم. -

 خوبه. همون دور و اطراف باش تا بهت خبر بدم. -

فی نزد و منم حرفی نداشتم. نگاهی به سر تا پاش انداختم و به دیگه حر

 سمت اتاقک حرکت کردم.

تند طول و عرض دو در دو اتاقک رو طی  -از موقعی که اومده بودم تند

های حرصی می کشیدم. دنبال یک جا واسه این پسره  کردم و نفسمی

راکم رو ازم کنه، خواب و خوکه تیمور داره چه غلطی میبودم و فکر این

 گرفته بود.

رفتم که چشمم به شیشه پشتی اتاقک افتاد. طوری داشتم راه میهمین

 یک انبار کوچیک داشت. یعنی این میشه؟ 
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 کنه.رو خیره شدم. من حتماً باید بفهمم تیمور داره چه غلطی میبه روبه

پاییدم ولی خبری از این شازده پسر ها رو میبا دقت دور و اطرف اتاقک

ور سرک کشیدم که فرهاد مثل اجل معلق جلو ور اوننبود. چند بار این

 روم ظاهر شد!

 نگاه مشکوکی بهم انداخت و گفت: 

 سام علیکم آبجی مَلِک. -

 ابرویی بالا پروندم و گفتم:

 کار داری؟جا چیاین -

 ای بهم نگاه کرد و گفت:با لبخند مسخره

 ز کنارت رد نشه!تیمورخان سپرده حواسم بهت باشه، حتی بادم ا -

ای کردم و خواستم یک جواب درست و حسابی بهش دندون قروچه

تحویل بدم که یادم اومد منتظر رامین بودم، اگه الآن بیاد این فرهاد 

تفاوتی سر تا پاش جاست، پس با نگاه بیفضول میره به تیمور میگه این

ش، پشتم و رو برنداز کردم و بدون توجه به ابروهای بالا پریده از تعجب

 بهش کردم و ازش دور شدم.
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دوباره توی اتاقک شروع کردم به راه رفتن. دیگه طاقتم سر اومد و دوباره 

از اتاقک بیرون زدم. شاید اومده باشه. تا خواستم حرکت کنم که منیژه 

 سراسیمه خودش رو به من رسوند  و گفت: 

 ملَِک، ملِک، یه پسره...  .  -

 :کمی نفس گرفت و ادامه داد

یه پسره لاغر قد بلند اومده با تو کار داره. وایستا ببینم چی پوشیده  -

 بود، آ...  . 

 یه کت و شلوار لی؟ -

 دفعه بشکن زد و گفت:کرد یکمنیژه که هنوز داشت فکر می

 آره. آفرین! -

 از کنارش رد شدم و گفتم: 

 باشه بیا بریم ببینم کجاست. -

 رفتیم.بعدش با منیژه به سمت اتاقکش 

 رامین داخل اتاقک نشسته بود. تا دیدمش گفتم: 
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 بیا بریم تا کسی ندیدتت. -

 با لحن آرومی گفت: 

 پلکه، تو برو من شب میام.الآن ناامنه و فرهاد همین جاها می -

 یسرم و تکون دادم و رو به منیژه که گوشه

 اتاقک ساکت وایستاده بود گفتم:

 آدرس دقیق اتاقکم رو بهش بده. -

 دی هم چاشنی حرفم کردم و از اتاقک منیژه بیرون زدم.پورخن

شده که با کردم تا بفهمم چیمرتب به کاری که تیمور کرده فکر می

 ضرب در اتاقک به خودم اومدم.

 شالم و مرتب کردم و گفتم: 

 کیه؟ -

 منم. -

نزدیک در شدم و بازش کردم. رامین نگاهی به داخل انداخت و وارد شد. 

 که گفت:  منم یک گوشه نشستم
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 جا بمونم یا تو؟من قراره این -

 ای گفتم:با لحن جدی 

 هر دو. -

 طوری که خیلی سخته و...  . رامین: این

جا با تو زیر یک سقف باشم ولی جایی پیدا ملِک: منم دوست ندارم این

 فهمی؟نکردم، می

 بعدش، با لحن جدی و تاکیدی ادامه دادم: 

 جا بخوابی. شما هم قراره اون -

بعدش انگشت اشارم رو به سمت انباری کوچیک پشت اتاقک گرفتم و 

 نشونش دادم. سرش رو تکون داد و با لحن شاکی ای گفت: 

 باشه، قبوله. -

 هاش نگاه کردم و گفتم: تیز به چشم

 ببین... . خوای قبول نکن! خب بگو نه پس، می -

 هنوز حرفم تکمیل نشده بود که گفت:
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 فردا میگم. -

خیال شدم. چند دقیقه که گذشت، رامین نفسی حرصی کشیدم و بی

 ی سه نرسیده خوابش برد.بالشتی برداشت و دراز کشید. تا به شماره

 با حس بدی بهش نگاه کردم و با خودم گفتم:

 چه خوش خوابه! الآن من کجا بخوابم؟  -

طوری نگاهش می کردم که اعصابم بهم ریخت و یک بالشت همین

هام رو بستم و برداشتم و دراز کشیدم. پشتم رو بهش کردم و چشم

 خوابم برد.

با صدای کوبیده شدن در اتاقک از خواب پریدم و با هول و ترس دور و 

 اطرافم رو نگاهی انداختم.

 به رامین افتاد با ترش رویی گفتم: چشمم که  

 کار داری؟جا چیتو این-

 ای گفت: هاش رو ریز کرد و با حالت مسخرهچشم

 دیشب خودت گفتی بیام. یادت نیست؟ -
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 دستی به صورتم کشیدم و گفتم: 

 شو ببینم کیه.پاشو برو توی اون انباری قایم -

هام رو ورد اخمسریع بلند شدم و در رو باز کردم. آفتاب که به چشمم خ

 ها که منتظر وایستاده بودن گفتم: تو هم کشیدم و رو به بچه

 کنین؟جا سروصدا میخبره کله سحر  اومدین اینچه -

 با تعجب نگاهم کردن و احمد گفت: 

 آبجی یک خبر خوب برات داریم. -

 خبری؟چه -

 شون با هم یک صدا و بلند گفتن:همه

 گیریم، هورا! امروز تولد می -

 بینیم رو کمی بالا کشیدم و گفتم:

 تولد کی؟ -

 احمد با شوق و آروم گفت: 
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هامون رو جمع کردیم و براش کیک خریدیم. تولد صابر ابجی. پول -

 البته یک کیک خیلی کوچیک چون خیلی گرون بود آبجی.

 لبخند کم رنگی زدم و گفتم: 

 کیک بخرید؟ها کی اجازه داد خب وروجکخیل -

 تری زدم و گفتم: با ترس سرهاشون رو پایین انداختن. لبخند پر رنگ

 باشه، پس بادکنک و شمع هم با من. حله؟ -

 ها جیغ زدن و شادی کردن. مرجان با خوشحالی گفت: بچه

 پس میای آبجی؟ -

ها رو استرس گرفت. دوباره کمی چهرم رو متفکر نشون دادم و بچه

 لبخند زدم و گفتم:

 میام! یه دونه صابر که بیشتر نداریم. آره -

 ها دوباره خوشحالی کردن که احمد گفت: بچه

 دمت گرم آبجی. البته بگم الآن یازده ظهره! -
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ها به خاطر سروصداهاشون معذرت ای بهش رفتم و بچهچشم غره

 خواهی کردن و رفتن.

 در اتاقک رو بستم.

 هام بود.لبکرد که نیمچه لبخندی روی رامین داشت نگاهم می 

 رامین: خوبه، امشب تولد دعوتی.

 نگاهی تیزی بهش انداختم و گفتم: 

 بله مشکلیه؟ -

 منتظر نموندم که جواب بده و از کنارش رد شدم که گفت: 

 جا نون پیدا میشه؟این -

 جدی نگاهش کردم و گفتم:

 جا توی سفره چند تیکه نون هست.اون -

های همیشگیم از اتاقک لباسدیگه چیزی نگفتم و بعد از مرتب کردن 

 بیرون زدم.
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ها رو یک ها رفتم و پلاستیکهای توی دستم به سمت بچهبا پلاستیک

 گوشه گذاشتم و گفتم: 

 شمع رو هم بزارید روی کیک.ها رو باد کنید و اوناین بادکنک -

کردن، سری تکون ها که مرتب تشکر میدیگه چیزی نگفتم و به بچه

 ها به دیوار تکیه زدم.تر از اتاقک بچهطرفدادم و کمی اون

کردن تا باد بشه، ها رو فوت میها بادکنکزهره و منیژه و چندتا از بچه

ی زهره خیلی بانمک شده بود! با هیکل لاغر و قد بلندش با هر چهره

 کردن!فوت بادکنک انگار خودش رو باد می

ها ردن بادکنکها و منیژه و زهره که هنوز مشغول بادکلبخندی به بچه

 بودن زدم.

ها بودن. بعدش جایی رو ی بچهپونزده تا بادکنک گرفته بودم، آخه همه

 نداشتیم که بهش آویزون کنیم، گفتم دستشون بگیرن و بازی کنن.

ها با کمک زهره کیک کوچیک سفید رو آوردن. روش چندتا دونه بچه

 گل داشت و نوشته بودن: 

 صابر فوتبالیست تولدت مبارک. -
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حتماً منیژه باهاشون رفته و کیک رو سفارش داده. نگاهی به منیژه که با 

کرد انداختم که اون هم متقابلاً نگاهم کرد. ها رو تماشا میلذت بچه

هام رو یک بار باز و بسته کردم، با لبخند کم رنگی زدم و چشم

 حرکت ازش تشکر کردم و اون هم لبخند زد.این

یک رو با چاقویی که زهره آورده بود، بریدن. ها با شوخی و خنده کبچه

ها تشکر کرد. کیک رو صابر بادیدن کیک خیلی خوشحال شد و از بچه

 های روهی گرد گذاشت و به همه داد. که برید، توی ظرف

خواستم برم، حسین جلوم رو گرفت و من که کیکم رو خوردم و می

 گفت:

 وایسا آبجی، من الآن میام.  -

اه کردم و منتظر شدم. با یک دوربین مشکی رنگ و رو با تعجب بهش نگ

 رفته به سمتم اومد و گفت: 

 روز توی پارک پیدا کردم. این رو اون -

 بعدش بادی به غبغب انداخت و با لحن حق به جانبی ادامه داد: 

 خوره؟ ها یک روزی به درد میحالا دیدی آبجی این -
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 چیزی بهش نگفتم.  ی تیزی بهش انداختم و به خاطر صابرچشم غره

های حسین چنگ زد و منیژه سریع جلو اومد و دوربین رو از دست

 گفت: 

 خوام عکس بگیرم.خب. همگی جمع شید میخب، خیلخیل -

پریدن و یکی با خوش حالی به هوا می -ها که یکینگاهی به بچه

 وایستادن تا منیژه ازشون عکس بگیره انداختم. 

 مرجان لبخند مهربونی زد و گفت: 

 آبجی بیا عکس بگیریم دیگه. -

 ها هم حرفش رو تأیید کردن و گفتن:بچه

 آره، آره. آبجی ملَِک بیا دیگه زودباش. -

 و گفتم: دور و اطراف نگاه کردم 

 خواد، شما بگیرید.نه نمی -

 رفت تا تنظیمش کنه گفت:منیژه که با دوربین ور می

 ها رو ناراحت نکن دیگه دختر.عِه ملَِک! بیا دیگه بچه -
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ها رفتم و کنار نفس عمیقی کشیدم و بااجبار قبول کردم و به سمت بچه

 مرجان و سارا وایستادم و به دوربین خیره شدم.

 ترین تفریحاتم، عکس گرفتن بود!بهترین و لذت بخشهمیشه یکی از  

ها جیغ لبخند تلخی زدم و با صدای چیک دوربین به خودم اومدم. بچه 

کشیدن و به سمت منیژه حمله ور شدن تا عکس رو ببینن، من هم از 

 موقعیت استفاده کردم و به سمت اتاقک خودم رفتم. 

اله بشه ولی نه با گدایی، شب خوبی بود. ان شاءالله صابر صد و بیست س

 با یک شغل آبرومندانه!

تونستم! فقط شاد باشن برام تونستم براش کادو بگیرم ولی نمیکاش می 

 کافیه.

 ها با یک جشن کوچیک هم خوشحالاون

 میشن. 

یک بالشت برداشتم و روی زمین دراز کشیدم. هنوز رامین نیومده بود. 

 هام رو بستم.چشمدیگه به چیزی فکر نکردم و 
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اومد پا تند هام تیز شد! به سمتی که صدا میبا صدای داد زهره گوش

شون به من بود. زهره فکر ها وایستاده بودن و پشتکردم. زهره و بچه

کرد و ها رو دعوا میجا نیستم، چون داشت بچهکرده بود من رفتم و این

 ستش بود! ریش پوسیده هم د -زد و یک شلاق ریشسرشون داد می

 ها رو تنبیه کنن زهره خانم.خواستن بچهپوزخند حرصی زدم. ظاهراً می

تر رفتم و ایستادم. زهره حس خشمم رو فروکش کردم و کمی نزدیک

کرد کسی پشت سرش و برگشت. تا من رو دید رنگش شبیه گچ دیوار 

 شد!

 تر شدم و گفتم: با مهربونی بهش نزدیک

 شده زهره؟چی -

تعجب کرده بود از لحن مهربونم هم خوشحال شد، لبخند زهره که هم 

 دندون نمایی زد و با لحنی شاکی گفت:

 کار رو نکنن.ها امروز باید تنبیه بشن ملَِک، تا دیگه ایناین -

 با سرم حرفش رو تأیید کردم و با جدیت بهش گفتم: 

 چه کار کردن؟ بگو تو خودم تنبیهشون کنم. -
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 زهره با همون لحن حرصی گفت:

خوان برن سر کار. باید ساعت هشت امروز دیر بیدار شدن و الآن می -

 جان.رفتن، الآن ساعت ده شده، هنوز اینمی

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

 کردنه.آره درسته، به خاطر دیشب که  تا دیر وقت بازی می -

 مرجان کمی جلو اومد و گفت:

دیم، نمیگم آبجی مَلِک ما فقط دیشب تا صبح بازی کردیم و حرف ز -

 طوری تفریح نکرده بودیم!کارمون درست بوده ولی خیلی وقته که این

 نفسی کشیدم و دستم رو به سمت زهره دراز کردم و گفتم:

 دونم چه کار کنم.اون رو بده به من خودم می -

 دادن.شون رو قورت میکردن و آب دهانولرز نگاهم میها با ترسبچه

وسیده رو به دستم داد. ازش گرفتم و زهره سری تکون داد و شلاق پ

 گفتم: 

 چون و چرا.هر کی مقصره باید تنبیه بشه، بی -
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کرد. چند قدم به سمت ها رو تماشا میزهره با لبخند ریزی من و بچه

 کرد گفتم:ها برداشتم و رو به زهره که مشتاق من و نگاه میبچه

 ینی.شون رو ببخوام کتک خوردنتو پشتت رو به من بکن! نمی -

زهره اول کمی تعجب کرد و بعدش بدون حرفی پشتش رو به ما کرد. 

 تونستم حس کنم!لبخند چموشش رو از پشت سرم می

ها شدم و شلاق رو با سری از تأسف تکون دادم و بیشتر نزدیک بچه

هاشون رو ها سرشون رو پایین انداختن و چشمدستم بالا بردم که بچه

 ها اون اطراف نبود.چهبستن! کسی جز من و زهره و ب

 ها داد زدم: طوری که شلاق دستم بود رو به بچههمین

 باید اونی که مقصره تنبیه بشه. چه بچه باشه چه بزرگ! -

 رو به زهره گفتم:  

 مگه نه زهره؟ -

زهره با خوشحالی خواست برگرده و جواب بده که یکی محکم با شلاق 

 به کتفش زدم که جیغش به هوا رفت!
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ها که از تعجب و ترس توی خودشون بالای سرش وایستادم و به بچه

 ای نکردم و بلند دادم زدم:جمع شده بودن توجه

که یک رنج و درد دیگه ها کمک کنی نه اینمن تو رو گذاشتم به این -

 هم براشون باشی! ببینم تو حیوونی؟ 

 بندش به لرزه افتاد! -طوری سرش داد زدم که بند

پیچید. دیگه حرف و برخوردم دست خودم نبود! نطقه میصدام تو کل م

اومدم. زهره آه و ناله بدجوری کفری شده بودم که با هیچی کوتاه نمی

 گفت:کرد و همش میمی

ها من رو غَ... غلط کَ... کردم مَ... مَلِک! تو رو جون ای... این بَ... بچه -

 ببخش، نزن ملَِک نَ... نزن.

 رفت.زجه زدنش به هوا میبعدش هم صدای گریه و 

 با خشمی که توی وجودم جوونه زده بود گفتم:  

 زنم. تر میهای معصوم محکماگه اعتراض کنی به جون همین بچه -

زد و خودش رو و بدون تأملی چند بار دیگه بهش شلاق زدم که داد می

 زد.به زمین و زمان می
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ها م به بچهکشیدم که یک لحظه چشمای میهای حرصی و کشیدهنفس

 افتاد. بدجوری ترسیده بودن! شلاق رو یک گوشه انداختم و گفتم: 

زدمت تا خون قدر میجان، وگرنه اینها اینبچهبرو خداروشکر کن این -

 بالا بیاری.

ها گفتم برن و به دستی به صورت سرخ از خشمم کشیدم و به بچه

 کارشون برسن و خودمم راهی اتاقکم شدم.

لنگان  -ستم و به سمت اتاقک زهره رفتم که تازه لنگاندر اتاقک رو ب

 ی عنتر!طوری راه میره دخترهرسیده بود. انگار فلجش کردم که این

پشتشش به من بود. پماد رو به سمتش پرت کردم که زمین افتاد. زهره 

با تعجب به من و پماد نگاه کرد و چیزی نگفت. ابروهام رو تو هم 

 کشیدم و گفتم:

این رو بزن تا ردهاش بره وگرنه اگر چشمم بهشون بیوفته  بگیر برو -

 دفعه کوتاهم نمیام.زنمت ایندوباره می
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صورت زهره از ترس جمع شد و رنگش پرید! سریع خم شد و از روی 

زمین پماد رو برداشت و در اتاقک رو باز کرد و یک نگاهی به من 

 انداخت و سریع داخل شد و در رو بست.

زدمش یکی توی صورتش خورده بود و زیر می موقعی که داشتم

خواستم جوری شد میچشمش باد کرده بود، برای همون دیده می

 ها تو بگه!بترسونمش که دیگه جرئت نکنه حتی به بچه

ی نفس حرصی کشیدم و دوباره راهی اتاقکم شدم. به لطف این زهره

 عنتر امروزمون هم به گند کشیده شد!

کار و زندگیم برسم که رامین خان جلوم رو گرفت رفتم تا به داشتم می

 ای گفت: و با لحن طلبکارانه

 وایستا باهات کار دارم. -

 ای گفتم:ابروم رو بالا پروندم و با لحن جدی

 زنی؟!طوری حرف میچیه مگه ارث بابات رو خوردم که با من این -

بدجوری شد که رامین سرش رو پایین انداخت. از صورتش فهمیده می

 عصبیه!
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 کرد رو به من گفت: طوری که خود خوری میهمین

تونی کمکم کنی تا این کردم میکردم تو آدمی! فکر میمن فکر می -

های معصوم رو نجات بدم، ولی نه اشتباه کردم تو هم مثل تیمور بچه

 یک حیو...  . 

 سریع توی حرفش پریدم و گفتم: 

ند میری شازده پسر. خودت جا ترمز کن، خیلی داری تهوی! همین -

 رو به کشتن ندی!

کشید و پاش رو های حرصی میلحنم کاملاً تهدید آمیز بود. رامین نفس

 کوبید.روی زمین می

 طاقتم سر اومد و گفتم:

 ی آدم بگو بفهمم.خوای؟ بگی عین بچهحالا چی می -

زدی؟ من رو بگو که یک بار توی ها رو کتک میرامین: چرا اون بچه

غرورم رو کنار گذاشتم و از یک زن کمک خواستم، چون فکر  عمرم

 کردم با رحمی ولی همش دروغ بوده!می
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های طوری شلاق رو توی دستت گرفته بودی که اون بچهدیدم چه 

 معصوم رو کتک بزنی.

 ابرویی بالا انداختم و با لحن آرومی گفتم: 

 آخرش رو هم دیدی؟ -

 رامین بیشتر کفری شد و گفت:

چیزها رو ببینم! دنیام روی سرم آوار میشه! نه خوام اینه نمیمن دیگ -

 بینم.ندیدم و نمی

 کمی نگاهش کردم و گفتم:

 کنی شازده پسر؟! خب تو که ندیدی چرا زود قضاوت می -

 دست به سینه شدم و گفتم: 

دادم من اونی که باید رو تنبیه کردم. حیف که زنه وگرنه نشونت می -

 ر کردم!کاتو بفهمی باهاش چی

 پام رو چند بار روی زمین کوبیدم و ادامه دادم:
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ها اسمش مرجانه، فهمیدشونه! برو از اون بپرس چی شده یکی از بچه -

بهت میگه، ولی بعدش اگه من رو دیدی سرت رو پایین نندازی که 

عرضه و سر افتاده خوشم نمیاد و کلاً توی دارو من از مردهای بی

 دستم راه نمیدم. 

ی نزدم و بدون توجه به صورت متعجب و مشکوکش از کنارش دیگه حرف

 رد شدم.

 پوف حرصی کشیدم و با خودم گفتم:

 برم به کار و زندگیم برسم بابا! -

 سرم رو پایین انداختم و به راهم ادامه دادم.

رفتم که مائده مثل جت از کنارم تند راه می -با منیژه کار داشتم و تند

 دوید!

ابرویی بالا پروندم و صداش زدم. اون هم همون چند قدمی رو که رفته 

 بود رو برگشت و گفت: 

 بَ... بله آب... آبجی؟ -
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رفت و دستش رو روی دلش گذاشته بود و خمیده راه می -خمیده

 صورتش جمع شده بود.

 ابرویی بالا پروندم و گفتم: 

 شده؟طوری راه میری دختر؟ چیچرا این -

 کرد گفت: نان از درد آه و ناله میمائده که همچ

 کنه!آبجی دل... دلم خیلی درد می -

 زد. بدون توجه به من سمت دستشویی دوید.بریده حرف می -بریده 

سری به چپ و راست تکون دادم و دوباره به سمت اتاقک منیژه پا تند 

 زد: های اتاقک صابر داد میکردم. نزدیک

 دلم... دلم... حالم بده. -

 از کنارم با سرعت دوید. بعد هم

 خبره؟!جا چهیعنی چی؟ این

ی روسری سری تکون دادم وبه منیژه که دم در وایستاده بود و با گوشه

 کرد، نگاهی کردم.لیموییش بازی می
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 ابروم دوباره بالا پرید و گفتم: 

 ها؟کار شدن بچهچی -

 منیژه حواسش جمع من شد و گفت: 

و صابر یک دفعه داد زدن دلم درد  دونم مَلِک از دیشب مرجاننمی -

جوری شده بودن! امروز هم سمیه و احمد دونم چرا اینکنه. نمیمی

 شده! دونم چیکنه والا منم نمیگفتن دلشون درد می

 سری تکون دادم که منیژه ادامه داد: 

صبحم یک کم نبات ریز داشتیم ریختم توی یک لیوان نصفه چای  -

 دونم.بالا آوردن! دیگه نمیبهشون دادم ولی تا خوردن 

کار ها چهکوبیدم و بدجوری کلافه بودم، آخه این بچهپام روی زمین می

 شدن؟!

 منیژه کمی نگاهم کرد و گفت: 

 مَلِک به نظرم باید ببریشون دکتر شاید مسموم شدن! -

 با سرم حرفش رو تأیید کردم و گفتم:
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 طوری شدن!ایندونم چی خوردن که آره شاید، ولی نمی -

 سرم رو داخل اتاقک کردم و تقریباً بلند گفتم: 

 خوایم بریم درمونگاه سریع.همگی بیاین بیرون می -

شون اومدن های روی دلاحمد و سمیه که داخل بودن آروم و بادست

بیرون. مرجان و صابر هم که تازه از دستشویی بیرون اومده بودن هم 

 همراهم اومدن.

ها زیاد بود، مجبور شدیم یک دست شویی معیت بچهکه جبه خاطر این

 جا هم برن.ها اونها بسازیم تا بچهپشت اتاقک

 ها گفتم راه بیوفتن جلو و به منیژه هم گفتم: به بچه

 جا باشه تا من بیام.حواست به این -

 اون هم سرش رو تکون داد و گفت: 

 خیالت راحت. -

 اه شدیم.ها راهی درمونگدیگه چیزی نگفتم و با بچه
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های داخل راهرو نشسته بودم و مرتب با پام روی روی یکی از صندلی

 زمین ضرب گرفته بودم. اعصابم بدجوری کوفته بود.

تر دور تا دور راهرو پخش شده بودن و منتظر طرفها هم کمی اونبچه

 بودن.

چشمم خیره به در سفید رنگ بود که به آرومی باز شد و یک دکتر 

لاغر قد بلند که دم و دستگاه دکتری بهش وصل بود بیرون سوسول 

 اومد.

 توی راهرو سرکی کشید و گفت: 

 مریض بعدی کیه؟ -

ها که منتظر بودن جلو اومدن و منم از روی صندلی بلند شدم و بچه

 گفتم: 

 ما.  -

 بعدش به خودم و بقیه هم اشاره کردم.

  دکتره نگاهی عاقل اندر سفیهی به من انداخت و گفت:

 شماها؟ همتون؟ -
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 سری تکون دادم و گفتم: 

 بله آقا، همه. -

 دکتره سری تکون داد و گفت:

 باشه بیاید داخل. -

 ها رو هل دادم داخل اتاق و خودمم داخل شدم و در رو بستم.بچه

ها رو معاینه کرد و براشون نسخه نوشت و به دستم تک بچه -دکتر تک

 داد.

 کمی نگاهش کردم و گفتم: 

 کار شده بودن؟چه -

های خودش بود و چیزی داخلش مشق دکتره که سرش داخل برگه

 جا کرد و گفت:کرد، عینکش رو روی چشمش کمی جابهمی

مسموم شده بودن خانم. بیشتر مراقب خوراکشون باشید. برای این  -

 خانم... 

 به مرجان اشاره کرد که روی تخت نشسته بود.
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 تونن برن.رُم نوشتم ولی بقیه مییک سِ -

ها رفتن بخش تزریقات تا آمپول سری تکون دادم و تشکر کردم. بچه

بزنن. آمپول زدنشون که با جیغ و داد تموم شد، گفتم برن دیگه. نجیب 

ها رو ببره و که باهام اومده بود و دم در وایستاده بود گفتم بچه

 ها رفتن.ا بچهمواظبشون باشه. اون هم سری تکون داد و ب

 بالای سر مرجان که روی تخت سفید اتاق دراز کشیده بود نشستم.

در اتاق باز شد و دخترپرفیس و افاده پرستار داخل شد و یک سِرُم با ناز 

و عشوه به مرجان وصل کرد و سوزنش رو به زور زیر آرنج مرجان چپوند 

جیغ  و رفت. طفلک مرجان دخترم صورتش سرخ شد از درد ولی بلند

 نکشید!

ی رنج دیده توی این بچه نیست، آدم بزرگیه که مثل یک بچه

 سرنوشتش اسیره! 

 قدر درد دیده که این دردها براش دردی نیست!این

 کمی حالم بهم ریخت. با لحن جدی و کوبنده رو بهش گفتم:
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طوری شدید؟ چرا باید کار کردید که اینشده؟ چهبگو ببینم چی -

ها که مسموم خورید؟ اونهای خودمون رو نمیمسموم بشید مگه غذا

نیست، بگو ببینم نکنه این دختره کلاغ بهتون غذا نمیده؟ راستش رو 

 بگو که اگه اون مقصره حالیش کنم.

داد، با صدای ناز و بچگونش هام گوش میمرجان که ساکت به حرف

 گفت:

 نه، نه آبجی به خدا اون مقصر نیست ما خودمون اشتباه کردیم.  -

 کار کردین. مَلِک: خب بگو ببینم چه

 ادامه دادم: 

 دونی که باید راستش رو بگی، خب زودباش.می -

ی بچگونش نگاهی بهم انداخت و مرجان با صورتی آشفته و غم زده

 گفت:

روز که رفته بودیم اون دونم چی بگم آبجی مَلِک! اونراستش نمی -

ی حدید که صابر پیدا کرده بود و خلوت بود وقتی داشتم گل محله

فروختیم، یک پلاستیک سفید رنگ دیدیم. صابر کنجکاو شد و می
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رفت ببینه داخلش چیه آبجی. هر چی بهش گفتم دست نزن ولش 

نکرد و رفت آوردش پیش من.  ایکن هیچی نیست آشغاله، توجه

اومد. صابر دستش رو کرد سرش باز بود و بوی خوبی از داخلش می

 داخلش و یک نون پیچیده شده از توش 

ها در آورد. ساندویچ همبرگر بود آبجی! سر ظهر بود و من و صابر و بچه

هم خیلی گشنه بودیم. دوتا ساندویچ بود، هر دو رو درآوردیم و بدون 

طور، بین همدیگه تقسیمش کردیم و که از کجا اومده و چهینتوجه به ا

 خوردیم.

 البته آبجی کمی از سرش رو کندیم و دور انداختیم.

 مرجان که سرش رو پایین انداخته بود ادامه داد: 

 ببخش آبجی ما اشتباه کردیم. -

 دادم خشمم رو خوابوندم و گفتم:هاش گوش میمن که ساکت به حرف

چرا یک ساندویچی که خورده شده بوده و بیرون انداختن رو  -

 ها چیزی برندارین! خوردین؟ مگه من صد دفعه نگفتم از توی خیابون

 پوفی کشیدم و ادامه دادم: 
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داره، شماها که خوراکی صد رحمت به حسین که حدأقل وسیله برمی -

 برداشتین و خوردین!

ری عصبی بودم و باید خودم بلند شدم و پشتم رو به مرجان کردم. بدجو

 کردم.زو کنترل می

مرجان ساکت شده بود. دستی به صورتم کشیدم و دوباره سمتش 

 برگشتم که گفت: 

 آبجی باید یک موضوعی رو بهت بگم. -

 های ریز بهش خیره شدم و گفتم: مشکوکانه و با چشم

 چه موضوعی؟ -

 مرجان با دودلی شروع کرد به حرف زدن.

ک روز سر چهار راه نشسته بودم که میلاد یکی از مرجان: آبجی من ی

های تیمورخان رو دیدم که سرش رو، روی زانوش گذاشته بود و بچه

خواستم بیام هام رو فروخته بودم و دو تا گل داشتم، مینشسته بود. گل

 نهار بخورم، سر ظهر بود. به سمتش رفتم و گفتم: 

 "نشستی؟ جااین چرا میلاد -
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 از روی شلوار لی کهنش برداشت و گفت:  میلاد هم سرش رو

خوام از دستش هنوز باید فال بفروشم امشب شام خوبی داریم، نمی -

 بدم دختر. 

 شدن خیره شد.ها رد میروش که ماشینبهبعد هم با شوق به رو

خواد از دست بده و برای همین نفهمیدم که چرا گفت شام رو نمی

 دوباره ازش پرسیدم که گفت:

 کار و زندگی نداری دختر؟ پاشو برو.تو مگه  -

 سرم و تکون دادم و گفتم: 

خوام برم هام رو فروختم و مینه من کارم تقریباً تموم شده، بیشتر گل -

 نهار بخورم. تو نهار خوردی؟

 هام خیره شد و گفت: میلاد با تعجب توی چشم

 نهار؟! -

 تعحب کردم و گفتم: 

 آره دیگه. -
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 میلاد لبخند زد و گفت: 

 خوریم.نه دختر! ما روزها غذا نمی -

 بعدش هم خندید! 

 هاش رو بهم کوبید و گفت: دفعه با خوشحالی دستیک

 خوریم.ها غذاهای خوبی میولی به جاش شب -

 به لبخندش نگاهی انداختم و گفتم: 

 خورین؟چرا روزها غذا نمی -

 میلاد گفت:

ان گفته هر کی بیشتر کار کنه و خوریم ولی گاهی! خب تیمورخمی -

روزی سی تا فال بفروشه بهش نهار هم میدیم، وگرنه غذایی در کار 

هام هم غذایی در کار نیست! اگه خیلی کم هم کار کنی حتی شب

 ها رو بفروشم.نیست! واسه همینه که میگم باید این

ی مرجان های ناراحت کنندهساکت روی صندلی نشسته بودم و به حرف

 دادم.ش میگو
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 هاش شد ادامه داد:مرجان که اشک مهمون چشم

خیلی ناراحت شدم و نزدیک  -

 بود گریم بگیره ولی خودم رو کنترل کردم و گفتم: 

 الآن گشنته میلاد نه؟ -

 میلاد سرش رو تکون داد و گفت: 

 نه بابا خیلی سیرم. -

لبخند هنوز حرفش تموم نشده بود که صدای قاروقور شکمش لوش داد. 

کم رنگی زدم و از توی کیف کوچیک مشکی رنگم، ساندویچ پنیر سبزی 

 که برده بودم رو از توی پلاستیک فریزرش در آوردم و گفتم:

 خوام.بیا بگیر بخور میلاد، من خوردم نمی -

کنم سریع از میلاد اول قبول نکرد ولی وقتی دید دارم بهش اصرار می

نگاهم کرد ولی بعدش با یک گاز ساندویچ رو دستم قاپید. اول با خجالت 

 خورد. انگار از قحطی اومده!تند می -نصف کرد و تند

هام رو نبینه ولی وقتی سرم و بالا آوردم و سرم رو پایین انداختم تا اشک

 خوره، بغضم ترکید و صدای گریم بلند شد! قدر با ولع میدیدم که این
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 ا تعجب گفت:کنم بمیلاد وقتی دید دارم گریه می

 شده دختر؟کنی چیچرا گریه می -

 هام رو پاک کردم و گفتم: سریع اشک

هایی که نفروختم رفت، یک لحظه دلم گرفت و حواسم سمت گل -

 گریه کردم. چیزی نیست.

 ها و بینیم رو پاک کردم که میلاد گفت:بعد هم اشک

 دیوونه! -

 بعد هم خندید، منم کمی خندیدم.

شد، به هاش دیده میق اشک توی چشمهای برامرجان که رگه

 های من نگاه کرد و گفت: چشم

ها آدم ها غذا ندن! مگه اونکردم به میلاد و بچهآبجی فکر نمی -

 نیستن؟!

کردم سر ظهر به سمت پاتوق روز آبجی کارهام رو که میبعد از اون

کرد و دادم. اون هم تشکر میرفتم و ساندوبچم رو بهش میمیلاد می

 رفت.گمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 108 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

روز هم که اون ساندویچ رو خوردیم به خاطر این بود که همگی با اون

ها ولی هامون رو دادیم به میلاد تا بده به بچههم حرف زدیم و ساندویچ

مون شده بود و یک ساعت به کسی چیزی نگه. برای همون خیلی گشنه

دیگه مونده بود تا برگردیم و کلی فال و گل مونده بود که باید 

 فروختیم، پس مجبور شدیم اون ساندویچ رو بخوریم.می

 بعد با لحن ناراحتی ادامه داد: 

ها دونم کار اشتباهی کردیم. ما باید به اون بچهببخش آبجی، می -

 کردیم تا اون ها هم بتونن روزها مثل ما غذا بخورن.کمک می

های مرجان تموم شد سرش رو پایین انداخت و شروع وقتی که حرف

روی مرجان نشسته بودم، با دو. انگشتم گریه کردن. من که روبه کرد به

دادم و بدجوری اعصابم کوفته بود! مرتب پام رو هام رو ماساژ میشقیقه

 دادم. تکون می

فهمم که رامین راست گفته بود که تیمور یک حیوونه و من تازه الآن می

 فهمیدم!

م و با لحن مهربونی از روی صندلی بلند شدم و کنار تخت مرجان نشست

 اومد گفتم: کرد و گریش هم بند نمیبه مرجان که مرتب گریه می
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 هات رو پاک کن و دیگه گریه نکن دختر. اشک -

 نفس حرصی کشیدم و ادامه دادم: 

گیرم و به یک روز که بیشتر کار کردیم پنیر و خوراکی بیشتر می -

 به کسی زهره میگم بهتون یک ساندویچ بیشتر بده، ولی تو فعلاً

 چیزی نگو.

های مشکی بادومیش از تعجب گرد شده بود و برق مرجان که چشم

کرد به سمتم پرید که با کشیده داد میهاش بیخوشحالی توی چشم

 شدن سیم سِرُم جیغش به هوا رفت.

 ی تخت آروم نشست.ای بهش رفتم که با لبخند یک گوشهچشم غره

سِرُم مرجان که تموم شد کمک کردم تا بلند بشه و دستش رو گرفتم 

وبا هم به سمت منطقه رفتیم. وقتی رسیدیم مرجان شب به خیری 

 خواست بره که گفتم: گفت و می

 مواظب خودت باشی دختر. -

 مرجان سرش رو تکون داد و گفت:

 چشم. -
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رفت و من از وقتی پا به منطقه گذاشتم، خشم سراسر وجودم رو فرا گ

 هام رو پوشوند!خون جلوی چشم

کار کنم تیمور، کاری که حتی فکرش رو هم دونم باهات چیمی

 کنی!نمی

 رو خیره شدم.همچنان با خشم به روبه

کنه، همش ای که کار میچند روزی بود حسین گیر داده بود برم محله

 تونم گل و فال بفروشم.گفت چند روزه نمیمی

سین رو صدا زدم بریم که رامین خان جلوم رو من صبح حاظر شدم و ح

 سد کرد و گفت:

 کنه رو نشونت بدم.زودتر بیا که بریم کاری که تیمور می -

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

 تونم.باشه، شب باید بریم. الآن نمی -

 رامین هم کمی دور و اطراف رو مشکوکانه نگاهی انداخت و آروم گفت: 

هاش دارن همه جا کشیک میدن. شب که نوچهآره شب دیگه الآن  -

 ریم.همه خوابیدن می
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 سرم رو تکون دادم که حسین اومد و گفت: 

 بریم آبجی. -

 گردم و با حسین راهی محل کارش شدیم.به رامین اشاره کردم که برمی

توی چهارراهی که حسین گفته بود وایستاده بودیم و منتظر بودیم 

موضوع کمی مشکوک به غ از یک آدم! اینکسی بیاد و گل بخره، اما دری

 اومد! نظر می

کردم که حس کردم حسین نیست! بله دور و اطرافم رو مرتب نگاه می

 آقا باز معلوم نبود کجا رفتن! 

ابرویی بالا انداختم و کمی دور و اطراف رو گشتم. حسین یک کوچه 

هم  کرد. ابروهام رو درتر خم شده بود و چیزی رو بو میطرفاون

 کشیدم و از پشت بهش نزدیک شدم و گفتم:

 بوئه نه؟خوش -

 مِن گفت: -حسین با ترس از جاش پرید و با مِن

 بوئه!آ... آره آبجی، خوش... خوش -

 میلی گفت:ای که دستش بود رو بو کرد و با بیدوباره کمی شیشه
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 خوره، فکر کنم زنونست.ولی به درد من نمی -

انداخت و رفت. شکه نگاهی بهش انداختم تا ادکلن رو یک گوشه 

هاش خواستم بهش بد و بیراه بگم، دیدم کنار یک نفر که بالای سر گل

داد. یک هاش گوش میکرد وایستاده و به حرفوایستاده بود صحبت می

 لحظه خوشحال شدم و یادم رفت قرار بود چی بهش بگم.

م تا بزارم یک گوشه که شیشه ادکلنی که کنار پام افتاده بود رو برداشت

 بوی داخلش به بینیم خورد و مدهوشم کرد. 

 کردم و حس آشنایی داشتم! مرتب بوش می

 این بو چیه؟ این همون، نه!  -

رفت و به دوران افتاده کردم سرم بیشتر گیج میای که بو میبا هر دفعه

بود. حالم بد شد و حس چیزی که از این بو در درونم جاری شده بود 

 کرد! ت مغزم رو نابود میداش

جا باشه، این بو رو هیج جایی نشنیده بودم و خیلی برام عجیب که این

 های من!توی دست
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رفت و دستم رو به سرم گرفتم و ابروهام از شدت مرتب سرم گیج می

ی نازک و تاریک رو جلوی هام پردهسر گیجه در هم شدن و مژه

 ن شد! هام بستم و دیدم از همه چیز پنهاچشم

ی کم تر وایستاده بود و فقط چهرهطرفخواستم حسین رو که کمی اون

 رنگش دیده

شد رو صدا بزنم که شدت سرگیجه بیشتر شد و زیر پاهام خالی شد می 

هام روی هم افتاد و شیشه آروم از دستم لیز و به دیوار خوردم. چشم

م نقش بر خورد و زمین افتاد. دیگه نتونستم چیزی بگم و با دست چپ

 زمین شدم.

 "راوی زبان از" 

اش رو نظاره ی شاداب نوجوانیروی آیینه قدی ایستاده بود و چهرهرو به

تر از شهد عسل بر لبان به رنگ گلبرگش کرد. لبخندی شیرینمی

 بنشسته بود.

 در به آرامی باز شد و قامتی با شکوه و با وقار به داخل اتاق ورود کرد.
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اش را از روی میز با وی آیینه رفت و ادکلن همیشگیربه سمت میز روبه

 دستان لطیفش

ی آن، به آرامی چند بار خود را برداشت و با صدای کمی از داخل شیشه

خوشبو کرد و با حس سردی ادکلن بر جانش بنشسته و بوی مطبوع و 

 دل پذیر آن، لبخندی بر لبانش جاری ساخت و از آیینه دور شد.

جوان که هنوز مشغول مرتب کردن موهای رو به سمت دختر نو

 اش در آیینه بود کرد و به آرامی گفت:طلایی

 برای امشب بسیار زیبا شدی شیرینم. -

 دختر لبخندی مهربان بر لبانش نقشت بست و گفت:

 کند مادر. با زیبایی شما چه کسی به ما نگاه می -

ینی رو ی کوتاه و دل نشهمچنان احترامی پرنسسی به جا آورد که خنده

 بر لبان مادر جاری ساخت.

 مادر لباسش را مرتب کرد و گفت:

 منتظرت هستم شیرینم. -

 های بنفشه از در خارج شد.با لبخندی به شادابی گل
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ی زیبایش جاری ساخت و او همچنان از در دختر غرورش رو بر چهره

 خارج شد.

های لباستر و با وقارتر داشت. با هایی با شکوهکاخی با شکوه و مهمان

شدند و با لبخندی مستانه به سوی هم اشرافی به داخل کاخ وارد می

 کشیدند.دیگر را به آغوش میرفته و یک

اش ایستاده ی پرغرور و مدهوش کنندهای از کاخ با چهرهدختر گوشه

 ی او زد و گفت:بود که کسی به شانه

 به میهمانی ما خوش آمدید ملکه. -

اشرافیان خم شد و لبخندی شیرین بر لبانش جاری با احترام مخصوص 

 کرد.

 دختر لبخند جذاب دیگری زد و گفت:

 جا متعلق به من است ماه بانو!دانم اینمی -

 های مستانه کردند و ماه گفت:هر دو با هم شروع به خنده

 خواهی ما هم رقص کنیم؟ملکه می -
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با قاطیعت  اش رو در هم فشرد وملکه ابروان مشکی رنگ بر هم دوخته

 گفت:

 دهی؟دانی من از رقص بیزارم، پس چرا پیشنهاد میتو که می -

 ماه با لبخندی شباهت به لبخندهای یک دخترک شاد و شیطان   گفت:

 که تو رو اذیت کنم، ملکه جانم.  برای آن -

ملکه با مهربانی دستان ماه رو در دستان سفید چون برفش فشرد و 

 گفت: 

 دانم ماه بانو.می -

 ه دور و اطرافش رو از چشمان سبزش گذراند و گفت: ما

 بیا به تراس برویم، شاید محفل زیباتری داشته باشیم. -

دیگر به سمت ملکه با خندهای ریز نقشی او را همراهی کرد و با یک

ی زنان اشرافی را با هر قدم های خیره کنندهتراس گام برداشتن و نگاه

 خود به همراه کشیدن.

ی دامن نباتی رنگش، تراس از سنگ پوشیده را زد و دنبالهآرام قدم می

 کرد!گرم می
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 ماه لبخندی بر لبان چون گل برگش نشاند و گفت:

 طور نیست ملکه؟جا بسیار با شکوه هست. ایناین -

 لش گفت: های سراسر ناز و عشوهملکه با گام

کاخ پدر تر از جا برای تو زیباست! من کاخی با شکوه و با جبروتاین -

تر از، کاخ پدر و اصطبلی زیباتر و جادارتر. ای بزرگخواهم! گلخانهمی

چیزهای کوچک قانع نیستم. دستانش رو به بالا آورده بود و من به این

سو با هر حرکت به چپ و راست چشمان زمردی ماه را با خود به این

 سو می کشاند.و آن

 اد: ی ماه ادامه دبا همان حرکات و نگاه خیره

 وعام!ی خاصجا باشد و شهرهترین کاخ اینکاخ من باید، بزرگ -

ای که رنگ طلایی خورشید درخشندگی او را ماه با چشمان درشت شده

 دو چندان کرده بود لب از لب گشود و گفت: 

خواهی طور میچیزهای کم قانع نیستی ولی چهمی دانم که تو به این -

 بسازی؟! ترتر و با شکوهاز کاخ پدر بزرگ
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ی لباسش رو که چین خورده بود از هم باز کرد و با شعف به ملکه گوشه

 لباس

ای که سراسر مرواریدهای طلایی روی آن را پوشانده بودند نگاه نباتی 

 کرد و رو به ماه گفت:

ها را به دست جنگم و آنمن برای همه چیزم، آرزوها و رویاهایم می -

 خواهم آورد. فقط... . 

لبان خوشحال او پر کشید و به آسمان پیوست. سکوت بین آن  لبخند از

 دو حاکم شد.

 ماه با تعجب و حیرت گفت: 

 فقط چه؟ چرا ناراحت شدی ملکه؟ -

 ملکه آهی از نهادش بیرون برخاست و گفت:

دارد. خواهد به من کادویی بدهد که بسیار او را دوست میپدر می -

 دانی آن کادو چیست؟می

اه خیره شد و جویای پاسخ بود، اما ماه با حیرت به چشمان زمردی م

 سرش رو به چپ و راست تکان داد و هیچ نگفت.
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 اش رو به آرامی باز کرد و ادامه داد:ملکه لبان بر هم دوخته

اسبی با شکوه و لایق پرورش. اما من، اسبی زیبایی دارم و نیازی به  -

از آغوش مادر توانم او را آن اسب ندارم. او هنوز کوچک است و نمی

 بستانم و رنج دوری بر او وادار کنم!

ابروان ظریف ملکه بر روی هم بنشست و چشمان به رنگ عسلش، غمی 

 محزون جاری شد.

های ملکه مقدم شمارده بود لب موقع سکوت را در صحبتماه که تا آن

 باز کرد و گفت:

 ها را داشته باشی، همتوانی هر دوی آنملکه نگران نباش تو می -

 پشمک هم آن اسب جدید را.

 خواست ملکه را محکوم به قبول کردن کند.داد و میسرش را تکان می

ملکه با شنیدن نام پشمک، همان اسب کودکی و همدم روزهای 

اش، لب از لبش برشکوفت و به یاد او لبخندی جذاب و خیره تنهایی

 کننده بر لب نشاند.

 با شوق به سمت ماه برگشت و گفت:
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تواند مرا وادارد تا اسبی دیگر را گویی ماه! پدر نمیراست میتو  -

 گزینم.ها را بر میجایگزین پشمک کنم، پس من هم هر دوی آن

 لبخندش که چون به آب روان و زلال دریاچه

 مانست، لبان کوچک و خوش فرم ماه را هم به لبخند وادار کرد.می 

 خندی.ماه: خوشحالم که حال، می

 ملکه ماه را به آغوش کشید و آرام دم گوشش گفت: 

 من هم ماه بانوی من. -

 ماه که از آغوش ملکه بیرون جست با لحنی شبطنت آمیز گفت:

 مگر نه؟ ای سوار بر آن هر دو خوبستاسبی جدید و شاهزاده -

اش ی لب کاشت و با چشمان ریز شدهملکه لبخندی چموش گوشه

 گفت:

خواهم رویاهایم را به حقیقت متصل کنم! من میخیر، من ازدواج نمی -

 کنم.

 تر شد و ادامه داد: لبخندش عمیق
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 مانید ماه بانو، بدون حرف اضافه.شما هم با من می -

 رانگیز گفت:ماه به مکانی خیره شده بود و با لحنی ترس ب

 آ... آن چی... چیست؟ -

ملکه با تعجب به چشمان او خیره شد و تا خواست سؤالی بپرسد، ماه با 

 فریاد گوش خراشی جیغ کشید: 

 سوسک!  -

آوری که ماه گفته بود، جیغ ی چندشملکه با ترس و وحشت از کلمه

با داد، گناهش را مرتب تکان میپرید و لباس بیزد و بالا و پایین میمی

 رسید!های به رنگ طلا جانشان به لبشان میهر تکان او مروارید

 ای شیطنت آمیز کرد و گفت: ماه خنده

 ی من.مزاح بود ملکه -

ملکه ابروان ظریفش رو در هم کشید و با ماه سخن نگفت. ماه برای 

 دلجویی از او به سمتش گام برداشت و با لحنی مهربانی گفت:

تر از خواستم بگویم در آن کاخ بزرگبخشد؟ فقط میملکه مرا می -

 کاخ پدرت، شاید مار و سوسکی از در و دیوارهایش بالا پایین برود.
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 بعد هم با لبخندی شیطنت آمیز به ملکه خیره شد.

 ملکه ابروانش رو از هم درید و گفت: 

 باشد، تو را بخشیدم ولی دیگر تکرار نکنی که بخششی در کار نیست! -

اش گرفته بود با ماه شروع به خندیدن کردند رفتارش خندهملکه که از 

هایشان به آسمان برخاست و با شادی به طبیعت سر سبز و و خنده

 رویشان به تماشا نشستند.بهی روخیره کننده

اش رو از هم گشود و با حالتی مغروق خواب به سمت چشمان نور تابیده

ده و به آرامی در را باز هایش رو پوشیهایش گام برداشت. لباسلباس

 ی شادابش را در آیینه از نظر گذراند و از اتاق خارج شد.کرد و چهره

های سلطنتی از سنگ پوشیده شده به آرامی و با طمانینه پایین از پله

 آمد و به سوی میز صبحانه رفت.

 لبخندی مهربان بر لب نشاند و با احترامی خاص لب از هم گشود. 

 صبح به خیر. -

 ر سرش را از روی بشقاب نیمرو داخلش برداشت و گفت:ماد

 خوش آمدی شیرینم، بشین بگویم برایت صبحانه بیاورند. -
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ی سالن ایستاده بود اشاره کرد تا برای مادر به خدمتکاری که گوشه

 ملکه صبحانه بیاورند.

 همگی مشغول خوردن بودند که مادر گفت:

 خوری جان مادر؟چرا نمی -

 اش برداشت و گفت:روی بشقاب نصفه ملکه آرام سرش از

 ام.خیلی میل ندارم مادر. دیشب غذایی سنگین خورده -

 ی کوتاهی کرد و گفت:پدر که سدر میز صبحانه نشسته بود خنده

 نکند دیشب به دختر بابا خوش نگذشته است؟ -

 ملکه لبخندی ملیحی زد و گفت: 

 خیر پدرجان، همه چیز خوب بود. -

 و با چشمکی ادامه داد: 

 ی با وقار.در شأن یک ملکه -

 نگریست. ها میپدر و ملکه لبخند زدند و مادر با لذت به آن

 خدمتکار کمی جلو آمد و گفت:
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اند شوم ولی معلم زبان ملکه آمدهخواهم که مزاحم میبانو، پوزش می -

 و منتظرند.

 مادر سرش را به آرامی تکان داد و گفت:

 بروی، وقت تعلیم است. شیرینم باید -

 اش تمام شده بود از سر میز برخاست و گفت:پدر که صبحانه

 مگر امروز چند شنبه است؟ -

 ملکه هم چنان از سر میز بلند شد و گفت: 

 دوشنبه پدر جان. من دیگر باید بروم. -

چند قدم برداشت که با به خاطر آوردن حرفی سرجایش ایستاد و 

 برگشت.

 طرف با ماه به گردش برویم.آنشاید از  -

 لبخندی شیرین بر لبانش نشاند.

 پدر کمی او را نگریست و گفت: 

 ماه برای دختر ما، دوستی لایق است؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 125 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

 ملکه با حس سرمستی به چشمان پدر نگریست و گفت: 

 هم دوستی لایق و هم خواهری مهربان. -

 پدر مشتاقانه لب به سخن گشود.

 خوب است. خوش بُگذرانید. -

که به مادر و پدر با احترامی خاص از در سالن خارج شد و به سمت مل

 مادام کلاران قدم برداشت.

ها تمام شد، ملکه به سمت اسطبل یک ساعت بعد که کلاس درس آن

ای و سفید لبانش به لبخندی زیبا پشت باغ رفت و با دیدن پشمک قهوه

 جاری شد.

ی مادرانه او را به دست ظریفش رو بر سر صورت او کشید و با نوازش

 آغوش کشید.

پشمک هم با حس وجود ملکه بوی مادرش را استشمام کرد و چشمانش 

 را بر روی هم گذاشت.

 ملکه دوباره صورت او را غرق نوازش کرد و گفت:
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خواهم به گردش بروم. با من طور است؟ امروز میپشمک من چه -

 آیی؟می

 خیره شد.ی او ای تیز و بُرندهمنتظر به چشمان قهوه

ای پشمک برای تأیید حرف او سرش را بالا پایین کرد و ملکه با خنده

 کوتاه گفت: 

 آفرین دختر!  -

ی کوچکی که برگردنش بسته بود را کشید و همدم شب زنده قلاده

 اش را با خود همراه کرد.های شبانهداری

اش که شلواری مشکی رنگ و کت و لباس مخصوص اسب سواری

 ای به تاریکی شب بود بر تن داشت. جلیقه

آرام پایش را بلند کرد و سوار بر پشت نرم و گرم پشمک شد و با لبخند 

 جذاب شروع به تاختن کرد.

 ای ایستادن.از میان درختان که گذشت از پشمک پایین آمد و گوشه
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ای سر سبز و طبیعتی خیره کننده جا منطقهنیامده بود. اینهنوز ماه 

ها اسیر گشته بودند و گل داشت! ابرهایی که در چنگال نیرومند کوه

 زارهای محبت و عشق!

 ای با آب زلال و روان به پاکی دوستی ماه و ملکه.دریاچه

پشمک و ملکه هم چنان منتظر ماه بودند که قامت زیبای او از میان 

خورشید نمایان گشت. دختری سوار بر اسبی فریفته و اسب تابش 

 تاختند.سواری سراسر شجاعت به سمت ملکه و پشمک می

دیگر را به آغوش کشیدند و با همراه کردن پشمک و ماه و ملکه یک

تیپ و با اصل و نصب اشرافی ماه، راهی آرن، اسب شجاع و پسری خوش

 دریاچه شدن.

حظه پرواز خورشید و پنهان شدن آن پشت کنار دریاچه نشسته و تا ل

رفت و  هایشان به آسمان میابرهای سفید رنگ و غروبی دل انگیز، خنده

 کردن.شیطنت می

دیگر چون مجنونی کردن که روزی از رنج فراق یکگاه فکر نمیهیچ 

 آواره دشت گردند!
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یافت. از سپیده دم خورشید هم های ملکه پایان نمیقراریروز بی

 تابید!زون و غم زده میمح

 دردورنج سر بر بالین مادر بگذاشته بود و قصد جدایی نداشت!  

ملکه و خدمتکاران هر لحظه در حال رفت و آمد بودند و بانو سیندوخت 

 گذاشتند.را تنها نمی

 ملکه به داخل اتاق مادر ورود کرد و به آرامی و لحنی محزون گفت: 

 مادر، امروز بهترید؟ -

ی نج بسیار سر از بالین برداشت و با لبخندی مهربان به چهرهمادر با ر

 رنگ پریده و نگران ملکه نگریست و گفت:

 چی... چیزی نیست شیرینم. تو... تو برو بیرون جا... جان مادر. -

 ملکه با ناراحتی بر سر بالین مادر زانو زد و گفت:

 گذارم. هرگز!نه مادر من شما را تنها نمی -

از ملکه انکار. طبیب داخل اتاق شد و با لحنی محکم و  از مادر اصرار و

 قاطع گفت:
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بیرون شوید ملکه، مادرتان را باید معاینه کنم، این بیماری بسیار  -

 کنم بیرون شوید.سخت و دشوار است و واگیردار. خواهش می

ی نگران و پریشان حال را از اتاق آور ملکهبا زور و تهدیدهای شکنجه

 ند. مادر بیرون ساخت

ای که اشک در چشمان به رنگ عسلش خانه کرده بود و قصد جدا ملکه

 شدن نداشت!

دانست که با بیماری و رنج مادر رنج او دشوارتر، و دوری فراق هرگز نمی

 را خواهد کشید. 

ای بر آشفته از آن خارج چشمانش به اتاق خیره بود که طبیب با چهره

 نگفت.شد و سر به زیر انداخت و هیچ 

دانست چه به سر ها لانه کرد بود و ملکه هنوز نمیی آنغم در خانه 

 مادرش آمده!

با شتاب و هراسان پا به اتاق مادر گذاشت که با نگاهی وحشت زده زیر  

 زانوهای ظریف و کوچکش سست شد و غرق زمین گشت!
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هاش را باز کرد. با کرد، چشمبا درد زیادی که توی سرش حس می

وارهای سفید اتاق و نور مهتابی که مستقیماً به صورتش دیدن دی

هاش رو بست و سعی کرد با ته صدایی که براش خورد، دوباره چشمی

مونده بود یک نفر رو صدا بزنه، که با چرخش قفل در اتاق سفید رنگ، 

 بهش خیره شد که در باز شد و قامتی سفید پوش داخل شد. 

 فت: اش رنگ تعجب گرفت و گحالت چهره

 تو... تو کی هستی؟ -

 دختر سفید پوش جلوتر اومد و گفت:

جا هم بیمارستانه، الآن هم اومدم من پرستارت هستم خانم. این -

 آمپولت رو بزنم.

 ی بیمارستان توی گوشش زنگ زد! کلمه

 بیمارستان، من کی اومدم بیمارستان؟! -

، قفل گذروندمطوری که در و دیوارهای سفید اتاق رو از چشم میهمین

در چرخید و در باز شد و قامت بلندی داخل شد. لبخندی به صورت 

 روحم پاشید و با لحن مهربونی گفت: بی
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 حالت خوبه مَلکِ؟ -

 سریع خودش ادامه داد:  

جوری کار شده بودی؟ چرا اینچه ما رو ترسوندی تو دختر! چه -

 گ... شدی؟ می

زد سره حرف میابروهام رو در هم کشیدم و با جدیت رو بهش که یک

 گفتم:

 خب بابا یک نفسم وسطش بکش! خیل -

 بعد از کمی مکث ادامه دادم:

 جا!دونم چرا اومدم اینخوبم فقط نمی -

 داد گفت:هام رو گوش میمنیژه که صورتش وارفته بود و حرف

 دونی واسه چی آوردنت بیمارستان؟!یعنی چی؟ یعنی نمی -

 نگاهی انداختم و گفتم:تفاوتی به صورت متعجبش با بی

 دونی بگو بفهمم!دونم. اگه تو مینه، نمی -

 منیژه ابروهاش رو بالا پروند و گفت: 
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 کنی.کار میجا چینه والا، منم اومدم از تو بپرسم ببینم این -

 لبخندی زد و با مهربونی گفت: 

 حالا بگو، ببینم الآن حالت خوبه؟ درد نداری؟ -

داد های سبز روشنش بیهاش که از چشمنگرانیلبخند کم جونی به 

 کرد زدم و گفتم:می

 نه، الآن بهترم. فقط سرم هنوز کمی درد داره. -

منیژه تا خواست حرفی بزنه در باز شد و یک دختر پرستار با آمپول 

 دستش داخل اتاق شد.

 رو به منیژه کرد و گفت:

 خانم بفرمایید بیرون، بیمار باید استراحت کنه. -

ه هم به طبیعت از حرف پرستار سرش رو تکون داد و رو به من منیژ

 گفت:

 من بیرونم، چیزی خواستی صدام بزن. -

 سرم رو تکون دادم و گفتم:
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 باشه، دست درد نکنه. -

بعد هم با نگاهی به من و پرستار که بالای سر من وایستاده بود تا  

 آمپول رو داخل سِرُمم فرو کنه، از اتاق خارج شد.

 مپول رو داخل سِرُمم زد و گفت:پرستار آ

 بهتره استراحت کنی. -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

جا اومدم و کی من رو آورده؟ میشه ممنون. ببخشید من کی این -

 بگید؟

 پرستار که سمت در رفته بود برگشت و گفت:

هوش شدید و یک آقایی دونید؟ شما الآن دو روزه که بیمگه نمی -

 اش یادم نیست!هشما رو آوردن. دقیق چهر

 توی دلم نالیدم:

 دو روز!  -

 رو به پرستار خانم که وایستاده بود کردم و گفتم: 
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 کدوم آقا؟! -

 پرستاره کمی با خودش فکر کرد و گفت:

فکر کنم قد بلند و هیکل لاغر اندامی داشت، هیکلش دخترونه بود!  -

تیره، ای های طوسی جذابی هم داشت و موهای لَخت قهوهآ... چشم

 همین.

 زیر لب گفتم: 

 همین؟! کم بوده پسر مردم رو بخوری، واقعاً که! -

 سرم رو تکون دادم که گفت: 

 فامیلتونه یا آشنا؟ -

 ای جدی گفتم:با چهره

 آشنا هستن. -

 بعد هم سرش رو تکون داد و در همون حالت گنگی از اتاق خارج شد.

م که در بدون هام رو بستدستم رو روی پیشونیم گذاشته بودم و چشم

 اجازه باز شد و یکی هول پرید داخل اتاق!
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 کمی جا خورده بودم و تا خواستم چیزی بهش بگم خودش گفت: 

 طوره؟ الآن بهتری؟سلام مَلِک. حالت چه -

هام رو روی هم فشار دادم تا چیزی بهش نگم و تقریباً با لحنی چشم

 آرومی گفتم:

 علیک سلام، بله بهترم. -

رو خیره شدم. اون هم روی یکی از نگفتم و به روبهدیگه چیزی 

 های سمت چپ تخت نشسته بود و سرش پایین بود.صندلی

هام نگاه کرد و سرش رو بالا گرفت و با نگاه طوسی روشنش به چشم

 گفت:

من وقتی اومدم رفتم داروهات رو بگیرم و نتونستم کنارت بمونم،  -

 پایین انداخت.برای همون نگران شدم. بعد سریع سرش رو 

 ایش رو توجیه کنه! دفعهخواست ورود یکانگار می

 لبخند کم جونی زدم و گفتم:

 خوبم، دستت درد نکنه.  -
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 با لحن غمگین و مبهمی ادامه دادم:

 دونی؟جا آوردن! تو میدونم چرا من رو اینالبته نمی -

رامین که همچنان سرش پایین بود، سرش رو بالا گرفت و با تعجب 

 گفت:

 شده؟!دونی چیواقعاً نمی -

 دوباره با لحن جدی و حرصی گفتم: 

 دونی بفرما منم بفهمم چه مرگم شده بوده.دونم. اگه تو مینه! نمی -

ی من جا خورده بود سرش رو تکون رامین که از لحن جدی و کوبنده

 داد و گفت:

خب، یادت نیست با حسین رفته بودید محله کارش و اون میره پیش  -

تو هم یک دفعه سرت گیج میره و سرت به دیوار  مشتریش و

دونم همین بوده و بعدش دو روز جایی که من میخوره؟ تا اونمی

ی هوش بودی، به خاطر ضربهتوی بیمارستان بستری شدی و بی

شدیدی که به سرت خورده بود. خیلی دعا کردم، یعنی کردیم که 

 تم که گفتم.ها رو می دونسبهوش بیای و سلامت بشی. من همین
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 بعد لبخند شیطونی زد و گفت: 

 الآن هم که خیلی خداروشکر حالت خوبه. -

سرم رو تکون دادم و چیزی نگفتم. اصلاً به روی خودم نیاوردم که اون 

 من رو آورده بیمارستان، اون هم چیزی نگفت و ساکت نشست.

ی کوتاه مصلحتی کردم که طوری نشسته بود سرفهچند دقیقه که همین

 خودش اومد و گفت:  به

خب، خب من دیگه برم تو هم یک کم استراحت کنی. کاری داشتی  -

 خبرم کن.

 حال و خسته نگاهش کردم و گفتم: ی بیبا چهره

 باشه، دستت درد نکنه. -

رامین بلند شد و سمت در رفت تا ازش خارج بشه که یکی در زد و 

 داخل اتاق شد.

 زیر لب با خودم گفتم: 

زد و داخل شد، همه که سرشون رو انداختن پایین  چه عجب! یکی در -

 اومدن تو!
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مرد نسبتاً قد بلندی که لباس سفید دکتری تنش بود و عینک فرم 

هاش داشت، به سمت تخت من اومد و با ای هم روی چشممشکی

 مهربونی گفت: 

 طوره؟ بهترید؟خب خانم الآن حالتون چه -

 لبخند کم جونی زد و گفتم: 

 کنه.رم، فقط هنوز سرم کمی درد میبله ممنون بهت -

نوشت سرش رو تکون داد و با لبخند اش چیزی میدکتر که توی پرونده

 گفت:

هوش شدن این دو روز بوده خوب اون چیزی نیست. به خاطر بی -

 میشی.

رامین یک گوشه ساکت وایستاده بود و رو به دکتر کرد و با لحن 

 م گفت:ای که تا به حال ازش نشنیده بودمؤدبانه

 کی مرخص میشن آقای دکتر؟ -

دکتر فرامرزی که روی پروندم اسمش رو نوشته بود رو خوند، سرش رو 

 بالا گرفت و گفت:
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دفعه بد نظر من اینه که امشب هم مهمون ما باشن تا حالشون یک -

 تونن مرخص بشن.نشه، ولی در کل حالشون خوبه و می

دست شما درد نکنه،  -گفتم: تا رامین خواست چیزی بگه خودم سریع 

 نه امشب میرم خونه.

 دکتر فرامرزی سرش رو تکون داد و گفت:

تونید باید امضا کنید تا مسئولیت بعدش با خودتون باشه، بعدش می -

 برید.

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

 باشه، ممنون. -

هاش هاش برداشت و عینکش رو روی چشمدکتر سرش رو از رو برگه

رو به رامین که ساکت و دست به سینه وایستاده بود کرد  جا کرد وجابه

 و گفت: 

آقا پسر شما اگه رفیقشی، دوستشی، برادرشی همسرشی خلاصه هر  -

خانم رو داشته باش. نباید خیلی فعالیت کسی که هستی هوای این

 کنه.
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 داد.فشردم و رامین هم پاش رو تکون میهام رو بهم میمن لب

 ای گفت:به دکتر با لحن جدی سرش رو تکون داد و رو

 بله چشم، خودم هواسم بهشون هست. -

 های من خیره شد و گفت:بعد هم به چشم

 نه، ایشون فقط دوستم هستن.  -

تر گفت. منم چیزی نگفتم و به تجویز دکتر گوش فقط رو با لحن آروم

 دادم.

که فرم مرخص شدنم رو پر کردم، رامین برگه رو به دکتر داد و بعد این

 و به من گفت:ر

 گردم، میگم منیژه بیاد کمکت.چند دقیقه دیگه بر می -

بعد هم سریع از اتاق خارج شد. از این همه فهمیدگی یک پسر تعجب 

 کرده بودم!

افکارم رو پس زدم و سعی کردم تا موقعی که رامین و منیژه میان، کمی 

 استراحت کنم.
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و یکی داخل شد.  هام رو بسته بودم در اتاق باز شدیک مدتی که چشم

 یک فوت حرصی کشیدم که صداش بلند شد.

 مَلِک بیا حاظرشو بریم. -

 حالی گفتم:هام برداشتم و با حالت بیدستم رو از روی چشم

 ها؟با همین لباس -

های های آبی بلندی که تنم بود اشاره کردم. لباسبعد هم به لباس

 بیمارستان بود، پراهن و شلوار آبی نازک.

 کمی نگاهم کرد و گفت:منیژه 

 معلومه که نه! اجازه بده دختر، واست لباس آوردم. بیا بپوش. -

ای رو روی تخت انداخت و کمکم کرد تا بلند ساک مشکی رنگ کهنه

 بشم و حاظر بشم.

هایی که منیژه آورده بود که فکر کنم مال خودش که لباسبعد از این

با کمکش از اتاق خارج  بود، چون کمی برای من تنگ بود رو پوشیدم رو

 شدم. 
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ی روی در بیمارستان وایستادیم که چهرهبا آسانسور پایین رفتیم و روبه

 هام به نمایش در اومد!ی رامین جلوی چشمبرنزه

 منیژه به شونم زد و با لحن چموشی گفت:

 بفرمائید ملکه! رامین خان براتون ماشین آوردن، بفرمایین. -

به منیژه رفتم و به سمت رامین که کنار ی توپی برگشتم و چشم غره

 پراید سفید رنگی وایستاده بود رفتم.

رامین تا من رو دید، در رو باز کرد. سرم گیج رفت و تعادلم رو از دست 

کرد که یک نفر زیر بازوم رو چنگ زد و توی دادم و داشتم سقوط می

 بغلش افتادم.

ا سرم بهش گفتم که های سبز رنگ نگران منیژه نگاه کردم و ببه چشم

 حالم خوبه و از بغلش بیرون اومدم. 

در ماشین که باز بود رو توی دستم گرفتم و سوار شدم. منیژه هم کنارم 

 نشست و در رو بست. رامین هم جلو نشست و به راننده گفت: 

 بریم داداش. -
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راننده هم که پسر جوونی، هم سن و سال رامین بود سرش رو تکون داد 

 .و راه افتاد

 به منطقه که رسیدیم، شاید عجیب به نظر

 اومد ولی دلم براش تنگ شده بود!می 

 ها دور و برم رو احاطه کردن. چشمی دور و اطراف چرخوندم که بچه

 نگاهی بهشون انداختم که سارا گفت:

آبجی ملک الآن بهتری؟ آبجی منیژه گفت مریض شدی و نباید خیلی  -

 پیشت بیایم.

 جونی گفتم:با لبخند بیسری تکون دادم و 

 ها شلوغش کردن.آره خوبم دختر، این -

 ها گفت:منیژه با لحن جدی رو به بچه 

 خواد استراحت کنه.ور! آبجی ملکتون میسریع برید اون -

 دستم رو بالا آوردم و گفتم: 

 باشه. -
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ها هم گفتم برن و خودم با کمک منیژه به سمت اتاقک خودم به بچه

 رفتیم.

رو باز کرد و داخل شدیم. یک پتو و بالشت روی زمین پهن منیژه در 

 کرده بود.

 لبخندی زدم و گفتم: 

 دستت درد نکنه. -

منیژه هم سرش رو تکون داد و کمک کرد دراز بکشم. خودش بلند شد 

 و گفت:

 خب من دیگه میرم تا تو هم یک کم استراحت کنی. -

 با شوق ادامه داد:

 دار شدی بزنی بر بدن.کنم که بیسوپ باحالی هم درست می -

ی کوتاهی کرد و تا خواست بره نیم خیز شدم و دست راستش رو خنده

 های درشت شده به من خیره شد و گفتم:توی دستم گرفتم. با چشم

 دستت درد نکنه آبجی. -
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های جمع شده توی منیژه که بیشتر مواقع احساساتی بود، اشک

 های سبز رنگش رو فشرد و گفت:تیله

 کنم. یک آبجی ملَِک که بیشتر نداریم.خواهش می -

بعد هم با لبخند از اتاقک بیرون زد. منم که حس کردم هنوز باید 

استراحت کنم تا درد سرم کمتر بشه، کامل روی پتو دراز کشیدم و به 

هام روی هم افتاد و به چند ثانیه نکشیده یک طرف خوابیدم و چشم

 خوابم برد.

 -ته بود، منیژه سوپم رو آورد و آرومیک ساعت بعد که فکر کنم گذش 

 هام رو بهم داد و گفت: آروم خوردم. قرص

 ها رو حتماً بخوری من رفتم.این -

هایی که دکتر داده بود رو هم خوردم و دوباره سوپ رو که خوردم، قرص

دراز کشید؛ فقط یک بوی مطبوع بود که هنوز زیر بینیم استشمامش 

 کردم! می

 داد!شد و به زندگیم رنگ و بو مید مال من میبویی که دوباره بای
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چند روزی هست من رو توی این اتاقک زندونی کردن، نامردها انگار 

 اسیر آوردن!

گاهی تا دم دراتاقک میرم و دو تا فولاد زره یعنی رامین و منیژه سر گه

رسن و میگن باید استراحت کنم تا خوبِ، خوب بشم. ای بابا یکی می

 شما چه؟! من خوبم دیگه.نیست بگه به 

زدم، الآن چند روزه که ور سگ دو میور اونمنی که هر روز بیرون و این

 درست و حسابی آفتاب رو ندیدم.

دیگه حوصلم سر رفت و آروم بلند شدم و پتو و بالشت رو هم سر جاش 

ها یک گوشه نشسته بودن و حرف گذاشتم و از اتاقک بیرون زدم. بچه

 خواستن برن سرکارشون.هم می هازدن، بعضیمی

های رز قرمزی که توی شون رفتم سمیه، با گلچند قدم که به سمت

های های کوچیک بچگونش جا داده بود، به سمتم اومد. با چشمدست

 ی نازش گفت:کوچیک بادومیش بهم خیره شد و با لحن بچگونه

نه کجا میری آبجی ملَِک؟ الآن خوب شدی؟ آخه آبجی منیژه گفت  -

 ما باید بیایم پیش تو نه تو میای پیش ما، تا خوبه خوب بشی.
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از لحن و صدای سمیه کوچولو خندم گرفته بود، سمیه عضو کوچیک 

ها سرش که شبست؛ سه سالشه و این بچه مجبوره برای ایناین منطقه

های رز قرمز رو با رو با قاروغور شکمش روی بالشت نزاره، کار کنه و گل

ها تقدیم ها رو به آدمهای کوچیکش اونکنه و با دست خودش همراه

 کنه، در مقابل مبلغ هنگفتی!

 های خشکم نقش گرفت و به سمیه گفتم:تر از زهر روی لبپوزخند تلخ

 ها شورش رو در آوردن!ظرفیتنه دختر، من خوبم. این بی -

 آروم طوری که کسی نشنوه خم شدم ودم گوش سمیه گفتم:

جا خفه خوام برم بیرون، دیگه دارم اینها! می به کسی چیزی نگی -

 میشم.

داد، کمی مکث کرد و به هام رو گوش میسمیه که با تعجب به حرف

 هاش به هوا رفت!روحم نگاهی انداخت و صدای خندهصورت بی

 ابروهام رو در هم کشیدم و با لحن آرومی گفتم:

 شنون صدات رو؛ ساکت باش.هیس، هیس! بچه می -
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سمیه که کمی خندید، جلوی دهنش رو با دستش گرفت و نگاهی به 

 دور و اطراف انداخت و گفت:

 خندم.چشم آبجی، نمی -

 ای کشیدم که ادامه داد: نفس آسوده

کس هم نمیگم تو رو دیدم، برو آبجی به به آبجی منیژه و هیچ -

 کارهات برس خیالت راحت باشه.

نداختم. یک بلیز آبی کم رنگ سرتا پاش رو با لبخند کنج لبم نگاهی ا

تنش بود با یک شلوار آبی کاربنی ساده. یک روسری مشکی ساده ساتن 

 اومد.هم سرش کرده بود و خیلی بهش می

 تر شد و گفتم: لبخندم پر رنگ

 تونی بری، برو به سلامت.آفرین سمیه خانم! حالا دیگه می -

 شد.سمیه هم سرش رو تکون داد با یک چشم گفتن از من دور 

سعی کردم کمی از منطقه فاصله بگیرم که یک قامت بلند بالا جلوم رو 

 گرفت!

 وایستادم و سرم رو بالا گرفتم که ابروهام از تعجب بالا پریدن!
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قدر تغییر کرده؟ نه بابا این برادر که می بینم خودشه؟! چرا ایناین

 طوری تیپ زده!دوقلوشه شاید پولداره این

 رفتم صداش رو آروم کنارم شنیدم.م کلنجار میطوری که با خودهمون

سلام مَلِک. چرا از سرجات بلند شدی؟ تو باید استراحت کنی. مگه  -

 من و منیژه بهت نگفتیم که... . 

شنیدم و محو تیپی که زده بود شده بودم! یعنی دیگه صداش رو نمی

 ها رو از کجا آورده بود؟!این لباس

انداختم، یک پراهن سفید چسب پوشیده بود با نگاهی به سر تا پاش 

ای تنگی هم پاش کرده یک کت کوتاه مشکی روش. شلوار طوسی پارچه

ی کت رو بالا داده بود و با موهای لختش که روی های یقهبود. لبه

های طوسیش، خیلی جذابش کرده صورتش ریخته شده بودن و چشم

 بودن! مثل بازیگرهای هالیوود شده بود!

جا زندگی کرده و بزرگ چهره و اندام خوبش اینطوری رامین با اینچه

شده؟! به نظرم خیلی عجیبه! ولی خدا هم همه چیز بهش داده جز 

 امکانات و آرامش. 
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کردم که یکی های ریز شده و دقیق بررسیش میهنوز داشتم با چشم

 ی مانتوم رو کشید و گفت:لبه

 گم؟مَلکِ؟ اصلاً حواست هست دارم چی می -

 با همون حالت و لحنی جدی، فقط گفتم:

 ها رو از کجا آوردی؟این لباس -

لحظه به خودش نگاهی کرد و از حرفم جاخورده بود. کمی رامین یک

 مکث کرد و گفت:

شد با اون هیچی از از دوستم گرفتم، امشب خونش دعوتیم؛ نمی -

 ها برم، همین.لباس

 ی کوتاهی کرد و ادامه داد:بعدش خنده

فکر کردی مال خودمه؟ نه بابا ما اگه پول داشتیم حال و روزمون  چیه -

 این نبود.

دونم، انداخت. نمیزد و من رو بیشتر به شک میلبخندهای الکی می

اومد و انگار داشت یک کردم رفتارهاش عجیب به نظر میحس می

 کرد!کارهایی می
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 ی مصلحتی کرد و گفت: سرفه

شب که بریم پاتوق تیمور یادته؟ اون خواستم بگم قرار بودآها، می -

 رفتی بیمارستان.

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 آره، یادمه. -

ها خوابیدن میام که بچهرامین: خوبه پس امشب آماده باش بعد از این

 دنبالت بریم.

شد! یعنی حس کردم بعد از گفتن حرفش داشت مانع از خندیدنش می

انه که نگذاشتیم قرار یکی رو چی؟ کجای حرفش خنده داشت؟ قرار شب

 بدبخت کنیم! ههِ. 

مون اومد و چیزی خواستم حرفش رو تأیید کنم که منیژه به سمتمی

 نگفتم و عادی وایستادم.

منیژه کمی با تعجب من و رامین رو نگاه کرد و با لحن آروم و مشکوکی 

 گفت:

 گردم.جایی مَلکِ؟ دو ساعته دارم دنبالت میعِه تو این -
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اش رو ریز کرد و به من خیره شد. بعد به رامین نگاهی انداخت و هچشم

با تقلید از من ابروی چپش رو بالا پروند. صوت بلند بالایی کشید و 

 گفت:

بَه رامین خان چه تیپی زدی! نکنه داری دوماد میشی و ما خبر  -

 نداریم؟

من به حرفش اهمیت ندادم و با صاف کردن صدام رو به رامین که 

 داد کردم و گفتم:داشت با مهربونی جواب منیژه رو می

 ها. کلی کار دارم، فعلاً.خب من میرم بچه -

 های بلندی ازشون دور شدم.نگذاشتم حرفی بزنن و سریع با قدم

 زیر لب با خودم غر زدم: 

خوان یک ساعت نصیحتم کنن که هنوز خوب نشدی و فلان حالا می -

 حالاها اسیر باشم. -باشه من باید حالاها و بهمان! اگه به این

 با کشیدن پوف حرصی به راهم ادامه دادم.
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خیلی خوب شد یکم راه رفتم. کلی پاهام باز شد و هوا خوردم و نفس 

کشیدم، البته توی هوای تهران همون خفه بشی بهتره. با این هوای 

 آلوده!

بوده و انگار  این چند روزه که از جام تکون نخورده بودم پاهام قفل شده

 حس نداشت.

همین چند قدمی که رفتم کلی حالم رو سرجاش آورد و دوباره همون 

 مَلِک شدم.

 رفتم که رامین خودش رو بهم رسوند و گفت:داشتم سمت اتاقکم می

تر بازی کنن کسی هم نیست بقیه هم طرفها رفتن اونمَلِک بچه -

 های خودشونن، بهتره الآن بریم.توی اتاقک

هاش رو عوض کرده بود و همون اهی بهش انداختم. لباسیک نگ

 ای بود پوشیده بود.های قدیمیش رو که کت و شلوار لی کهنهلباس

 دور و اطراف رو نگاه انداختم و گفتم: 

 باشه، بیا بریم. -
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هنوزچند قدم برنداشته بودیم که صدای جیغ اومد! صدای مرجان بود  

 خواست!زد و کمک میکه مرتب جیغ می

باهول و سراسیمه به سمت صدا دویدم و با دیدن مرجان که یک  

لرزید، سریع خودم رو ی بیابون توی خودش جمع شده بود و میگوشه

 بهش رسوندم.

 تا من و دید خودش رو توی بغلم انداخت و با گریه و ترس گفت:

 جا یه... یه سا... سایه بو... بود.آ... آبجی او... اون  -

 رو نوازش دادم و گفتم: هام پشتشبا دست

 جام. هیچی نیست آروم باش، من این -

مرجان که کمی آروم گرفت از توی بغلم که سفت چسپیده بود، فاصله 

 گرفت و گفتم:

 جا که چیزی نیست!کدوم سایه مرجان؟ این -

 نفس زنون اومد و گفت: -رامین نفس

 من من... نگاه  کردم، هی... هیچی ن... نبود. -
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نفس کشید و با نگرانی به مرجان خیره شد. نگاهم رو از رامین گرفتم و 

 رو به مرجان گفتم: 

 دقیق بگو ببینم چی دیدی. -

لرزید آب دهانش رو  با سروصدا قورت داد مرجان که همچنان بدنش می

 و گفت:

 یه سایه بود آبجی، خیلی وحشتناک بود. یه ماسک هم داشت! -

های دیگه هم دورمون دادم که بچههاش گوش میبا تعجب به حرف

 کردن.جمع شدن و با تعجب من و مرجان رو نگاه می

 دستی به صورتم کشیدم و گفتم:

 مطمئنی؟ شاید حس کردی چیزی دیدی. -

 هام خیره شد و گفت: مرجان سرش رو بالا گرفت و به چشم

 ها بوده.هام دیدم. تازه شاید از اوننه آبجی، با همین دوتا چشم -

 رو بالا پروندم و گفتم:  ابروم

 ها چیه دیگه؟!از اون -
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هایی که صابر و حسین و سارا امروز در موردش حرف مرجان: همون

 زدن آبجی.می

ها چی ها چیه؟ بچهتر بگو، اونفهمم چی میگی. واضحببین نمی -

 گفتن بهت؟

ی مصلحتی کرد و تا مرجان خواست جوابم رو بده صابر چند تا سرفه

 گفت:

اُهم. چیزه آبجی، چیزی نیست؛ فکر کنم مرجان توهم زده و  -اُهم -

 داره هذیون میگه.

 با خودم لب زدم:

 طور، تَوهُم.که این -

 سریع به صابر اشاره کردم تا جلوتر بیاد و گفتم:

 قدر ترسیده؟ هان؟! بچه که اینچی گفتین به این -

ها با دادی که زدم، توی خودشون جمع شدن و حسین و سارا بچه

 گفتن: 

 هی... هیچی. -
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 بلندتر داد زدم و گفتم: 

 گفتم بگین چی گفتین بهش. -

 صابر سرش رو با ترس بالا گرفت و گفت: 

زدیم مرجان هم گیر داده بود تا هیچی آبجی به خدا، ما حرف می -

 بفهمه اجنه چیه، خب ما هم... . 

 خب شما هم؟ -

صابر: خب ما هم چیزه، بهش گفتیم که چیه همین. حتماً الآن هم فکر 

 ها رو دیده.کرده اون

 هام رو با دستم ماساژ دادم و گفتم:شقیقه

ید، اگه یک بار دیگه بشنوم بد بار آخرتون باشه همچین چیزهایی میگ -

 بینید! فهمیده شد؟می

 تند سرشون رو تکون دادن و گفتن:  -ها تندبچه

 بله چشم. -

 پوف حرصی کشیدم و گفتم: 
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 کارها برید یک کم درس از آبجی منیژتون یاد بگیرید.به جای این -

کمی مرجان رو دلداری دادم و با زهره رفتن. منم راهی اتاقکم شدم و به 

 ین گفتم امشب حوصله ندارم و فرداشب بریم.رام

در اتاقکم رو باز کردم و روی زمین دراز کشیدم. یک بالشت هم زیر سرم 

 گذاشتم و به سقف مخروبه خیره شدم.

ها هنوز بخوابم که هنوز زندگی جریان داره و کلی کار دارم، بعضی -

 باید تاوان سختی بدن. از جمله تیمورلَنگ!

 هام رو بستم.مبا پوزخند حرصی چش

در اتاقک رو بستم راهی خیابون شدم. چند قدم که برداشتم رامین راهم 

ام رو خواستم چیزی روحیهرو سد کرد. امروز خوشحال بودم و نمی

 خراب کنه.

 لبخند زدم و با ابروی بالا پریده گفتم: 

 شده رامین خان؟چی -

 رامین از لحن سرخوش من جا خورد و گفت: 

 گم امشب بریم پاتوق. یعنیهیچی، اومدم ب -
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 یادآوری کنم. 

 تر شد و با لحنی تأکیدی گفتم: لبخندم پر رنگ

خواد هزار بار بگی. الآن باس برم، کار دارم. دونم رامین خان نمیمی -

 روز به خوشی.

های درشت شدش از کنارش گذاشتم. بعد هم بدون توجه  به چشم

رفتم که چشمم روی میداشتم سوت زنون که از من بعید بود، راه 

 اومد ثابت موند!ماشین پلیس که به سمتم می

کردم که یک مرد قد بلند با های ریز شده و دهانی باز نگاه میبا چشم

ای که داشت از ماشین پیدا شد و به سمتم های نظامیلباس و درجه

 اومد.

 بیسیمش رو داخل جیبش گذاشت و گفت:

 ببخشید خانم، یه سؤالی داشتم. -

تظر به من خیره شد. به خودم اومدم و دهانم بسته شد صاف من

 وایستادم و کمی صدام رو صاف کردم و گفتم:

 بله؟ -
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گذروند با نگاه سرسری به پلیسه که دور اطراف رو با مشکوکی از نظر می

 من گفت: 

 شناسی؟شما خانم آزادرو می -

 بعد هم نگاهی به سر تا پام انداخت و ادامه داد: 

 شناسی. جا باشی میهای همینالبته اگر از بچه -

با مشکوکی بهم خیره شده بود. از شنیدن فامیلی کمی جاخوردم ولی 

 خودم رو نباختم و گفت: 

 کارش دارید؟طور؟ چیچه -

 نگاه تیزتری بهم انداخت و گفت: 

 شناسی بهتره بگی.فقط به خودش باید بگم. اگه می -

تهدید آمیزی داشت. سرم رو تکون  ی آخرش به طور واضحی لحنجمله

ها! ولی به روی دادم. کمی استرس گرفتم، نه واسه خودم؛ واسه بچه

 خودم نیاوردم و با صدای محکمی گفتم:

 خودمم. امرتون؟ -
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 پلیسه از لحن طلبکارانم چشم پوشی کرد و با لحن چموشی گفت:

 پس خودتی! خوبه. -

ار ماشین وایستاده بود پشت سرش رو نگاه کرد و به مامور خانمی که کن

 اشاره کرد.

 ای گفت:کردم که با لحن کوبندهبا تعجب حرکاتش رو تماشا می

خانم شما به جرم ضرب و شتم و کودک آزاری باید با ما بیاین  -

 کلانتری.

 ابروهام از تعجب بالا پریدن! کودک آزاری؟!

 اون هم من!

 معلوم هست چی دارید میگید؟ کودک آزاری چیه آقا؟ -

 پلیس با جدیت نگاهم کرد و گفت: 

تون اومده و ما هم وظیفمونه شما رو بهتره مانع نشید، حکم دستگیری-

 دستگیر کنیم، پس لطفاً با ما همکاری کنید.
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رو خشم وجودم رو احاطه کرد و اصلاً برام مهم نبود کی الآن روبه

 وایستاده.

 کی همچین مضخرفاتی تحویل شما داده؟ -

 ای گفت:لافهپلیسه با نگاه ک

 ازتون شکایت شده، باید با ما بیاید. -

 بعد هم به مأمور خانم گفت:

 سروان دست بند بزنید. -

ای نداشت. خانمه جلو هر چی توضیح دادم و خودم رو اثبات کردم، فایده

 هام رو گرفت که با لحن خشنی گفتم:اومد و دست

 کنم.خودم میام، فرار که نمی -

 اختم که سرش رو تکون داد و گفت: مستصل نگاهی به پلیسه اند

 موردی نداره. -

شدم که  صدای منیژه بلند اومد آروم داشتم باهاشون همراه می -آروم

 که گفت: 
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 شده؟! کجا داری میری؟یا ابوالفضل! مَلکِ چی -

 حسی به سمتش برگردوندم و گفتم: سرم رو با حالت بی

 گردم.ها باش، چیزی نیست؛ من بر میمواظب بچه -

خاست مانع رفتنم بشه ولی من رو مثل یک زد و میژه همش داد میمنی

 قاتل همراه خودشون کشیدن. 

خانم سروان در عقب ماشین رو باز کرد و به زور سرم رو خم کرد تا 

 سوار بشم.

 هام تیز شد! شدم که با صدای دعوای رامین گوشداشتم سوار می

کرد. رو به سروان کردم می ها اومده بود دعواداشت با سرباز که با پلیس

 و گفتم: 

 یک دقیقه. -

 سروان سرش رو از روز ناچاری تکون داد و گفت:

 باشه، فقط سریع.  -

 نگاهی به رامین انداختم و گفتم: 
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 چیزی نیست، تو برو. -

 رامین سرم داد زد و گفت: 

 چی داری مَلکِ؟ چیزی نیست؟ برای چی دارن می برنت؟ -

 برو من ب... .  -

نتونستم حرفم رو بزنم چون سروان دستم رو کشید و به زور سوار 

 ماشینم کرد.

شنیدم. اسمم رو که سوار شدم و صدای داد و فریادهای رامین رو می

ی ماشین که حالا در حال حرکت بود صدا زد، برگشتم و از پشت شیشه

 روحی بهش نگاه کردم. با نگاه سرد و بی

زد. صورتم رو برگردوندم دوید و اسمم رو مرتب صدا میمی دنبال ماشین

 رو خیره شدم.حس به روبهو با صورتی غم زده و بی

داخل راهرو کنار همون خانم سروانی که من رو آوردن وایستاده بودم که 

 صدامون زدن و رفتیم داخل یک اتاق.

 سروان کمی احترام نظامی گذاشت و بیرون رفت.
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موهای جو گندمی و هیکل درشتی پشت میز نشسته بود مرد سن بالا با 

 و اشاره کرد که بشینم.

 روی یک صندلی نشستم که گفت: 

کار رو دونی که، ازت شکایت شده. حالا با دقت بگو چرا اینمی -

 کردی؟

 هاش خیره شدم و گفتم:با نگاه سردی به چشم

 جا.من کاری نکردم. شما الکی من رو آوردین این -

 ز روی درجش اسمش رو خوندم با تعجب گفت:سرهنگ که ا

 الکی؟!  -

 تری ادامه داد:بعد با لحن جدی

وشت و کودک آزاری دستگیر شدید خانم. اگه شما به جرم ضرب -

 خودت بگی که چی شده، توی پروندت ترفیع قائل میشم.

 پوزخند تلخی زدم و گفتم: 

 من کاری نکردم که بهم ترفیع بدید. -
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شید و از روی صندلی بلند شد و از پشت میز ای کسرهنگ نفس کلافه

بیرون اومد و کمی من رو نگاه کرد. سرش رو تکون داد و با صدای بلند 

 ای داد زد:و کوبنده

 سروان محبی؟ -

داد. منم از صدای بلندش کمی ترسیدم! خیلی جذبه سرش رو تکون می

 داشت.

در اتاق باز شد و یک سرباز لاغرِ قد بلند، داخل شد و پاش رو محکم به 

 ی احترام به هم کوبید و گفت: نشانه

 بله قربان؟ -

 سرهنگ با نگاهی جدی به من، گفت:

 خانم رو ببرید بازداشتگاه تا سرگرد بیان.این -

 سرباز دوباره احترام گذاشت و گفت: 

 چشم قربان.  -

 بعد هم رو به من گفت: 
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 فرمایید خانم.ب -

 از روی صندلی بلند شدم و با احترام مجدد سرباز از اتاق خارج شدیم.

ای وایستاد و کلیدش رو از بعد از طی کردن راهرو جلوی یک در میله

 داخل جیب کناری شلوار سبز نظامیش در آورد و در طوسی

 ای رو باز کرد و گفت: میله 

 تر.بفرمایید داخل، سریع -

انداختم و داخل اتاقک نمور و تاریکی که گفته بود نگاه سردی بهش 

 شدم.

 در با صدای بدی بسته شد و قفل شد و رفت.

ی نگاهی به اتاقک انداختم که سه تا خانم با سر و وضع نامناسبی گوشه

اتاقک کز کرده بودن. بدون توجه بهشون یک گوشه نشستم و با 

 های حرصی سرم رو پایین انداختم.نفس

 ها بلند شد.لحظه که گذشت صدای یکی از خانمچند 

 جا؟کار کردی دختر؟ واس چی آوردنت اینچی -
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 های دیگه پوزخند صدادار بعد هم با زن

 زدند.می

 بهشون اهمیتی ندادم که اون یکی گفت:

 چیه نکنه شوهرت رو زدی؟ یا با مرد نامحرم گرفتنت؟ -

 -با صدای بلند شروع کردن به خندیدن. با صداهای مضخرفشون بلند

 زدن که با لحن جدی و سردی گفتم: بلند قهقهه می

کدوم. اشتباه اومدم، کمی دندون رو جیگر بزاری میرم سیه هیچ -

 خودم.

طور با این غماش حرف بزنم. دونستم چهها زیاد دیدم. میجور آدماز این

 ههِ!

کرد گنده لاته به سمتم اومد و نزدیکم شد حس می شون که خیلییکی

 و گفت:

خوره بچه گدا باشی، پرنسس نه خوشم اومد! مثل خودمونی. بهت می -

 ها؟ نه بهت نمیاد!که نیستی با این لباس
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خواستم شون به هوا رفت! صورتم از خشم سرخ شد و میدوباره قهقهه

 زد: جوابش رو بدم که در اتاقک باز شد و یک نفر داد

 مَلکِ آزاد، سریع بیا بیرون. -

های چموش و ها هم با نگاهشون انداختم و اونتک -نگاه شکاری به تک

حرصی و متعجب همراهیم کردن. از جام بلند شدم و به سمت در رفتم 

 و گفتم: 

 منم. -

 سرباز با لحن خشنی گفت:

 باشه، سریع بیا بیرون. -

 ش ناجورتر بود داد زد:ها که وضعاز اتاقک خارج شدم که یکی از زن

جا، تازه داشت بهمون خوش این خوشگله رو بازم بیارین این -

 گذشت.می

ها قهقهه زدن. با نگاهی حرصی کنار سرباز وایستادم دوباره عین دیوانه

 که با جدیت گفت: 

 دستت رو بیار جلو. -
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هام رو جلو بردم و به زنجیرهای طوسی رنگی که توی با تعجب دست

 کرده بود خیره شدم. دستش جا خوش

زنجیرها رو به دستم نزدیک کرد و بدون تماس دستش به دستم، 

هام قفل زد و کلیدش رو توی جیبش انداخت و زنجیرها رو توی دست

 گفت: 

 راه بیوفت. -

رو خیره شدم و جلوتر از سرباز شروع کردم به های سردم به روبهبا چشم

 راه رفتن.

چیک دیگه، که یک نور کوچیک هم چند دقیقه بود توی یک اتاقک کو

داشت، از سقفش آویزون بود و فقط همون، اتاق تاریک رو روشن نگه می

 نشسته بودم و مرتب پام رو تکون

کردم و هام بسته شده بود نگاه میدادم. به زنجیرهایی که به دستمی 

 شدم.تر میحرصی

ز شد و شدت تکون دادم پام بیشتر شد که در اتاقک با صدای بدی با

 برد!فقط صدای کوبیده شدن پوتین به زمین، سکوت رو از بین می
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تر شد و دستی صندلی رو عقب کشید و پشت هاش نزدیکصدای قدم

 روی من نشست.بهمیز کوچیک، رو

 سرم رو کمی بالا گرفتم که صداش بلند شد.

 کار رو کردی؟خب خانم آزاد تعریف کن. چرا این -

گرفتم و چشمم به دو تا چشم سبز میشی جذاب، که سرم رو بیشتر بالا 

 تیرگی نافذی داشت افتاد.

موهای مشکی لختی داشت که به صورت زیبایی بالا جمع شده بودن و 

ی کرد. توی صورتش یک جذبهتر میته ریشش صورتش رو جذاب

 خاصی داشت که منم ابروهام بالا پریدن!

 تر هل داد و گفت: طرفونروش بود رو کمی ابهبطری آب معدنی که رو

ها رو کار چی بود؟ چرا اون بچهشنوم. هدفت از انجام ایننگفتی؟ می -

 اذیت کردی؟ هان؟! جواب بده! 

 ی آخرش که داد زد، جا خوردم و کمی توی خودم جمع شدم.با کلمه

 هاش انداختم و گفتم: نگاه سردی به چشم
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ها رو گفته. اصلاً شما ایندونم کدوم احمقی به من کاری نکردم، نمی -

 کار رو کردم؟چه مدرکی دارید که بگید من این

 تفاوتی بهم انداخت و زیر لب گفت: نگاه بی

 مدرک، درسته، راست میگی خب. -

با نگاه حق به جانبی بهش خیره شدم که یک کاور پلاستیکی از توی 

 کشوی زیر میزش در آورد و جلوم گرفت و گفت: 

 کار رو کردی.ه که تو اینکلی مدرک وجود دار -

بعد کاغذهای کوچیکی که از کاور درآورده بود رو جلوی صورتم تکون 

 داد و با لحن خشنی گفت:

 ها فقط یک بخششه.این -

ها چیه با نگاه متعجب و گنگی بهش خیره شدم. یعنی داخل اون برگه

 تونه ثابت کنه که من مجرمم؟!که می

فته بودم که چندتا از اون کردم و استرس گرهمچنان نگاهش می

های کوچیک رو جلوی صورتم روی میز انداخت. با دیدن هر برگه

هام درشت و کدومش که پشت سر هم روی میزافتاده بودن، چشم
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ها دیگه چیه؟! کی شد و نزدیک بود بیوفتن روی میز! اینتر میدرشت

 کار رو کرده؟این

 هنوز ذهنم مغشوش و کلافه بود که سرگرد

 :گفت جدی لحنی با" خوندم لباسش روی از رو شاسم"

 خوای انکار کنی؟ها چیه پس؟ هنوز هم میخب این -

روح و ذهنی دونستم چی باید بگم فقط با صورت متعجب وبینمی

 مغشوش بهش نگاه کردم.

هام خشک شده بود و قدرت کلامم رو از کل وجودم یخ بسته بود! لب

حس روی صندلی نداشتم و بی دست دادم. دیگه اون سرکشی کلام رو

روح و سردی به هام سرد شده بود و با چشمان بیلیز خورده بودم. دست

 پایین خیره شدم.

یک لحظه صدای بدی اومد و سریع سرم رو بالا گرفتم! ظاهراً سرگرد از 

سکوتم کلافه شده بود و با دستش محکم روی میز کوبید تا به خودم 

 بیام.
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های خشکم رو با زبون خیس کردم. دادم و کمی لبآب دهانم رو قورت 

سعی کردم با لحن محکمی حرف بزنم، ولی وجود اون همه مدرک دروغ 

 شد.و فریب انداز مانع از هر چیزی می

 ی صدام گفتم: سرم رو بالا گرفتم و با ته مونده

 کار رو نکردم.من این -

حمله ور یک لحظه سرگرد با خشم از پشت میز بلند شد و به سمتم 

هام رو بستم و مثل جنین توی شد! دست راستش رو بالا آورد، که چشم

خودم مچاله شدم. بک پوف حرصی کشید و دستش رو که بالا بود به 

صورتش کشید و ازم فاصله گرفت. پشتش رو بهم کرد و کمی طول و 

اش رو بالا عرض اتاقک رو طی کرد. به سمت من برگشت وانگشت اشاره

 تری گفت:ای خشمگین و لحن آرومرهآورد با چه

خوام بری جام که کمکت کنم. نمیبهتره همه چیز رو بگی، من این -

ی زندون، هنوز جوونی. به خودت کمک کن دختر خوب! نزار بقیه

 زندگیت رو توی یک اتاق کوچیک و بسته بگذرونی.
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توی دلم لب زدم: هِه زندگی! یک اتاق کوچیک و بسته، نه که الآن توی 

کنم! چه فرقی برام داره، فقط توی هوای مسموم بیرون کاخ زندگی می

 کشم.نفس نمی

اعتماد به نفسم رو به دست آوردم و به سرگرد که همچنان منتظر بود، با 

 صورت و لحن سردی گفتم: 

کار رو نکردم! برام مهم نیست شما چی دارید و چی فکر من این -

کار رو نکردم. هر کی هم ینکنید. خیالم از خودم تخته که من امی

 ها رو داده و گفته، فقط یک کلام... . بهتون این

 کمی مکث کردم و سرگرد همچنان منتظر بود.

 ی تقصیرها رو گردن من بندازه.خواسته رد گُم کنه و همهمی -

 بعد هم دست به سینه به صندلی تکیه دادم.

شدن آخرین  داد بعد از تمومهام گوش میسرگرد که با دقت به حرف

 جملم، چهرش 

وا رفت و دستی به ابروهای مشکی و هشتی جذابش کشید و با کلافگی  

 سرش رو تکون داد.
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 یک دفعه سرش رو بالا گرفت و با صدای خشنی داد زد!

 سروان شاهدی؟!  -

در سریع باز شد و مردی که لباس سربازی تنش بود داخل شد و احترام 

 نظامی گذاشت و گفت: 

 بله قربان؟ -

 سرگرد با نگاه ریزشد به من خیره شد و با لحن مشکوکی گفت:

خانم رو ببرید بازداشتگاه، شاید عقلش سرجاش اومد و خودش این -

 اومد و همه چیز رو اعتراف کرد.

 سرش رو به سمت سرباز برگردوند و ادامه داد:

 حواست باشه، بازداشتگاهِ ته راهرو. -

 ت:سرباز دوباره پاهاش رو بهم کوبید و گف

 چشم قربان. -

بعد هم به من اشاره کرد تا بلند بشم. از روی صندلی بلند شدم و به 

 سمت در رفتم که سرگرد دوباره گفت: 
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 خوب فکر کن، یک عمرت رو الکی توی زندان سپری نکن. -

 خواست پوزخند ریزی زدم و سرباز می

بازجویی دست بند بزنه که با اشاره سرگرد کاری نکرد و با هم از اتاق 

 خارج شدیم.

دوتا راهرو رو که رد کردیم به یک راهرو خلوت رسیدیم. کلانتری بزرگی 

 بود. راهرو خیلی خلوت بود و سکوت فضا محیطی

گاهی صدای بسته شدن در فلزی و آور به وجود آورده بود. فقط گهرعب 

 ای رو باز کرد ورسید. چیزی نگفتم و سرباز در میلهای به گوش میمیله

 طوری وایستاده بودم با لحن خشنی گفت: به من که همین

 جا وایستادی؟ زودباش.چرا اون -

اشاره کرد تا پشت سرش برم. پوفی حرصی  کشیدم و دوباره پشت 

 سرش به راه افتادم.

ای دیگه رو هم باز و بسته کرد و ازش خارج شدیم که کنار یک در میله

یستاد و به منم گفت در سبز رنگ شباهت به رنگ لباس خودش وا

 جا وایستم.همون
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دور و اطراف رو نگاهی انداختم که در با صدای قیژ مانندی باز شد و 

 هوای مطبوع و گرمی ازش خارج شد.

سرباز اشاره کرد تا داخل بشم. کمی نگاهش کردم و با نفس عمیقی 

داخل اتاق شدم و با صدا بسته شدن و قفل شدن در، سریع به سمتش 

 ی دیر شده بود و در قفل شده بود سرباز هم رفته بود.برگشتم ول

هایی که با تعجب و ای به دور و اطراف انداختم. به زننگاه کلافه

ای نکردم و به سمت تخت کردن توجههای ریزه شده نگام میچشم

 خوابی که حس کردم  مال کسی نیست راه افتادم.

حت کنم. روی خواستم استراقدر ذهنم خسته بود که فقط میاین

ی سفید روی تخت رو با دستم صاف کردم و تا خواستم بشینم، ملافه

 ها دستم رو کشید و با خشم بهم خیره شد.یکی از زن

 جا مال یکی دیگست شاهزاده خانم.اون -

" خانم شاهزاده"  کلمه از. کرد حرفش چاشنی هم ایمسخره پوزخند

 :گفت خشنی لحن با که پریدن بالا ابروهام

 باس اون بالا بخوابی. زودباش بجنب.تو  -
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ی لبش بهم زبون درازی داد تا بالابرم. پوزخنده گوشهمرتب هلم می

 کرد!می

با اعصاب کفری و کوفته دستم و از دستش بیرون کشیدم و با لحن 

 سردی گفتم:

 دونم.خودم می -

بدون توجه به ابروهای نازک بد ترکیب بالا پریدش، سریع از نردبون 

 لزی که کنار تخت گذاشته بودن بالا رفتم.کوچیک ف

فقط یک دونه بالشت و ملافه بود. ملافه رو با دستم مرتب کردم و بالش  

 رو هم گذاشتم روش و آروم دراز کشیدم.

ذهنم خسته بود و بدون خوندن لالایی مادرانه هم خواب هفت پادشاه  

 دید!رو هم می

 زد بلند شد.داد می هام کمی گرم شد، یک صدای نکره کهتا چشم 

زود باشید! یالا یالا موقع نظافته، سریع بحنبین ببینم. زود باشین  -

 دیگه! هوی مگه با تو نیستم؟



 

 

 WWW.98IA3.IR 180 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

تر شده بود انگار که دم گوشم باشه. اهمیتی ندادم و صدا نزدیک

هام رو بیشتر بهم فشار دادم تا خوابم نپره، که یکی محکم تکونم چشم

 گفت:داد و با لحن خشنی 

 هوی مگه با تو نبودم؟ مگه کری؟ -

هام رو باز کردم. یک چشمم نیم باز بود. دوتا چشم با کلافگی چشم

های حرصیش توی صورتم مشکی درشت بهم خیره شده بود و نفس

 ریخت.خورد و اعصابم رو به هم میمی

ام روییرویی به زن روبهسریع با یک حرکت از جام بلند شدم و با ترش

 م. ابروم رو بالا پروندم و گفتم:خیره شد

ی مرگش جا کپهبینی یکی اینکشی؟ کوری نمیچه مرگته هوار می -

 رو گذاشته؟!

های ریز شده سرتا پام رو اون هم متقابلاً ابروش رو بالا پروند و با چشم

 برنداز کرد و دستش رو زیر چونش گذاشت و به من خیره شد.

کرد و هیچ بِر و بِر من رو نگاه میکردم. با تعجب به حرکاتش نگاه می

 گفت!چی هم نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 181 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

 کنه؟!طوری نگاه میست چرا اینوا! این دیوانه

 ابرویی بالا پروندم و گفتم: 

 هات رو در آورده؟چیه؟! شکلم برات آشناست یا زیباییم چشم -

تر شد ای بهش خیره شدم که پوزخند اون هم پر رنگبا پوزخند مسخره

 گفت: ایو با لحن مسخره

 حدت.کدوم. عقل ناقص و پرویی بینخیر شاهزاده خانم، هیچ -

 تر اومد و تقریباً دم گوشم لب زد:با خشم بهش نگاه کردم که نزدیک

جا کجاست و با کی طرفی شاهزاده خانم کوچولو، باس بدونی این -

جا کاخ بابا ننت نی. گرچه، فکر نکنم همچین با این سر و شکل این

 مولدار باشی.پولدار 

ای که ازش بعید بود ادامه پوزخند صدا داری زد و با لحن خشن و جدی

 داد: 

 کنی تا نظافت کنین، وگرنه... . ها کمک میسریع به بچه -

طرف کردم که با رویی صورتم رو اوندستی به صورتم کشید و با ترش

 لحن مرموزی لب زد:
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 برات!حیف میشه این صورت رو روش نقاشی هنری بزنیم  -

ای که با تعجب و پوزخند چموشی های دیگهبعد هم برگشت سمت زن

 کردن و داد زد:ما رو نگاه می

 ها؟! مگه نه بچه -

 شون داد زدن:همگی یک صدا با صداهای کلفت و مسخره

 زنیم.بله آبجی! نقاشی هم می -

 رویی هم بالا رفت.شون با زن ابرو باریک روبهبعد هم صدای قهقهه همه

هاست و جا پاتوق  گرگدونم اینپوزخند ریزی توی دلم بهشون زدم. می

 ام! اما نه کور خوندن، منم دارم براشون. ههِ!کنن من برهفکر می

خواستم جوابش رو بدم که در اتاق باز شد و یک سروان خانم داخل می

 شد و با لحن محکمی گفت:

 خدیجه، مدیر باهات کار داره. زودباش بیا بریم. -

های زندانی توی اتاق ی زنرویی من ابرویی بالا انداخت و همهزن روبه

 یک صدا، هو کشیدن.
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زد سری تکون داد و داشت خدیجه، همونی که داشت بامن حرف می 

 رفت که داد زد:سمت سروان می

 نیره، نیره؟ دختر کجایی؟ -

ک، های ریز فندوقی و ابروهای بارییک دختر قد بلند لاغر اندام با چشم

 از کنار تخت آخری اتاق بیرون اومد و گفت:

 چیه خدیجه جونم؟ -

 خدیجه نگاهی به دور و اطراف انداخت و گفت:

 حواست باشه خوب تمیز کنن، تازه... .  -

 نگاهی به من انداخت با لحن مرموزی ادامه داد: 

 خصوصاً به شاهزاده خانم. -

 ت و گفت:پوزخند حرص  دراری هم زد. نیره نگاه تیزی به من انداخ

 اِی به چشم! ما خوب بلدیم مهمون نوازی کنیم. دلت آسوده جونم. -

 شدم.با پوزخند چموشی به من خیره شده بود که داشتم کلافه می

 با صدای سروان، خدیجه به خودش اومد و همراه سروان بیرون رفت.
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 نیره وسط اتاق وایستاد و چند بار دست زد و داد زد:

 جا باید برق بزنه، سریع.ید ببینم، بجنبید! اینیالا یالا یالا! زودباش -

لبخند چموشی به من زد و به طرف دختری که جا رو و طی به دست 

ای به من کرد اشاره کرد و با نگاه خیرهداشت و کف اتاق رو تمیز می

 گفت:

فاطیما، اون رو بده به مهمون جدیدمون چند روز دیگه صاحب خونه  -

 وجور کنه.میشه باس بتونه خودش و جمع

ای زد و فاطیما هم که از تمیز کاری فرار کرده بود با پوزخند مسخره

لبخند پتَ و پهنی به سمت من اومد و طی و جارو رو به دستم داد و 

 گفت:

 بگیر. خوب تمیز کن. -

جا وایستادم. نیره از کنارم رد شد و منم با طی و جاروی دستم همون

 دوباره داد زد: 

 زود باشین. -
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طوری تمیز کنن. پوف ها رفت تا بهشون بگه چهبعد هم به طرف بچه

ای کشیدم و سرم رو تکون دادم و طی رو دقیق دستم حرصی و کلافه

 گرفتم و شروع کردم به طی کشیدن.

هایی که م کف اتاق رو طی کشیدم و آشغالچند دقیقه که تمو

 جاروکردم رو توی سطل 

ریختم، دستم رو پشت بردم و کمی کمرم رو ماساژ دادم و تا خواستم 

طی رو یک گوشه بزارم، دیدم که خاک دیگه هم هست. خم شدم و 

ها رو هم جارو کردم که یکی از بالای سرم چند تیکه پوست میوه اون

 ای گفت:ریخت و با لحن مسخره

 ها رو تمیز کن جونم.ای وای ریخت! این -

 ای کردم و سریع صاف شدم و نگاه تیزی بهش انداختم.دندون قروچه

دیدی انگار همش استخون بود، مثل نیره مرُدنی بود! هیکلش رو می

 های متحرک!مُرده
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پوزخندی حرصی زد و از کنارم رد شد و رفت. آرامش خودم رو حفظ 

هایی که ریخته بود رو هم جمع کردم و توی سطل آشغالکردم و 

 انداختم.

رفتم تا کمی دراز بکشم که نیره صدام زد و داشتم به طرف تختم می

 گفت: 

هایی داشت جا که نمیشه همچین اسماسمت چیه شاهزاده خانم؟ این -

 وگرنه شبانه قورتت میدن!

 زدن زیر خنده.هاش که دور میز  کنارش نشسته بودن بعد هم با نوچه

 پوزخند زدم و با لحن سردی گفتم: 

 مَلِک آزاد. -

 اُوهو! همون مَلِک بسه برات، هِه.-

ی تخت پایینی گذاشتم و داشتم از بدون توجه به چرندیاتش پام رو لبه

رفتم که دوباره صدای نکرش بلند شد و رو مخم های نردبون بالا میپله

 خط انداخت!
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چایی نریختی، زودباش بریز آفرین دختر  مَلِک، مَلکِ؟ وایسا واسم -

 خوب.

های سردم بهش خیره شدم و زد. با چشمای حرف میبا لحن مسخره

 گفتم:

 هات بریزه، من حال ندارم.بگو یکی از نوچه -

دفعه تخت تکون خورد و دست چپم محکم دوباره از پله بالا رفتم که یک

ی تخت ه میلهکشیده شد و تعادلم رو حفظ کردم و دست دیگم رو ب

 وصل کردم تا نیوفتم.

هایی که کنار نیره نشسته بود و الآن دستم رو نگاه برزخی به یکی از زن 

 کشیده بود انداختم. 

 دستم رو سریع از دستش بیرون کشیدم و داد زدم: 

 چته حیوون؟ رم کردی؟ -

 تا خواست کاری کنه نیره سرش داد زد: 

 صبر کن الماس، ولش کن بیا پایین. بجنب!  -
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های حرصی کشید و از تخت پایین الماس با صورت پر از خشمش نفس

 رفت.

 نیره نزدیک تخت پایینی شد و آروم و مرموز گفت: 

 اگه کاری که گفتم نکنی، این کتری آبجوش زو می بینی؟ -

 د: به کتری طوسی رنگی که روی گاز بود نگاهی انداختم که ادامه دا

 بینی دیگه نه جونم؟اون بچه هم که کنار مادرشه رو هم می -

 ای که داشت با مامانش حرف به  پسر بچه

 زد و یک لحظه حواسش جمع ما شد  نگاه کردم.می

 نیره باز ادامه داد: 

 بینه! اون کتری یهو...  . پس حله، چشات می -

 زد!های لوس و دیوانه حرف میمثل زن

 کار میشه؟دفعه چیمیره  و یکمیره و میره و  -

ای نکردم و با علامت سؤالی به من نگاه کرد. به کارهای مسخرش توجه

 چیزی نگفتم.
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های کوچیک و ریزه روی دستنیره: خودم میگم. میره و میره، می

 ی اون پسر کوچولو، یعنی حامد خان. یوهو! بچگونه

 بخش آخر حرفش با تمسخر و دلسوزی بود!

 هاش ابروهام از تعجب درهم شد و گفتم: فبا شنیدن حر

ها رو چی داری میگی؟ من رو کشوندی پایین این چرت و پرت -

 تحویلم بدی؟

 نیره چهرش جدی شد و گفت: 

طوری کردم زرنگ باشی ولی خب بهت نشون میدم ها! اینفکر می -

 بهتره.

با لبخند ریز چموشی به سمت کتری رفت و دست گیره رو از روی گاز 

 ای که بهش اشاره کرده بود وشت و سریع به طرف پسر بچهبردا

 ترین منطقه اتاق نشسته بود رفت.گوشه 

مادرِ بچه با دیدن نیره و لبخندهای چموشش، پسرش رو بیشتر توی 

 لرزیدن.هاش میبغلش فشار داد و دست

 نیره نزدیک تخت پسربچه و مادرش وایستاد و رو به من گفت:
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 عِه هنوز نگرفتی تو دختر؟!  -

 ی آویزون ادامه داد: بعد با لب و لوچه

قدر خنگ باشی. باشه، چه میشه کرد؟ کردم دیگه ایناُوم! فکر نمی -

 ببین چی میشه.

کتری رو با دستش بالا برد و خم کرد و روی دست بچه که توی خودش 

 مچاله شده بود ریخت!

سریع کتری رو از دستش  نگاه متعجب و خشمگینی به من انداخت که

 چنگ زدم و به دستم که آبجوش روش ریخته شده بود اهمیتی ندادم.

وقتی خواست کتری رو خم کنه دویدم و نزاشتم بریزه، دستش تکون  

 خورد و کمی از آبجوش روی دستم ریخت. 

 کشیدیم و به خون هم دیگه تشنه بودیم!های حرصی میهر دو نفس

 و گفتم:  چونش رو توی دستم گرفتم

ریزم واست، ولی وای به حالت به این بچه و دفعه خودم میاین -

 مادرش کاری بگیری.
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ای به شونش زدم و از کنارش رد بدون توجه به صورت برزخیش تنه

 شدم.

قوری فلزی کوچیک رو توی دستم گرفتم و یک لیوان کمر باریک هم 

دم و روی میز برداشتم و توش چای و آبحوش قاطی کردم و با نلبعکی بر

 وسط اتاق، سرجای نیره گذاشتم.

نیره که تازه سر میز نشسته بود ابرویی بالا انداخت و لیوان چایی رو به 

 سمت خودش کشید.

 هاش گفت:یکی از نوچه

 واس من بریز. -

نگاه تیزی بهش انداختم که نیره بهش اشاره کرد و بدون توجه به 

ها بالا شدم و سریع از پلههای الدنگش، از کنارشون رد خودش و نوچه

 رفتم تا کمی استراحت کنم.

های ریز شده ای که سرم رو روی بالشت گذاشتم، نیره با چشملحظه 

ای بارید توجههاش که ازشون خشم میکرد. به نگاه نوچهبهم نگاه می

 هام رو بستم.نکردم و چشم
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کسی یک روز از اون جریان گذشت و نیره ساکت شده بود و کاری به 

کرد و دِغ و ریخت و جیغ و داد مینداشت، فقط گاهی اعصابش بهم می

کرد؛ که گاهی از های بدبخت فلک زدش خالی میهاش رو سر نوچهدلی

 گرفت.هاشون خندم مینماییحرکاتش و مظلوم

امروز روز حموم کردن بود. کنار دستشویی  در کوچیک و تنگ و تاریک 

اومد. حموم کردم و موهام رو حساب می باریک بود که حموم عمومی به

 ی جیبی کوچیکم شونه زدم و بستمشون.با شونه

 دفعه صدای نیره بلند شد که همه حواسشون جمع شد!یک

ها های من کجاست؟ فاطیما؟ مردی؟ بگو ببینم پولهوی! این پول -

 ها کجاست؟ دِه بنال!کجا؟! مردی؟ بگو ببینم پول

داد و با کلافگی ها رو تکون میفهگشت و ملامرتب تختش رو می

 کرد.وداد میجیغ

ای نکردم و به طرف گاز رفتم و برای خودم به حرکات مسخرش توجه

یک لیوان چای ریختم و روی تخت پایینی، که حمیرا، دخترتخت 

قلوپ چایم رو  -پایینی رو میگم؛ رفته بود حموم کنه نشستم و قلوپ

 نیره افتاد. هایخوردم که چشمم به دیوانگیمی
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 زد. کشید و سرشون داد میهاش رو گرفته بود و میموهای نوچه

اومد و با کتک خوردنشون، رو دلم آب سرد کلاً ازشون خوشم نمی

های ریختن! پوزخند صدا داری زدم و با خوردن چای  مسخرگیمی

 ها رو تماشا کردمـاون

ها به سمت مادر دیوونهنیره یک لحظه دیوونه شد و به سرش زد و مثل 

و پسر بچه رفت. بازوی مادر رو با دستش چنگ زد و با صورت خشنی 

 بهش خیره شد و گفت:

 های من کجاست؟ هان؟! جواب بده دیگه دختر! بگو ببینم پول -

خانمه ترسیده بود و سعی داشت بازوش رو از چنگ نیره خلاص کنه. 

 زد.توی خودش جمع شده بود و یک سره داد می

 کنم.دونم کجاست! ولم کن، خواهش میه خدا من برنداشتم، نمیب -

 خواست ولش کنه.با التماس و ناله و زاری از نیره می

روی صورت نیره نیره محکم دستش رو کشید و جیغش به هوا رفت، روبه

 وایستاد که بلند داد کشید: 
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، تر از تو نتونستن با من در بیوفتنتر و چموشببین دخترجون! کلفت -

 ها هم نمیشی. پس بنال وقت منم نگیر.تو که نوک اون

 محکم هلش داد و گفت:

 بجنب بینم!  -

 ی معصومی داشت آب دهانش رو با سروصدا قورت داد.زن که چهره

روش، که خیره به مادر صبرم دیگه طاق شد و به سمت نیره رفتم و روبه

بهش  کشید وایستادم. جدیهای حرصی میکرد و نفسبچه نگاه می

 نگاه کردم.

مادر بچه رو کنار زدم، بازوش رو از دست نیره بیرون کشیدم. سریع 

 عقب رفت و وایستاد.

ی انفجار بود، رو به من نیره با صورت خشمگینی که هر لحظه آماده

 گفت:

 کنی تو؟ عقلت رو از دست دادی؟کار میچی -

 خیالی گفتم: ابرویی بالا انداختم و با بی
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که با این مادر و بچه کاری نداشته باش؟ نکنه عقلت مگه بهت نگفتم  -

 خوای حالیت کنم؟فهمی؟ میناقصه و نمی

 نیره دوتا ابروهاش بالا پریدن و کمی خیره و با تعجب نگاهم کرد.

هام رو ریز کردم و منم بهش نگاه کردم که بلند و وحشتناک زد چشم

 خندید.ها میزد و مثل دیوانهزیر خنده! قهقهه می

 خیالی و پوزخند بهش خیره شدم.فسی حرصی کشیدم و با بین

اش رو بالا های دیگه ساکت بودن. انگشت اشارهچند دقیقه خندید و زن

 آورد و با خنده و تمسخر به من اشاره کرد و گفت:

 رو من! خدا وای کنی؟ من حالیِ خوایمی" خنده" می تو تو؟... ت -

 نخندون دختر. 

ای نکردم و به مادر بچه گفتم بره که نیره دستم هاش توجهدیوانگیبه 

رو کشید. خندش بند اومده بود و به جاش خشم و پوزخند روی صورت 

 مضخرفش جا خوش کرد.

 پوزخندی زد و گفت: 
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ببین دخترجون، تو هم با این زنیکه برای من فرقی نداری، فکر نکن  -

ه، نوچ جونم! دلم برات روز بهت چیزی نگفتم دلم برات سوختاون

 سوزونمت خیلی طبیعی، جونم!سوزه، اگه باهام درگیرشی مینمی

 ای زد و از کنارم رد شد. دوباره پوزخند مسخره

 روش وایستادم و گفتم:دفعه من دستش رو کشیدم و با جدیت روبهاین

ببین اگه یک بار دیگه به این مادر و بچه نزدیک بشی، جوری حالیت  -

خودت شبانه به دست و پام بیوفتی. این رو جدی گفتم،  کنم کهمی

 حتماً بهش فکر کن.

کشید. تا خواست جوابم رو بده در اتاق باز شد های حرصی مینیره نفس

 و سروان خانمی با چادر داخل شد و گفت:

 ملَِک آزاد؟!  -

 ابرویی بالا انداختم و صورتم رو به سمت سروان برگردوندم و گفتم: 

 منم. -

 سر تا پام رو نگاهی انداخت و گفت: سروان

 زودباش بیا، ملاقاتی داری. -
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بیشتر ابروم رو بالاتر دادم و با نگاه تیزی به نیره همراه سروان از اتاق 

 خارج شدم.

 هام رو زنجیر کرد و بهم گفت: سروان دست

 راه بیوفت. -

ای آهنی که رد شدیم، سروان نگاهی به من انداخت و از در دوم میله

 آروم گفت:

ها ها در نیوفت؛ به جوونیت رحم کن. ایناز من به تو نصیحت، با این -

 کنن.شون نمیشه روزگارت رو سیاه میرحم و مراوت حالی

 تر؟ هِه!پوزخند تلخی توی دلم زد. از این تلخ

 رو به سروان گفتم:  

 ترسم. نکنه باهاشون رفیقی؟من ازشون نمی -

 گاه جدی و مرموزی رو به من گفت:دفعه وایستاد و با نسروان یک

 تونیم رفیق هم باشیم.بعد از ده سال می -

 ابروهام کمی بالا پریدن. سروان که کمی ازم دور شده بود، صداش اومد.
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 خوای بیای؟نمی -

 به خودم اومدم و آروم گفتم: 

 اومدم. -

 بعد هم با سروان راهی شدم. 

ی یک متر های با فاصلهصندلیدر یک اتاق رو باز کرد. چندتا زن روی 

ی شیشه  مستطیل شکلی ها پنجرهروی صندلیاز هم نشسته بودن. روبه

هایی که برای ملاقات اومده بودن پشت شیشه با داشت که کس

 زدن.شون حرف میزندونی

ها و سروان پشت سرم وایستاده بود و منم همون جا وایستاده بودم و زن

 محیط رو نگاه می کردم.

 وان هلم داد و گفت:سر

 برو دیگه، چرا وایستادی؟ -

 نگاهی بهش انداختم و به طرف صندلی رفتم و روش نشستم.

نگاهی به پشت شیشه انداختم و تلفن رو که به دیوار کوچیک وکنار 

 ای نصب شده بود رو توی دستم گرفتم و گفتم:ی شیشهپنجره
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 جا اومدی؟تو چرا این -

 سلام مَلک. حالت خوبه؟ -

 کنه؟خورن؟ کسی که اذیتشون نمیها خوبن؟ غذا میبم. بچهمن خو -

 سری با تأسف تکون داد و گفت:

هایی؟! آره خوبن، غذا هم جا اسیر شدی بعد به فکر اونبابا تو این -

خورن. من و منیژه حواسمون بهش هست. راستی منیژه هم می می

هم خواست بیاد ولی نگذاشتن. منم از روزی که اومدی درگیرم تا ب

 کار رو کرده؟اجازه دادن. بهت نگفتن جرمت چیه؟ کی این

 سرم رو تکون دادم که ادامه داد:

 به ما گفتن که به جرم ضرب و شت گرفتنت ولی من باور نکردم. -

 پوزخند تلخی زدم و گفتم: 

 من خودمم باور نکردم! -

 بعد ادامه دادم: 

 خیل خب، منیژه حالش خوبه؟ -
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کنه و میگه ها گریه میست! همش شبنه منیژه اصلاً حالش خوب نی -

 کنن! چرا مَلِک رو آزاد نمی

 دیم به حرفمون گوش نمیده!هر چی هم من و نجیب دلداریش می

 نفس حرصی و غمگینی زدم و گفتم:

 ها باشه.بهش بگو من خوبم، هیچ مشکلی ندارم. فقط حواسش به بچه -

 ای نگاهم کرد و از آخر گفت:با حرکات کلافه

 کنه؟تو جات خوبه؟ کسی اذیتت نمیمَلک  -

 مگه کسی جرئت داره من زو اذیت کنه رامین خان؟  -

 ی کوتاهی کرد و منم لبخند زدم و بعد از چند ثانیه مکث گفتم: خنده

جا؛ من یه خیل خب، من دیگه برم. تو هم برو، نیازی نیست بیای این -

 روزی میام بیرون.

 اگه بیام چی؟  -

 سکوتش کلافم کرد و گفتم: 

 تونی بیای.ها برام خبر بیاری میتونی، اگه از بچهمی -
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 لبخند پت و پهنی زد و گفت: 

 باشه، حتماً برات خبر میارم. -

دیگه حرفی نزدم و اون هم حرفی نداشت. بلند شدم و خواستم گوشی 

 رو بزارم سر جاش که صدام زد.

 مَلک؟ -

 ی دلسوزی، گفت:زده با تعجب نگاهش کردم که با لحن غم

 مواظب خودت باش. -

 دوباره تلفن رو توی دستم گرفتم و روی گوشم قرار دادم و گفتم:

وقت از کسی چیزی خوام. من هیچرامین یک چیزی ازت می -

 تره!نخواستم، ولی این از جونمم برام مهم

 داد که گفتم:هام گوش میطوری با دقت به حرفرامین همین

اشته باش. براشون پدری کن و یک پدر مهربون هام رو دهوای بچه -

باش. من نتونستم براشون مادر خوبی باشم. باهاشون مهربونی کن، 

کنم، جا بیرون اومدم یه کارهایی براشون میمن اگه یه روزی از این
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اگه نه هم که تو تا زمانی که من بیام براشون پدری کن. یه پدر 

 !دلسوز باش براشون. نه مثل من نامادر

ای گوشی رو سر جاش گذاشتم و به رامین که با بدون هیچ حرف اضافه

ای نکردم و از کرد، توجهای نگاهم میصورت غمگین به خون دل نشسته

 جام بلند شدم.

هام جا ی چشمهای تفنگ مرگبار توی ماشههایی که مثل گلولهاشک 

و با  ی شلیک بود رو، به هم فشردمخوش کرده بود و هر لحظه آماده

 ی غمگین تلخی با سروان سمت سلول خودم رفتم.چهره

 سروان در سلول رو باز کرد و گفت:

 برو داخل. -

 داخل سلول شدم و در رو بست و رفت.

قدر روحم خسته بود ای نکردم. اینها و نگاه تیز نیره توجهبه نگاه  زن

 گرفت!که فقط با خوابیدن ومرگ آروم می

ها بالا رفتم و روی تخت دراز یک راست به سمت تختم رفتم و از پله 

 کشیدم و یک بالشت هم زیر سرم گذاشتم.
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آرنج دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و با پوزخند تلخی که زهر رو هم 

 کرد، لب زدم: آب می

هاش ادامه داره مَلک، هنوز ادامه ها و خوشیزندگی با تموم تلخی -

 داره!

رو با درد روی هم فشار دادم و با نفس محزونی از ته دل غم هام چشم

 شون.ام روی هم گذاشتمزده

موهام رو شونه زدم و با کشی که با جورابم درست کرده بودم، دم اسبی 

 پشت سرم بستم.

ای بلند و منیژه یک لباس مناسب برام آورده بود، مقنعه و مانتو سرمه

های اداری برای کارهامون و رفت مکانرنگ و رو رفته. گاهی می

 رفت. ها میها، با این لباسشناسنامه

یک کوچولو برام تنگ بود، ولی خب تنم کردم و منتظر شدم. امروز روز 

 بُرن.شد که چه حکمی برام میدادگاهم بود و مشخص می

ها در اومد. استرس چندبار طول و عرض اتاق رو طی کردم که صدای زن

 حالا یه دادگاهم نرفته بودم. بدونم چه جور جاییه!نداشتم، ولی خب تا 
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خواستم برم روی تختم بشینم که در سلول باز شد و سروان خانمی به 

 سمتم اومد و گفت:

 ملَک آزاد تویی؟ -

 آره خودمم. -

 سروان: باشه، زودباش باید بریم.

زنجیرهای طوسی آزار دهنده رو توی کمی جلوتر رفتم و دوباره اون

 زد.هام قفل دست

خیالی چای های سلول و نیره که با بینفسی کشیدم و با نگاهی به زن

 خورد، همراه سروان از اتاق خارج شدیم.می

از در زندان که بیرون اومدیم، تازه تونستم خورشید رو ببینم و نورش به 

چشمم خورد و کمی چشمم رو بستم. از حق نگذریم خیلی اون داخل 

ضری توی همین هوای آلوده هم نفس سخته نفس کشیدن، که حتی حا

 بکشی!

سرم رو بالا گرفتم و نفسی کشیدم که سروان راه افتاد و دستم که به 

 دستش وصل شده بود، کشیده شد و با اجبار پشتش کشیده شدم.
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شد رو، به روم باز ای که داخلش هیچی دیده نمیدر ماشین سبز مشکی

 کردن. سربازی به سمتم اومد و گفت: 

 خل، زودباش.برو دا -

سری تکون دادم و با سروان داخل ون مشکی سبز شدیم. روی 

ای که دو طرف ماشین گذاشته بودن نشستیم و های سرمهنیمکت

هام قفل سروان با کلید، قفل زنجیر خودش رو باز کرد و به دوتا دست

 زد.

روی من نشسته بودن. شناختمشون هم روبهچندتا خانم دیگه که نمی

جوید و هاش رو میهایی که یکیشون، لبراه افتاد و نگاهم به زنماشین 

 داد خیره موند.اون یکی مرتب پاش رو تکون می

ای نکردم تا انرژیشون سمت من نیاد. سرم رو پایین بهشون توجه

جا بود که از داخل های ماشین همراه شدم. جالب اینانداختم و با تکون

های ماشین هم کامل بدنه بود نداشتی و پنجرههم به بیرون هیچ دیدی 

 سیاه و سبز!

 کردیم، وایستاد.کمی که ماشین تکون خورد و ما هم باهاش حرکت می
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من ساکت نشسته بودم که در ماشین باز شد و دوباره نور خورشید 

 فضای تاریک داخل ماشین رو روشن کرد.

 سروان هلم داد و گفت: 

 شو.زودباش پیاده -

و از ماشین پیاده شدم. توی حیاط بزرگی بودیم که انبوهی از بلند شدم 

 جمعیت شلوغ کرده بودن.

ی داخل ورودی حیاط داد. ای به دکهسربازی که با ما اومده بود برگه

ها، چیزی داخل برگه نوشت و سرباز دکه، بعد از چک کردن من و زن

 دوباره به سرباز ما داد.

دیگه به طرف در سالن دادگاه راه  هایسروان آروم هلم داد و با زن

 افتادیم.

ها و شلوغی، داخل داخل سالن شدیم و با گذشتن و کنار زدن از آدم

کردن و راهروی نسبتاً شلوغی شدیم که بعضی از مردم با هم دعوا می

 زدن.ها هم همدیگه رو میدادن. بعضیفحش می
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ستاده بودن و های مخصوصشون داخل راهرو وایکلی آدم و وکیل با لباس

 کردن.شون رو چک میهای داخل دستپرونده

های ای رنگی باز شد و من و سروان داخل شدیم و زندر اتاق قهوه

 ای رفتن.های دیگهدیگه، به اتاق

روش تلویزیون های بزرگی مثل نیمکت چیده بودن. اگر روبهصندلی

 شد!داشت، سینما می

که چوب کرمی رنگ زیبا بسته جلوترین صندلی که دورش رو با چند تی

 بودن بردنم و من رو روش نشوندن.

کردم. هیچ کس جز من و خانم سروانی ساکت دور و اطراف رو نگاه می

 که با من اومده بود و چند تا سرباز روی صندلی نبود.

که یک مرد تقریباً سن بالا با موهای سفید و محیط ساکت بود تا این

ای مخصوصی که خیلی جلوه داشت داخل لباس بلند مشکی و قرمز زیب

 شد.

روشون دفتر و دستگاه و من ندیده بودم، اما چند نفر دیگه هم که روبه

 چیزهای عجیبی قرار داشت هم نشسته بودن.



 

 

 WWW.98IA3.IR 208 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

های اداری و مخصوصی دورش میز بزرگی بود که چندین نفر با لباس

 نشسته بودن و شورا کرده بودن.

روی من   روی صندلی بزرگی نشست بهمردی که فکر کنم قاضی بود، رو

 و با جدیت چکشی زیبا برداشت و چند ضربه به میز زد و گفت:

 شروع جلسه. -

کردم که در اتاق ساکت نشسته بودم و با دقت و جدی به قاضی نگاه می

 به صدا در اومد و چند نفر با سر و صدا داخل شدن.

ر داد که قاضی دوباره چکش مخصوصش رو به میز زد و بهشون تذک

 شون بلند شد.صدای یکی

ببخشید آقای قاضی ترافیک بود، اگر میشه ما هم حضور داشته  -

 باشیم.

های ریز شده برگشتم که با دیدن رامین و صداش برام آشنا بود، با چشم

 کردم بیان.منیژه ابروهام بالا پریدن! فکر نمی

دستش رو تکون رامین تا من رو دید لبخند مهربونی بهم زد و منیژه 

 داد.
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ها هم یک لحظه خندم گرفت! انگار من جایزه اسکار برنده شدم و این

 اومدن تشویقم کنن که با لبخند دست تکون میدن! 

 ای زدم که قاضی گفت:پوزخند مسخره

 باشه بشینید، فقط شلوغ نکنید. -

 منیژه و رامین سریع روی یک نیمکت ساکت نشستن.

 زد و با صدای بلندی گفت: قاضی دوباره چکش رو به میز

 وکیل مدافع مجرم، از موکلتون دفاع کنید. -

نفسی کشیدم که یکی از آقایون حاضر که نزدیک قاضی نشسته بود، 

 چیزی دم گوشش گفت که قاضی سرش رو تکون داد.

 قاضی: خب مجرم کیه؟ پاشو خودت از خودت دفاع کن.

 از جام بلند شدم و گفتم: 

کار رو نکردم. من تونم بگم چون من اینمنم. من هیچ چیزی نمی -

 مجرم نیستم.

 قاضی کمی ازبالای عینک ته استکانیش نگاهم کرد و با جدیت گفت:
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 کار رو نکردی! مدرک داری؟طور اینازت شکایت شده دخترم، چه -

 هام رو توی هم گره زدم و گفتم: دست

دونم که مینه، من مدرکی ندارم که ثابت کنه من مجرم نیستم ولی  -

 کار رو نکردم.من این

قاضی از لحن محکمم کمی جا خورد و سرش رو به طرف سرباز حاضر 

 در دادگاه کرد و گفت: 

 های این خانم رو بگید بیان داخل.شاکی -

 سرباز احترام کوچکی گذاشت و از در خارج شد.

قاضی به من اشاره کرد تا سرجام بشینم. آروم روی صندلی نشستم و 

هام سرد شده م رو گره زده روی زانوهام گذاشتم. کمی دستهادست

 بود.

کشیدم که در باز شد و یک نفر داخل شد و با ای میهای کلافهنفس

 صدای بلندی گفت:

های این سلام آقای قاضی، من زهره رحمانی هستم یکی از شاکی -

 خانم. ببخشید دیر کردم.
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به ظاهر مظلوم  ی چموش وسریع به عقب برگشتم و با دیدن چهره

 هام یخ بست!زهره، خون توی رگ

 کنه؟!کار میجا چهاین این

تونستم جواب ام بود که نمیهزاران سؤال توی ذهن مغشوش و کلافه

 بدم و آرومش کنم! 

 زهره با لباس مناسبی که پوشیده بود، دم در اتاق وایستاده بود.

 قاضی بهش اشاره کرد و گفت سریع داخل بشه و وقت دادگاه رو نگیره. 

 زده در جایگاه شاکی وایستاد.ای چموش و غمزهره هم با چهره

 کردم.من با دهان باز و ابروهای درهم و ذهنی مغشوش فقط نگاه می

 قاضی با چکش چند ضربه به میز زد و گفت: 

 نم برای چی شکایت دارید؟خادیم، شروع کنید. شما از اینگوش می -

زهره با حرکات مسخرش صداش رو صاف کرد و به صورتش حالت غم و 

 گریه داد و با صدای بغض آلودی گفت:
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خانم شکایت دارم. این خانم خیلی من و اون آقای قاضی من از این -

خانم... طور بگم؟ اینهای مظلوم رو اذیت کرده. آقای قاضی، چهبچه

 خانم... . این

زد. همش ظاهری بود چون از زیر دفعه الکی زد زیر گریه و زجه مییک

 تونستم صورت خندونش رو ببینم.مقنعش می

 طور آدمیه؟ اصلاً آدم هست؟!این دیگه چه -

 ای به میز زد و گفت:قاضی ضربه

 کافیه خانم گریه نکنید. با دقت تعریف کنید ایشون چه کار کردن. -

فین کرد  -و پاک کرد و جند بار فینهای الکیش رزهره با مقنعش اشک

 و از آخر کفت:

ها از این چشم آقای قاضی. آخه با اون همه رنجی که من و اون بچه -

 تونم آروم باشم؟ طور میزن دیدیم چه

 دفعه صدای منیژه بلند شد: یک

 چه رنجی؟! چی داری میگی؟  -
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به قاضی به منیژه تذکر داد و ساکت شد. منم ساکت و با نگاه سردی 

 نمایش تأتر زهره نگاه کردم که تهش چی میشه.

زهره: آقای قاضی چی بگم بهتون؟ این خانم خیلی من رو اذیت کرده. 

ها رو بشورم و براشون غذا درست های بچهگفت لباسهمش به من می

های خودم هستن، خیلی ها هم مثل بچهکردم. اونکنم. البته، من می

 دوستشون دارم.

 ید خانم.قاضی: ادامه بد

زهره سرش رو تکون داد و با صورت غم زده و لحن بغض داری ادامه 

 داد.

گفت آشپزی کن و منم دستم بند بود این خانم وقتی به من می -

 گرفت. گرفت و من رو زیر بار کتک میشلاق به دست می

خوبیت نداره آقا، ولی اگه شما هم جای ضربات این زن رو روی بدن من 

 ی ظالمیه!د که چه عفریتهفهمیببینید، می

 دفعه با هم بلند شد.فین کرد که صدای منیژه و رامین این -فین
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بافی. ی نمک نشناس که داری دروغ به هم میعفریته تویی دختره -

 همه چیز!ی آشغال بیجا خفت کنم دخترهخواد همیندلم می

رامین ای نکرد و هر چی قاضی چندبار اخطار داد ولی منیژه توجه

تونست از سرجاش بلند شده بود و فحش خواست ساکتش کنه، نمیمی

 کرد.و ناسزا بار زهره می

 قاضی از آخر به شدت عصبی شد و داد کشید:

ساکت! نظم دادگاه رو بهم نزنین. سرباز، ببریش بیرون ساکتش کن،  -

 جا دادگاهه!این

ین ساکت منیژه رو با کلی مشکل از اتاق دادگاه بیرون کردن و رام

دونم درونش مثل منیژه انبار نشسته بود که مبادا بیرونش کنن، ولی می

 باروت بود!

 ای کشیدم و به زهره خیره شدم.با نفرت و خشم نفس حرصی

 قاضی اشاره کرد تا زهره ادامه بده.

 زهره هم سرش رو تکون داد و گفت: 
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یادم رفته آقای قاضی من یه روز رفته بودم پودر رختشویی بگیرم و  -

ها رو بیدار کنم، وقتی برگشتم این زن، ملک، با شلاق بالای بود بچه

کشید که چرا دیر بیدار شدن سرشون وایستاده بود و سرشون داد می

 و میرن سرکار.

خیلی ترسیدم و سریع خودم و بهشون رسوندم. به ملک التماس کردم 

 د و...  . ای نکرها کاری نداشته باشه ولی اون توجهکه به بچه

 ساکت شد و کمی گریه کرد و گفت: 

ها و هر اون اول من رو چند بار شلاق زد و بعدش رفت سراغ بچه -

 شون رو یک بار کتک زد.کدوم

منم چون درد داشتم، نتونستم کاری کنم، راست میگم آقای قاضی از 

ها هم زدی تر وجود نداره. تو که من رو زدی چرا اون بچهرحماین زن بی

 انصاف؟!بی

 زد. ها رو میحرفکرد و با گریه اینتوی صورت من نگاه می

زهره: آقای قاضی اون برگه رو به روتون برگه پزشکی قانونیه که حرفم 

 رو باور کنید.
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قاضی سرش رو داخل برگه کرد تا چکش کنه. خون  جلوی چشم هام 

ه پرده ی نازکی بسته بود! دلم می خواست همونجا سرش رو بکوبم ب

 دیوار خونش حلال بشه.

 کمی که گریه کرد دوباره ادامه داد:

داداشم البته من بهش میگم داداش برادر تنی ام نیست، اون شاهده  -

خدا خیرش بده اگه اون نبود الان این زن اینجا نبود و زیر ضربات کتک 

 کشت.ها رو میبچه

 دیگه صبرم طاق شد و سرش داد زدم:

و کتک زدم و اذیتشون کردم چرا داری حیوون من کی بچه ها ر -

های خودم هستن. اگه بیام اونجا با ها مثل بچهدروغی میگی آشغال! اون

 شرف.کنم بیات میهام خفههمین دست

داد می زدم و سروان تلاش می کرد تا نگهم داره و آرومم کنه. زهره 

توی خودش جمع شده بود و آب دهانش رو قورت می داد. چند بار 

ی بهم تذکر داد تا نفس حرصی ای کشیدم و دستم و از دست قاض

سروان بیرون کشیدم و با اعصاب کوفته ای دوباره سرجام نشستم. 
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کشیدم و شیطون رو لعنت می گفتم. البته شیطون های حرصی مینفس

 با وجود این ها دور که نمیشه هیچ بیشتر نزدیک هم میشه.

نظم دادگاه رو بهم نزنید. سرباز قاضی روی میز زد و گفت: ساکت باشید 

 شاکی بعدی رو بگید بیاد داخل.

بعد هم به زهره اشاره کرد تا بشینه. زهره هم آروم و با سری پایین از 

ها می رفت، جایگاه شاکی بیرون اومد و وقتی داشت به طرف صندلی

ام کرد و بیشتر آتیش گرفتم. روی پوزخند و نگاه جموشش رو بدرقه

صندلی های پشت سر من نشست. در باز شد و قامت کوتاه یکی از 

تیمور لنگ داخل شد. ابروهام از تعحب بالا پریدن! این به من تهمت 

زده. پوزخند حرص دراری زدم و زیر لب گفتم:  هِه! کسی که ادعای 

 کرد دشمن اول زندگیم شده.عاشقی می

صای پوسیده کردم که با عم های ریز شده و نفرت بهش نگاه میبا چش

و قد کوتاه و موهای کچلش لنگ لنگان به طرف جایگاه شاکی رفت و 

 نگاهی به من انداخت و به قاضی گفت: 

 من تیمور احمدی ام شاکی این زن. -
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قاضی بهش اشاره کرد تا در جایگاه شاکی وایسته. اون هم به طرف 

جایگاه رفت و داخلش وایستاد و عصاش رو به میله ی سنگی جایگاه 

هاش رو روی میز سنگی روبه روش گذاشت و منتظر تکیه زد و دست

 وایستاد.

قاضی بهش  گفت تا شروع کنه که اون هم با نگاهی به من که از 

 کرد، شروع به حرف زدن کرد:هام خون چکه میچشم

آقای قاضی من از این زن  - -

بالای رفتم بازار که دیدم مَلک با شلاق شکایت دارم. اون روز داشتم می

بینید، با همین وضعم هرجوری سر زهره وایستاده بود. وضع من و که می

شده خودم و بهش رسوندم. سعی کردم راضیش کنم که نزنه؛ ولی خب 

ها رفت من که جونی نداشتم اون قدری ملَک من و هل داد و سمت بچه

و کتکشون زد. من زمین خورده بودم و نتونستم بلند بشم و جلوش رو 

آقای قاضی اون مدرک های جلو دستتون رو نگاه کنین، می  بگیرم.

 فهمین که این زن جه کار کرده. 
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ها رو زد که دل منم آب شد براش هِه. تیمور با لحن غمگینی این حرف

قاضی نگاهی به تیمور و برگه های روبه روش انداخت و کمی عینکش رو 

 روی چشمش جا به جا کرد و گفت:

 گرفته؟ کی از این خانم عکس -

 تیمور آب دهانش رو قورت داد و گفت:

دونستم باورم نمی شد مَلک همچین کاری آقای قاضی من. من نمی -

کنه، وقتی زهره گفت خیلی جاخوردم. زهره پبشنهاد داد که این دفعه 

که اذیتمون کرد ازش عکس بگیریم. منم یک پسرعمو دارم یک دوربین 

عکس بگیره. بهش گفتم بیاد و از مَلک قدیمی درب و داغون داره و بلده 

 هایی کرده.بینید که چه ظلمعکس بگیره. می

های پاک نگاهی به من انداخت که صورتم و اون طرف کردم. حیف چشم

 من که به صورت لجن این مردک نگاه کنه.

 قاضی کمی سرش رو تکون داد د رو به من گفت: 

 خوای از خودت دفاع کنی خانم؟ شما نمی -

 جدیت و نگاه سردی از جام بلند شدم و گفتم: نه من حرفی ندارم.  با



 

 

 WWW.98IA3.IR 220 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

یک ابروم رو بالا انداختم و گفتم: وقتی به راحتی کارهایی که خودشون 

کنن و به گردن یک نفر دیگه می اندازن، وقتی با دروغ و فریب و می

خیانت و ادعاهای پوچ و بیهوده بهت نزدیک میشن بهت خنجر دلسوزی 

 .زنن..می

 صاف وایستادم و ادامه دادم: نه آقای قاضی من حرفی ندارم.

 قاضی چندبار با چکش به میز کوبید و گفت: ساکت رای دادگاه.

همه از جاهامون بلند شدیم و من سرم و بلند کردم و صاف ایستادم و 

 منتظر حکم قاضی بودم.

رب متهم مَلک آزاد بر اساس شواهد و ظوابط موجود به دلیل تایید ض -

مصوبه ی قانون  ۱۴۷رحمانه، طبق ماده ی وشت و کودک آزاری بی

مجازات، به هفتاد و چهار ضربه شلاق که  ۱۴۵اساسی، عموم ماده ی 

 عفو گردیده وبه مدت سه ماه به حبس محکوم می شود. اتمام جلسه.

نفس غمگینی از ته قلبم کشیدم  و سروان دوباره بهم دست بند زد. به 

از اتاق خارج شدیم، فقط رامین داخل دادگاه بود. نگاه  طرف در رفتیم و

غمگین و خشمگینی بهم انداخت و یک لحظه اجازه خواست تا باهام 

 صحبت کنه.
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 سرباز اشاره کرد: فقط یک دقیقه.

 رامین تشکر کرد و به سمتم اومد و گفت:

نگران نباش مَلک از اینجا میاریمت بیرون. حساب تیمور رو هم خودم  -

 م.  میرس

ای به دور و اطراف راهرو انداختم و گفتم: نیازی نیست کاری نگاه کلافه

کنی برو به کسی کاری نداشته باش من خودم میام بیرون به منیژه هم 

 بگو که حرص نخوره من حالم خوبه همه چیز درست میشه.

 سرباز اومد و گفت: باید بریم.

 گفتم:همراهش راه افتادم و به پشت سرمم نگاه کردم و 

 خوام فعلا کسی رو ببینم می خوام تنها باشم.دیگه نیا دیدنم نمی -

کشید. نگاه سرشار از زدم و سروان هم دستم و میدیگه داشتم داد می

غمی به منیژه  که دنبالم می دوید انداختم و زیر لب زمزمه کردم: برو 

خواهرم اینجا جای تو نیست. با لبخند تلخی از راهرو و سالن دادگاه 

خارج شدم و با چندتا زن دیگه دوباره سوار همون ماشین سبز مشکی 

دیگه چیزی ندیدم. سروان در سلول رد باز کرد و کمی هلم داد.  شدم و
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منم داخل شدم و با روحی خسته و ضربه دیده به طرف تختم زفتم. 

کردن. بهشون توجه ای نکردم و می خواستم ها پشت سرم پج پچ میزن

 از تختم بالا برم که مادر پسر بچه کنارم وایستاد و آروم گفت:

 یشی؟چی شد آبجی؟ آزاد م -

درخشیدن های سبز درشتش که مثل مروارید مینگاهی به چشم

انداختم. کمی جاخورده بودم، لبخند تلخی زدم و گفتم: نه. سه ماه برام 

 حکم بُریدن.

 کمی با ناراحتی نگاهم کرد و گفت:

باشه ولش کن توکلت به خدا باشه همه چیز درست میشه تو هم یه  -

 ناراحت نباش.روز آزاد میشی آبجی 

ی معصوم نازش. دستی سر صدای ناز و مهربونی داشت مثل چهره

 شونش زدم و با لبخند کم رنگی گفتم: دست درد نکنه. 

بعد هم از پله های تختم بالا رفتم و روش دراز کشیدم. به سقف خیره 

 شدم و لب زدم.
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همیشه می گن آدم از نزدیک هاش ضربه می خوره، می فهمم راست  -

 ههِ. گفتن

ام روی هم افتاد. با سروانی که مواظب های خستهپوزخندی زدم و چشم

سلول ماست و با هم سلولی ها و خدیجه رفیق به طرف اتاق سرگرد 

 رفتیم. نگاهی به من انداخت و گفت: می دونی سرگرد چی کارت داره؟

ابرویی بالا انداختم و گفتم:  

 نه، نمی دونم.

ادامه دادیم. دم یک اتاق وایستاد و در زد و  دیگه خرفی نزد و به راهمون

آروم داخل شد. احترام نظامی کوچیکی گذاشت و دوباره بیرون اومد و 

 رو به من گفت: برو داخل.

دست بندم رو باز کرد و من داخل اتاق شدم. اتاقش مثل اون اتاق 

های سبز بزرگی های بزرگ و پردهبازجویی نبود، کاملا روشن و پنجره

ای روشن و یک میز های قهوهسمت راست و چپش هم صندلی داشت.

ای هم رو به روش بود که عسلی گذاشته بودن. میز کار بزرگ مشکی

 سرگرد پشتش نشسته بود.
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سرگرد وقتی دید هنوز وایستادم اشاره کرد که بشینم و منم روی یکی 

از صندلی ها نشستم. کمی نگاهم کرد. معلوم نیست اینجا کلانتری و 

هاست یا  شرکت آرایشی ندان و جای شکایت و رسیدگی به جرمز

رسیدن. البته خب باید آراسته باشن بهداشتی! از بس که به خودشون می

 مثل ما که نیستن  توی یک سال فقط یک لباس رو بپوشیم.

پوزخندی زدم که سرگرد استکان چای رو کناری گذاشت و گفت: خب 

 فکرهات رو کردی؟

 کردم و گفتم: برای چی؟چشم هام و ریز 

هاش رو بهم گره زد و روی میز قرار داد و گفت: معلومه سرگرد دست

 اعترافت.

 نفسی کشیدم و با جدیت گفتم:

من هیچ اعترافی ندارم. من این کار رو نکردم نیازی به توضیح هم  -

ندارم. چند روز پیش هم برام حکم برُیدن فکر نمی کنم حالا حالاها از 

 بشم. اینجا آزاد



 

 

 WWW.98IA3.IR 225 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

سرگرد: گه من آزادت کنم  

 چی؟

 چی؟! - 

 خواد من و آزاد کنه به چه دلیلی؟ابروهام از تعجب بالا پریدن می 

 اخم هام رو توی هم گره دادم و با لحن مسخره ای گفتم:

 خوای من و نجات بدی؟ هِه اون وقت واسه چه دلیلی؟شما می -

هِه چرا باید من و دار نیست؟ کمی مکث کردم و گفتم: به نظرت خنده

 آزاد کنی؟

پوزخند می زدم و توی صورت مبهمش دنبال جواب سوالم بودم. از 

پشت میزش بلند شد و سمت پنجره رفت و کمی راه رفت. اومد و رو به 

 روی من روی صندلی نشست.

سرگرد: ببین خانم آزاد من می خوام کمکت کنم چرا فکر می کنی 

 عحیبه و خنده دار؟

جدی ای نگاهم می کرد که گفتم: خب چرا باید به من کمک با صورت 

 کنید؟
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سرگرد: اگه خودت هم بخوای به خودت کمک کنی متوجه میشی که 

 باید چه کار کنی.

 کار؟ چه کاری؟ -

خوام کاری برای کسی بکنم و توقع سریع خودم ادامه دادم: من نمی

زمانی که اینجام خوام تا دلسوزی و کمک هم از کسی ندارم، فقط می

 ام.خوام استراحت کنم خستهتنها باشم می

 کردی مگه؟ای؟ چه کار میکمی با تعجب نگاهم کرد و گفت: خسته

 استعاقل اندر سفیهانه نگاهش کردم و گفتم: روحم خسته

ترت کنم خوام خستهابروهاش رو بالا پروند و گفت: خیلی خب منم نمی

 فقط..

 د تا طرف داخل بشه.صدای در اومد و اجازه دا

سرباز داخل شد و احترام گذاشت و گفت: قربان سرهنگ باهاتون کار 

 دارن. گفتن فوریه.

 سرگرد نگاهی به من انداخت و رو به سرباز گفت: باشه می تونی بری. 
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سرباز احترامی گذاشت و از در خارج شد. مجدد به من نگاه کرد و از 

 فت: باشه می تونی بری.جاش بلند شد و پشت میزش وایستاد و گ

از سرجام بلند شدم و گفتم: من می خوام تنها باشم دیگه برای خودم 

 من و صدا نزنید.

سرگرد با نگاه کلافه ای گفت: الان برو استراحت هم بکن، ولی خوب به 

 هام فکر کن مطمئن باش پشیمون نمیشی.حرف

وان که کنار ای بهش انداختم و از در خارج شدم. سرنگاه کلافه و خسته

در وایستاده بود دست بندها رو به دستم زنجیر کرد و به طرف سلولم 

رفتیم. واقعا خسته بودم و فقط می خواستم استراحت کنم تا بتونم یه 

روز با قدرت برگردم و زندگیم رو از سر شروع کنم. برای خودم چای 

 .ریخته بودم و می خوردم. الان چند هفته هست که اینجا اسیر شدم

نفس حرصی و کلافه ای کشیدم. نگاهم به مادر و پسربچه افتاد که با 

هم بازی می کردن. آروم از روی تخت حمیرا دختر تخت پایینی که 

 تقریبا باهاش دوست شده بودم بلند شدم و به طرف مادر و پسر رفتم.

توی این روزها زن های سلول باهام خوب شده بودن و درکم می کردن 

دادن نیره هم آتش بس کرده بود کار به کار کسی یم میو گاهی دلدار



 

 

 WWW.98IA3.IR 228 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

نداشت. با خدیجه و نوچه های خودش درگیر بود. کنار تخت وایستادم 

که سنگینی نگاهم روی مادر پسر توجهش رو جلب کرد و سرش رو بالا 

 هاش نشست.گرفت و با دیدن من لبخند شیرینی روی لب

 آبجی مَلک؟ -

 بشین راحت باش. -

 ت از جاش بلند بشه که نگذاشتم. دوباره لیخندی زد و گفت:خواسمی

 تو هم بشین آبجی غریبی نکن -

ی زن ها هم بهم آبجی مَلک می گفتن. عجیب نیست جز این دختر بقیه

ها ها بچه بودن و اینی خودم بودم با این تفاوت که اونانگار توی منطقه

بود ولی نمی شد از اینجا امون تنگ شده های بزرگ. دلم برای منطقهزن

 هم پرواز کرد و رفت. پرنده هنوز در بند قفس زندانیه.

 .نفس تلخی کشیدم و به مادر پسر خیره شدم:

 تو اسمت چیه تا حالا نشنیدم؟ -

 ابرویی بالا انداختم و گفتم: این آقا پسر، پسر خودته؟



 

 

 WWW.98IA3.IR 229 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

اسم ها من و با با مهربونی لبخند زد و گفت: آره می دونم آبجی بچه

پسرم صدا می زنن چون اسم واقعیم رو بهشون نگفتم تا به حال. بهم 

 میگن مادر حامد.

کمی خندید که گفتم: ولی وقتی برات ملاقاتی اومده حتما اسمت رو 

 فهمیدن دیگه.

سرش رو پایین انداخت و با لحن محزونی گفت: آبجی من ملاقاتی 

 نداشتم کسی به دیدنم نیومده.

تعجب بالا پریدن: مگه می شه حتی یک نفر؟! تو خانواده ایروهام با 

 نداری؟

 لبخندی زد و با شرمندگی گفت: چرا دارم ولی قصش مفصله.

چیزی نگفتم که خودش گفت: اسمم رو فقط به تو میگم آبجی خدا 

 خیرت بده خیلی هوام رو داشتی.

لبخند کم جونی زدم که  با صدای آرومی که خودم به زور می شنیدم 

 دامه داد: اسمم گوهر آبجی اسم واقعیم.ا

 لبخند خجلی زد و نگاهم کرد.
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 چه اسم قشنگی! گوهر ناب. -

 کمی خندید که ازش پرسیدم: پسرت چند سالشه؟

 بازم لبخند زد و گفت: سه ساله و چند ماه آبجی.

 لبخند کم رنگی زدم و گفتم: زنده باشه.

 ممنون سلامت باشی. -

 خانوادت نیومدن دیدنت؟ خب توی این سه سال چرا -

گوهر رنگش کمی پرید و به حامد که با ماشینش بازی می کرد نگاه کرد 

 تر بازی کن پسرم.و گفت: حامد مامان، برو اون طرف

 حامد هم گفت: چشم.

 و از روی تخت بلند شد و به طرف پنجره رفت. 

 کرد کشید و گفت:گوهر نفس محزونی که دل کافر رو هم آب می

 خوام پسرم چیزی بدونه آبجی ببخش.نمی -

 سعی کردم با لحن مهربونی بگم:

 اگه دوست نداری و اذیت می شی نگو فقط کنجکاو شدم. -
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 گوهر لبخند مهربونی که جز اجزای صورتش بود زد و گفت:

های اینجا میدونن و همدردم هستن توهم که نه میگم. بعضی از بچه -

 باشی دیگه بهتر.

وحیه ی شادی داره ولی غم رسوخ کرده داخل چشم حس می کردی ر

کرد! با ناراحتی و لبخند تلخ سرش رو پایین هاش این موضوع رو نقد می

 گرفت شروع کرد به تعریف کردن سرنوشتش

آبجی سرنوشت من خیلی شاد و خوب نیست اگه ناراحت می شی  -

 نگم!

ذیت سری تکون دادم و گفتم: نه گوهر دیگه هیچ ناراحتی من و ا

 کنه بگو عادت کردم.نمی

 گوهر دوباره نفس تلخی کشید و به رو به رو خیره شد.

ام هم من آبجی من هفده ساله بودم که برام خواستگار اومد و خانواده -

و شوهر دادن. نمیگم به زور بود نه، خدا جای حق نشسته منم قبول 

باید از اون داشتم، چون خانواده ی با وضعیت مالی ضعیف بودیم من 

ام برای خواهرم خرید کنن و بزرگش کنن. رفتم تا خانوادهخونه می
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زندگی خوبی داشتم و بعد ازدواج هم همه چیز خوب بود. شوهرم چند 

داد! تقریبا تر بود و آدم خوبی بود یا این طور نشون میسال از من بزرگ

کرد و ی میسه ماه بعد ازدواجم اخلاق شوهرم تغییر کرد باهام بد رفتار

 کرد.کشید و بهم توهین میسرم داد می

خواستم مهندس عمران بشم. یک تازه دانشگاه ثبت نام کرده بودم، می

های بدش رو پرسیدم روز که با شوهرم صحبت کردم و دلیل اخلاق

خوام تا تنهایی هامون رو جبران کنه و گفت که ما تنهاییم، یک بچه می

ه.  منم که ساده بودم و حرفش رو قبول به زندگیمون رنگ و بو ببخش

کردم و نمیدونم چطور چند هفته بعدش حامله شدم. وقتی به شوهرم 

اش شادی می کرد. گاهی حس گفتم خیلی خوشحال بود و همه

کردم فقط بچه رو دوست داره و من و دوست نداره  انگار دیگه می

 خوادم! نمیدونم.نمی

خرید و خواستم میچیزی  که می ام خیلی خوب بود هراوایل حاملگی

ام. داد البته تا اواخر حاملگیهر کاری که داشتم بی چون و چرا انجام می

کمی ناراحت می شد و الکی بهانه گیری می کرد. هر شب پارتی می 

گرفت و با رفیق ها و زن های جور واجور راه می رفت و خوش و بش 
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من خجالت نمی کشید می کرد و زهرماری می خوردن. اصلا هم جلوی 

 و من اصلا براش مهم نبودم.

شوهرم اسمش کیارش بود، یکی از تاجرهای سرمایه دار تهران بود. من 

کردیم که با دیدن من عاشقم می شه و میاد و خانوادم تبریز زندگی می

خواستگاری و من و خانوادم هم که قبول کردیم. کارهایی می کرد که 

کرد، ولی من به د همش باهاش دعوا میبواگر کسی دیگه جای من می

 ام دم نزدم و چیزی نگفتم.خاطر بچه

کمی با ناراحتی نگاهم کرد و ادامه داد: همه چیزش رو تحمل کردم ولی 

 کاری باهام کرد که تا آخر عمر یادم نمیره!

با دقت به حرف هاش گوش می دادم که کمی سرش رو بالا گرفت و رد 

تر و بغض آلود شد و ردم. لحنش محزونهاش حس کاشک رو توی چشم

 ادامه داد: 

دید ساکش رو می بست شاید کسی دیگه جای من بود این کار رو می -

کرد. اما من بچه داشتم که و می رفت و پشت سرش رو هم نگاه نمی

تونستم این کار رو بکنم. چون مادر بودم و داشت به دنیا می اومد و نمی

 مادر یعنی فداکاری!
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هاش رو با درد روی هم فشرد و ادامه داد: یک روز رفته بودم برای چشم 

بچم وسیله بگیرم کیارش چون سرش شلوغ بود پول برای من توی 

اومد. من همه ی ریخت تا خودم خرید کنم چون خودش نمیکارتم می

 ام خودم تک و تنها انجام دادم.خریدهای بچه

 نفسی آه مانند کشید:

کارگر فروشگاه وسایل رو تا دم در آوردیم. کارگر با خوشحالی و کمک  -

وسایل رو گذاشت و رفت. من در رو باز کردم و به زور با شکم بالا آمده 

ها رو روشن کردم. البته برق توی هال روشن بود وسایل داخل بردم. برق

هام رو عوض کنم و انداخت. خواستم لباسکه همین من و به شک می

های مستانه یک زن بلند رفتم که صدا قهقههبه طرف اتاق خواب می

 شد!

اومد و چون فیلم ترسناک خیلی ترسیدم صداش از توی اتاق خوابم می

دیدم فکر کردم به خاطر اونه و روی ذهنم تاثیر گذاشته و خیالاتی می

شدم. گوشی رو دستم گرفتم و شماره ی کیارش رو گرفتم که کاش 

وشیش از توی هال اومد. خیلی زدم. صدای گهیچ وقت بهش زنگ نمی
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تعجب گردم و به سمت هال رفتم. گوشیش رو برداشتم که صدای پا 

 اومد. کمی ترسیدم و نفسم توی سینه حبس شد! 

ی برهنه جاخوردم. سریع برگشتم با دیدن کیارش با شلوارک و بالای تنه

تر شدم و لبخند زدم و سلام کردم. فکر ای نکردم و بهش نزدیکتوجه

م از سر کار اومده تا دوش بگیره. اما اون با صورت ترسیده و متعجب کرد

و عصبی به من خیره شده بود که صدای عشوه گونهی زنی بلند شد! 

 زد.کیارش رو با عشوه صدا می

پشت سر کیارش رو که نگاه کردم، مغزم از کار افتاد و سرم گیج رفت! 

بلندی رو به روی من وایستاده دنیا دور سرم چرخید. زن با حوله حمام 

 بود آبجی.

به اینجا حرفش که رسید تحمل نیاورد و آروم زد زیر گریه. با اون 

ریخت و من شوهرش رو هزار باز توی دلم ی معصومش اشک میچهره

 لعنت گفتم.

 کمی که آروم شد ادامه داد:
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من این خیانت رو دیدم و چیزی نگفتم. شوهرم دستم رو کشید و من  -

توی اتاق برد و هلم داد که محکم به دیوار خوردم. بازوم  رو توی و 

 دستش گرفت و با لحن خشن و عصبانی ای سرم داد کشید و گفت:

حق نداری به کسی چیزی بگی! اگه بفهمم به کسی چیزی گفتی  -

 کشمت.خودم می

آبجی من مونده بودم از این همه پر رویی ایش چی بگم! فقط با تعجب 

کردم و حتی توان حرف زدن رو هم نداشتم من خیانت دیده نگاهش می

 کشید.بودم و اون سر من داد می

ام که کیارش همش پرسید تا بدونه من کیزن مرتب ازش سوال می

گفت میگم ساکت باش. زن ول کن نبود و گفت تا نگی ساکت بهش می

نمیشم و کیارش هم سرش داد کشید و گفت: م گم خفه شو. مستخدم 

 ه، برو بیرون من الان میام.خون

ای که گفت از درون آتیش گرفتم من و مستخدم با شنیدن کلمه

 اش رو آبجی! خیلی خارم کرد خیلی...اش خطاب کرد مادر بچهخونه

های دستم رو روی شونه گوهر گذاشتم تا کمی آروم بشه که با چشم

 خیس از اشکش بهم نگاهی کرد و گفت:
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ویچ ماشینش رو برداشت و در رو محکم بهم هاش رو پوشید سولباس -

زد و رفت. من موندم دنیای خودم و یک بچه که هنوز به دنیا نیومده 

ش ازم معذرت خواهی بود. از اون روز دیگه باهاش حرف نزدم و همه

خواست آشتی کنه، منم که خیلی ساده بودم آبجی بعد از کرد و میمی

ودش نیاورد باهاش آشتی کردم چند روز که بی محلی کردم و به روی خ

 و گفتم حتما پشیمون شده.

چند روز بعدش دردم گرفت و بهش زنگ زدم و اوند و من و با آمبولانس 

ام بود حامدم. ام موقع بغل کردن بچهی زیبای زندگیبردن. تنها لحظه

 کنم آبجی.خیلی حس شیرین ایه حتما برات آرزو می

بعد از به دنیا اومدن حامد همه چیز  لبخند کم جونی زدم که ادامه داد:

خوب شد و کیارش هم خیلی هوام رو داشت. جند روزی که زایمان 

 کرد.اش کنارم بود و کمکم میکرده بودم مرخصی گرفته بود و همه

کردم در خونه باز شد و یک ماه بعدش وقتی من داشتم آشپزی می

م تا این همه کیارش داخل شد. کاش کاش آبجی اون روز من خونه نبود

هام ببینم! کاش مُرده بودم و اتفاقات بعدش رو بدبختی رو با چشم
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دیدم آبجی من از نظر خودم نحس بودم آبجی کاش اصلا به دنیا نمی

 نیومده بودم!

کرد. سرش رو بالا گوهر سرش رو پایین انداخته بود و آروم گریه می

 تم:های نازش رو با انگشتم پاک کردم و گفگرفتم و اشک

تو مثل این قطره های زلال پاک و شفافی و اگه کسی اذیتت کرده  -

 لیاقتت رو نداشته دختر. فهمیدی؟

 گوهر لبخند بی جونی زد و سرش رو تکون داد و گفت: 

کیارش حالش خوب نبود و همش داد می کشید. باز زهرماری خورده  - 

دونم دنبال چی خورد. داخل اتاق خواب بود و نمیبود و تلو تلو می

گشت که داد میزد لباسم کجاست. سریع از توی آشپزخونه به می

طرفش رفتم وتا من و دید موهام رو محکم توی دستش گرفت و کشید 

 شید: مگه کری... لباسم کجاست؟سرم و خم کرد و داد ک

کرد با خیلی درد داشتم و این یکی رو دیگه ندیده بودم. هر کاری می

کرد و همش دعوتی داشت و های جور واجور خوش و بش میزن

کرد و زهرماری می خوردن رو دیدم و چیزی هاش رو دعوت میرفیق

که محکم چند کردم تا ولم کنه نگفتم ولی دیگه کتکم نزده بود. تقلا می
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بار توی گوشم زد و همون طوری موهام رو کشید و وسط سالن برد. 

 کرد.کردم بچم از صدای من ترسید و گریه میجیغ می زدم و ناله می

گفت: خفه شو. هر چه اش میکشید و همهکیارش سر اون هم داد می

اش کوبیدم و بالاخره موهام رو ول کرد و سریع از قدر تونستم به سینه

سوخت آبجی جیگرم آتیش زیر دستش فرار کردم. هنوزم صورتم می

ام برم و ساکتش کنم که از آستین گرفته بود. خواستم سمت بچه

پیراهنم گرفت و کشید. پاره شد و دستم رو چنگ انداخت و بهم حمله 

کنه! مرتب فوش دونست داره چی کار میکرد. دیوانه شده بود آبجی نمی

کشید. به زور خودم و به اپن رسوندم. یک لحظه یداد و سرم داد ممی

 وحشی شد سرم و به دیوار اُپن کوبید!

گوهر گریه می کرد و حرف می زد. منم شونه های ظریفش رو ماساژ 

 می دادم.

سرم خیلی درد گرفت ولی باید یک کاری می کردم، پس دستم و به  -

یر کرد و زور به اپن رسوندم وموهام رو می کشید دستم به چیزی گ

بدون هیچ فکری برداشتمش و محکم به شکم کیارش زدم. دستم روی 
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چیزی که به کیارش زده بودم ثابت بود. به خودم اومدم و دیدم که.. 

 که....

 با تعجب و عصبی نگاهش می کردم که با صدای لرزونی گفت:

ها رو بریده بودم رو توی قلب کیارش فرو کاردی که باهاش گوشت -

 ! خیلی ترسیدم کیارش همونجا مُرد!کرده بودم

 گوهر گریه نکن. -

ام رفتم که هنوز زجه نمیشه آبجی با ترس و رنگ پریده به طرف بچه -

 ی شوم بیرون زدم.میزد. سریع بغلش کردم و از اون خونه

تا اون لحظه آروم گریه می کرد، ولی الان جلوی صورتش رو با دست 

انداخته بود و زجه می زد. کنارش هاش پوشونده بود و سرش رو پایین 

نشستم و کمی دلداریش دادم. چند دقیقه که گریه کرد، آروم سرش رو 

بالا گرفت و با چشم های سرخش بهم نگاه کرد. دل کافر هم برای این 

 دختر آب می شد! معصومیتش زجرآورترین خصوصیت زندگیش بود.

ک لحظه سرش با چشمان به خون نشسته قرمز به من خیره شده بود. ی

 رو با کلی غم و اندوه پایین انداخت و گفت:
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همه ی این ها رو فراموش کردم ولی خبری که چند وقت بعد بهم  -

 دادن رو نمی تونم از یاد ببرم هرگز!

 مگه چی گفتن؟ -

کمی نگاهم کرد و مثل آدمی که کمرش خم شده و دیگه هیچ آرزویی 

که گچ هاش کنده شده بود،  توی زندگیش نداره به دیوار سفید روبه رو

 نگاهی انداخت و ادامه داد.

من و بردن بازداشتگاه و چند روز اون جا بودم تا دادگاه. وقتی فهمیدم  -

ها من و ی شوهرم یک دفعه از آمریکا اومدن کلی جا خوردم! اونخانواده

ی شوهرم من و دوست نداشتن لو دادن و روز دادگاه دیدمشون. خانواده

گفت که اش میرم مخالف بودن به خاطر من، ولی کیارش همهو با شوه

ی با اصالت و من و دوست داره و نظرش هم عوض نمیشه. خانواده

پولداری بودن آبجی من از سطح پایین شهر بودم، پس نیازی به من 

ام به دنیا اومده کلی حرص خوردن و چند نداشتن. وقتی فهمیدن بچه

ام حامدم دست مادر شوهرم و خواهر روز که من بازداشت بودم بچه

 شوهرم بود.
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اومد ولی بعد از اون اتفاق با نفرت و تا اون موقع فقط ازم بدشون می

 ام پوزخند می زدن.کردن، که گاهی هم به بی کسیخشم بهم نگاه می

ام رو ببخشم و پسرم رو بهم روزهای سختی بود آبجی. بهم گفتن مهریه

حرفشون بهم دادن آبجی. منم به خاطر پسرم میدن. دنیا رو با این 

کردیم، همون روز اول دادگاه مهریه ام و خونه ای که توش زندگی می

 شوهرم موقع عقد به نامم زده بود. بهشون دادم و پسرم و ازشون گرفتم.

وقتی بعد از دادگاه از کنارم رد شدن، مادر شوهرم سر تا پام رو با 

خواستیم، چه برسه به ا مادر رو نمیتمسخر نگاهی انداخت و گفت: م

اش هِه! خشمگین شدم و می خواستم جوابش رو بدم که با پوزخند توله

کردم و صورت خشمگین و حرصی از کنارم رد شدن و رفتن.  فکر می

همین جا تموم می شه و پسرم و خودم بزرگ می کنم. مهریه هم برام 

گاری شوهرم بود مهم نبود فقط می خواستم پسرم پیشم باشه، یاد

 بالاخره دوستش داشتم. 

 با نگاه مبهم بهش خیره شدم که گفت:

آبجی کاش همون جا تموم می شد، اما این تازه اول راه بود و با  -

اتفاقات بعدش من توی اوج جوونی شکستم و زمین خوردم. بعد از این 
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که مهریه ام رو بخشیدم و جز پسرم چیزی نخواستم، تا چند وقت خوب 

د ولی یک روز خواهر شوهرم اومد ملاقاتیم و با خبری که بهم داد بو

 انگار جونم و ازم گرفت!

 مگه چی گفت دختر؟! -

اومدن دنبالم و با هم رفتیم اتاق ملاقات. با تیپ شیکی روی صندلی  -

هاش به جایی نخوره و نشسته بود و دستکش دستش کرده بود تا دست

کرد تا اتفاقی براش ش رو نگاه میکثیف بشه. با استرس دور و اطراف

ی خودش تا حالا همچین جای لجنی نیومده بود! انگار نیوفته! به گفته

 که من اومده بودم.

هایی که در مورد خواهر شوهرش زد صورتم جمع شد. متنفر با حرف

ها های خودبین و متکبر انسان نما! وجود این آدمبودم از همچین آدم

هرشون انسانه! حواسم رو به گوهر دادم که حیوان پرسته و فقط ظا

 ی انفجار بود!آتیش ته وجودش شعله ور شده بود و هر لحظه آماده

اول سلام و احوال پرسی کرد و گفت: بَه گبسو خانم چی اینجا بهت  -

 ساخته!

 پوزخند می زد و همش تیکه کنایه تقدیمم می کرد.
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 گیسو؟! -

 میگم آبجی مفصله. -

 بقیش رو بگو.ملَک: باشه 

سر تا پام رو با تمسخر نگاه کرد و گفت برات یک سوپرایز دارم که اگه  -

ببینی همین جا از شوق زیاد غش می کنی. با تعجب به حرکاتش نگاه 

می کردم. گوشیش رو در آورده بود و دنبال چیزی داخلش می گشت. 

شی آبجی، اسم رسم شوهرم اون قدری بود که بزارن داخل زندان هم گو

 بیارن!

ابرویی بالا انداختم که گوهر ادامه داد: وقتی داشتم نگاهش می کردم 

یک لحظه گفت آهان پیداش کردم. بعد هم صفحه ی گوشی رو به 

 سمت من گرفت و بهم لبخند دندون نما زد!

با دیدن عکسی که نشونم داد، دنیا روی سرم آوار شد چشم هام تار می 

 یخ بست و دهانم خشک و قفل شد!دید وجودم از شوکه وارد شده 

توان حرف زدن نداشتم و همین طوری به عکس صفحه خیره شده  

 بودم.
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 مگه چی نشونت داد دختر؟ بگو دیگه. -

دیدم کاش کور می شدم و همچین چیزی رو نمی دیدم کاش نمی -

 آبجی!

 سرش رو تا حد امکان پایین انداخت و لحن جیگر سوزی گفت:

هرم و سوگندم بود عکس عقدشون بود. خواهرم عکس پسر خواهر شو -

ها اسیر شده بود! آبجی با دست خودم سوگندم الان توی زندان اون

 زندگی خواهرم رو به آتیش کشیدم!

خواهر شوهرم کیانا که عکس رو بهم نشون داد و دید این قدر حالم بده 

 هام خیره شد و گفت:آروم و مرموز و با بدجنسی توی چشم

 تونم باهاش بکنم!اهرت توی چنگال منه هر کاری بخوام میالان خو -

این حرف زد و رفت. گوهر گریه می کرد دیگه داشت زجه می زد که 

 گفت:

ام نرسیدم چند تا از خیلی حالم بد شد افسردگی گرفتم و به بچه  -

کرد آروم ام رو که شبانه روز گریه میهای اینجا کمک کردن تا بچهزن

ها توی کنم. خیلی حالم بد بود و با هر تلنگری اشکم به راه بود و شب
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خلوت و تنهایی خودم و خدای خودم تا صبح زجه میزدم بی صدا تا 

ام رو نشنوه. بدترین روز های عمرم بود. کمی که آرومتر شده کسی صد

 بودم یک خبر دیگه دوباره زندگی تازه جون گرفتم رو ازم پس گرفت.

 هام نگاه کرد و گفت:های سرخ اشکی توی چشمبا چشم

 یادته اون روز از در اومدم و همه می پرسیدن چرا گرفته ای؟  -

فقط سرم و تکون دادم و گوهر این قدر شوک بهم وارد شده بود که 

 ادامه داد:

اون روز خواهرم جیگر گوشم که مثل حامدم برام بود رو دیدم. خیلی  -

هاش گود افتاده بود. رنگ صورتش که مثل لاغر شده بود و زیر چشم

برف بود، زرد شده بود و دیگه اون شادابی رو نداشت. خانمی برای 

بره دانشگاه که این اتفاق  خواستخودش شده بود اون موقع تازه می

 شوم رخ داد!

هاش چروک و پیر شده بود. با مامانم اومده بودن ملاقاتم. مامانم دست

تونست راه بره. من از هیچی خبر سکته کرده بود و خیلی کم می

کنه و گوشه گیر میشه. نداشتم، بعد از ازدواج سوگند مادرم سکته می

در پول توش داشته مجبور به بابام به خاطر چکی که نمیدونم چه ق
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گیرن و خواب و قبول کردن شده! آخه گفته بودن کارش رو ازش می

کنن. تموم اون اش حروم میخوراکش رو برای خودش و خانواده

زجرهایی که من کشیدم دو برابرش رو پسر خواهر شوهرم سر سوگندم 

در آورده بود. هر کاری می خواسته می کرده بدون هیج ترس و 

لتی! حتی اگه محالفت می کرده یا چیزی می گفته کتکش هم می خجا

 زده!

زندگی من و خواهرم سیاه شد آبجی. اون هم یک دختر دو ماهه دستش 

بود. بعد از شش ماه از آمریکا اومده بودن اون هم به خاطر کار شوهرش. 

ای که رفتن آمریکا حتی نذاشتن با مامان بابام صحبت کنه! از موقعی

خواست انتقام برادرش رو از من بگیره ولی با وهرم فقط میخواهر ش

 تاوان دادن و زجردادن خواهرم.

اش میزد وآروم زجه میزد. کمی کنارش نشستم و گفتم: آردم به سینه

 باش دختر فراموش کن.

با عصبانیت بهم نگاه کرد و گفت: نمی شه آبجی! دلم آتیش گرفت 

سیاه کردم! خواهرم خیلی زندگی خودم به درک زندگی خواهرم رو 



 

 

 WWW.98IA3.IR 248 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

ها بود، ولی من با هاش آبی بود و شبیه اروپاییخوشگل بود چشم

 های خودم جوونی و زیبایی خواهرم رو نابود کردم.دست

هاش نگاهی کرد و لب هاش رو لمس کرده و چنگ انداخت و به دست

 داد زد:

ه با همین لب ها به اون خانواده ی منفور بله گفتم! کاش لال شد -

 بودم..

هاش میزد و داد میزد: کاش لال شده بودم محکم با دستش روی لب

 کردم.کاش لال شده بودم.. کاش زندگیم رو سیاه نمی

های نگران کنترلش رو از دست داده بود و مرتب داد میزد.  نفس

ای کشیدم و هر چه قدر خواستم آرومش کنم نشد! من و کنار کننده

دونستم باید چه میزد و ناله می کرد. واقعا نمیمیزد و همش خودش رو 

گفت: نکن مامان کار کنم! حامد پسرش کنار تخت اومده بود با گریه می

 نکن!

کرد و گوهر هم خودش رو میزد. یک دفعه صدای اش گریه میهمه

خدیجه اومد که داد زد: یا حسین! باز این دختر آمپرش بالا زد. بدویین 

 اد این و ببره درمونگاه زودباشین.دخترها بگین سروان بی
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 خودش هم با سرعت به طرف من و گوهر دوید و من و کنار زد و گفت:

 برو اون ور این تشنج کرده حالش خوب نی. -

 کنم گفت:وقتی دید دارم با دهان باز و متعجب نگاهش می

 دِ بحنب دیگه دختر می خوای بمیره! -

م و سریع از روی تخت بلند به خودم اومدم و آب دهانم رو قورت داد

شدم و کمی اون طرف تر وایستادم. خدیجه سریع جام رو گرفت و با 

چندتا زن دیگه محکم  دست و پای گوهر رو گرفتن تا به خودش آسیب 

های گردنم متورم شده بود و درونم نرسونه. خیلی عصبی بودم، رگ

ی خانواده آتیش بود! چه ظلمی که در حق این دختر نکردن، اگه یکی از

 کردم.دیدم همون جا خونش رو حلال میشوهرش رو می

دختر به این معصومی و مهربونی و زیبایی رو به دیوانگی و جنون 

خوردم و یک سره بد و بیراه و آه و نفرین کشیده بودن. داشتم حرص می

های دیگه کردم که در سلول باز شد و سروان و چند نفر از خانممی

طرف تخت گوهر رفتن. همه رو کنار زدن و گوهر رو داخل شدن و به 

تر چند نفری از جاش بلند کردن و به زور با خودشون بردن. کمی آروم

شده بود ولی دوباره با دیدن سروان و همکاراش وحشی شد و همه و 
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خودش رو می زد و داد میزد: دنیام رو سیاه کردم... دنیا سوگندم رو 

 ودم کردن..سیاه کردم. نابودم کردن ناب

صداش کم و کم تر شد و کلا قطع شد. از سلول بیرون بردنش و در رو 

بستن. خدیجه هم همراهشون رفت ولی من این قدر شوک زده بودم که 

تونستم از جام تکون بخورم. چه فشار و ظلمی رو این دختر حتی نمی

 جوون تحمل کرده بود!

ه دستش رو کشید پسرش هم دتبالش دوید و مامان مامان گفت که نیر

و سرش داد زد: وایستا! مامانت بر می گرده پسر جون بهتره وایستی تا 

 بیاد، فهمیدی؟

اش حامد سرش رو پایین انداخت و با اشک های که از صورت بچگونه

جاری بود به طرف تختش رفت و روش نشست و بیشتر گریه کرد. من 

و بگیرم! پام سست همون جا وایستاده بودم و حتی نتونستم جلوی نیره ر

شده بود و سرم گیج رفت و تا خواستم بیوفتم حمیرا دستم رو گرفت و 

 گفت:

 بیا آبجی بیا  کمی اینجا بشین بهتر بشی. -
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با بی حالی نگاهش کردم و روی تختش من و نشوند. یک لیوان آب که 

توش چند تیکه قند داشت رو جلوی صورتم گرفت و اشاره کرد تا 

 بخورم.

ای بی حالم بهش نگاه کردم که جلوتر آورد و گفت: بخور با چشم ه

 آبجی بهتر بشی.

یک کم دیگه نگاهش کردم و آروم لیوان رو به لب های خشکم نزدیک 

کردم و جرعه حرعه ازش خوردم. هنوز هم درک چیزهایی که شنیدم و 

تونستم با خودم و اتفاقات پیش اومده کنار دیدم برام سخت بود! نمی

یک طرف هم نگران گوهر بودم که خدای نکرده بلایی سرش  بیام و از

کردم تا زندگیش رو برام تعریف کنه و هیج نیاد! کاش بهش اصرار نمی

 وقت این طوری نمی شد.

با پشیمونی و سردرگمی به رو به رو خیره شدم و لیوان آب قند رو 

خوردم. هنوز همون طور روی تخت نشسته بودم که در سلول باز شد. 

نم سروان داخل شد و پشت سرش هم گوهر با حال پریشون و خا

 خجالت زده ای داخل شد.
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با دیدنش خیلی خوشحال شدم و سریع از تخت پایین پریدم که پام به 

ی نردبون خورد و کمی آخم در اومد. توجه ای نکردم و سریع خودم میله

ت.  و به گوهر رسوندم. خانم سروان بهش تذکر داد و از در بیرون رف

گوهر سرش رو پایین انداخته بود و به هیچ کس نگاه نمی کرد. همه 

بهش سر سلامتی دادن و سرش رو تکون می داد. یک لحظه سرش رو 

بالا گرفت و وقتی دید من رو به روش وایستادم، اشک توی چشم های 

 زمردیش حمع شد و آروم لب زد.

 !ببخش آبجی  ناراحتت کردم. دست خودم نبود روسیاهم -

اش گذاشتم و گفتم:  نه من درکت می کنم آبجی دستم و روی شونه

 ناراحت نباش.

یک دفعه سرش رو بالا گرفت و با غمی که توی چشم هاش خونه کرده 

بود نگاهم کرد و دست هاش رو باز کرد و توی بغلم پرید و شروع کرد 

 آروم به گریه کردن.  کمی دلداریش دادم و از بغلم بیرون اومد و با

دیدن پسرش به طرفش دوید و غرق بوسش کرد. صدای آرومش رو که 

 دم گوش پسرش گفت رو شنیدم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 253 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

فقط به خاطر تو زندم حامدم دلیل زندگی من! اگه تو نبودی گیسوای  -

 هم نبود!

دوباره گفت گیسو! باید بدونم گیسو کیه اگه اسم خودشه پس گوهر 

 کیه!

رفتم. داشت با پسرش بازی چند ساعت بعد آروم به طرف تخت گوهر 

 می کرد و صورتش رو بوسه می زد و قربون صدقش می رفت.

سرش رو بالا گرفت و تا من و دید لبخند زیبایی روی لب هاش نشست 

 و گفت:

 بشین آبجی راحت باش. -

آروم یک گوشه ی تخت نشستم. کمی نگاهش کردم و گفتم: الان 

 بهتری؟

 آبجی بهترم ببخش که اذیتت کردم.لبخند تلخی زد و گفت: آره 

هام مجبورت دستم و بالا گرفتم و گفتم: نه من شرمندم نباید با فضولی

 می کردم زندگیت رو تعریف کنی تا به این حال بیفتی.

 دوباره لبخند شیرینی زد و آه مانند نفس کشید و گفت:
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 نه آبجی تو مقصر نیستی، من بعد از شنیدن خبر ازدواج سوگند این -

طوری شدم هر شب همین طوری بودم و تشنج می کردم. گفتم که 

چند وقت به حامد هم رسیدگی نکردم. بچه های اینجا هواسشون به 

حامد بود خدا خیرش بده آبجی خدیجه خیلی هوام رو داشت خیلی زن 

های اینجا باهام حرف زدن و حامد رو یک بچه خوش قلبی ایه. این قدر

که من توی یکی دوماه به خودم اومدم و به  سره بهم یادآوری کردن

 ام رسیدم.بچه

زندگی اینجا برام سخت بود من بچم تک و تنها بدون پدر و توی 

همچین جایی بدون هیچ امکاناتی بزرگ کردم. بچه ای که با داشتن 

های معمولی باشه چی برسه به همچین اسمی حتی نتونست جای بچه

 شایان.

 شایان؟ -

 میلی شوهرم. کیارش شایان بود.آره آبجی فا -

 سری تکون دادم و ابروم رو بالا پروندم و گفتم:

 گفتی خدیجه زن خوبیه؟ مگه می شه؟ -
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گوهر نگاهی به حامد که با ماشینش بازی می کرد انداخت و لبخند 

 نهربونی زد و گفت:

آره آبجی خیلی مهربونه. برعکس ظاهر خشن و بدجنسی که داره  -

 داره مثل فرشته هاست! باطن خیلی پاکی

خیلی کمکم کرد آبجی حامد رو مثل پسر خودش دوست داره، چون 

اون هم زندگیش مثل منه، بهش تهمت زدن که شوهرش رو کشته و 

 ام اینجاست.اش رو ازش گرفتن. حداقل من حالم خوبه چون بچهبچه

 با دستش سر حامد رو نوازش کرد و به من نگاه کرد.

خدیجه خیلی بداخلاق بدجنسه این طوری دیده می  کردممَلک: فکر می

شد! البته از قدیم گفتن نمیشه آدم ها رو از روی ظاهرشون قضاوت کرد. 

 حرف درستیه.

گوهر با سرش حرفم رو تایید کرد و دیگه چیزی نگفت. می خواستم 

 بلند بشم و برم سمت تخت خودم که یک موضوعی یادم اومد.

 تی گیسو، گیسو کیه؟گوهر چندبار شنیدم که گف -

 لبخندی زد و کفت: خودمم.
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 ابرویی بالا انداختم و با دقت به حرف هاش گوش دادم.

گیسو رو شوهرم برام انتخاب کرد. وقتی با کیارش ازدواج کردم، بهم  -

تونم با این اسم قدیمی صدات کنم تو الان زن یکی از گفت من نمی

یتم رو زیر سوال می تاجرهای مشهوری خیلی زشته با این اسم شخص

 دونی که.  پس باید اسمت رو عوض کنیم.بره می

 با شنیدن حرف های شوهر گوهر اخم هام درهم شد!

منم که بچه تر بودم حرفش رو قبول کردم. چند روز بعد اومد و گفت  -

یک اسم زیبا برام انتخاب کرده که بشنوم کلی خوشحال میشم. خودش 

 گفت این هم اسمت، گیسو... هم خیلی خوشحال بود و با ذوق

با تعجب نگاهش می کردم که گفت: از این به بعد اسمت می شه گیسو. 

لبخندی زدم و چیزی نگفتم. اسم زیبایی بود و دوستش داشتم ولی تا 

قبل از اون اتفاق منفور! بعد از اون اتفاق از همه چیزی و کسی که به 

ون اوایل که اومدم بچه شوهر و خانوادم مرتبط باشه متنفرم و بیزار! ا

های اینجا گیسو صدام می زدن ولی بعدها وقتی فهمیدن که خیلی 

 خوشم نمیاد، با اسم الان هم صدام می زنن. مادر حامد!

 خنده ی کوتاهی سر داد.
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اسم جالبی ایه خدا خیرشون بده. فقط تو اسم واقعیم رو می دونی  -

 بچه های دیگه نمی دونن.

 ا گیسو هم صدا بشی درسته؟مَلک: پس دوست داری ب

 سرش رو با خجالت پایین گرفت و تکون داد.

لبخند کم رنگی زدم و بهش گفتم: هم اسم خودت گوهرناب هم اسم 

 شناسنامه ایت هر دو زیباست و به قلب مهربونت می سازه!

لبخند زیبایی زد و گل از گلش شکفت مثل غنچه تازه باز شده از پیله 

های زمردیش با نور گوشه اتاق رقص شکفته شد! چشمهاش از هم لب

هاش غنج توی دلت آب می شد! گرفته بودن و با هر رقص نور چشم

 زیبایی خاصی داشت هم از درون هم از بیرون!

 لبخندی به مهربونی و قلب پاک این دختر زدم و چیزی نگفتم.

 ابم.از روی تخت بلند شدم و گفتم: بهتره استراحت کنی منم کمی بخو

 گوهر هم از سر جاش بلند شد و با لبخند گفت:

ممنون آبجی. باشه برو استراحت کن امروز تو هم خیلی به خاطر من  - 

 اذیت شدی!
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اش گذاستم و گفتم: من به این ها عادت کردم البته دستی روی شونه

 کاری نکردم جز این که توی فشار گذاشتمت.

بعد از این همه وقت با یکی درد و دل گوهر: نه نه، من خیلی نیاز داشتم 

کنم آبجی این و نگو خیلی با وجودت خوشحالم کردی. دوباره فهمیدم 

 که خدا خیلی دوستم داره و هوام رو داره.

لبخند زیبایی زد و با تیله های شفاف زمردیش بهم خیره شد و ادامه 

 داد: 

هوام رو داره خدا همچین آبجی ای بهم داده که از روز اولی که اومده  -

بدون این که بدونه من کی ام و چه کارم. همبن برام به دنیاست وقتی 

نیره می خواست پسرم و بسوزونه تو براش سپر بلا شدی و از خودت 

جون گذاشتی. همون روز گفتم این دختر زن نیست، شیر زنه! تا حالا 

 کسی جرئت نکرده بود با نیره در بیوفته آبجی خیلی کوچیکش کردی.

لبخند معنا داری زد. برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. انگار که حس 

کرده بود در موردش حرف می زنیم یا که کنجکاو شده بود ببینه چی 

می گیم. با لیوان چای به لبه ی تخت تکیه زده بود و با هر جرعه که 

 گرفت.هاش رو ریز می کرد و من و گوهر رو زیر نظر میمی خورد چشم
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 یزی زدم و دوباره سمت گوهر برگشتم و گفتم: شاید.پوزخند ر

 اش گذاشتم و گفتم:با خنده ی ریزی نگاهم کرد که دست روی شونه

 برو استراحت کن امروز خسته شدی. فعلا. -

 گوهر هم سرش رو تکون داد و گفت: چشم آبجی.

لبخند کم رنگی زدم و یک راست به طرف تختم رفتم. بعد از یک روز پر 

پر مشقت، باید کمی به مغزم استراحت می دادم؛ بدجوری  حادثه و

کوفته بود. بالش رو زیر سرم گذاشتم و با شمارش سه چشم هام روی 

 هم افتادن و خوابم برد.

با بچه ها صحبت می کردم و از زندگی و سرنوشت تلخشون برام می 

 گفتن.

در حمیرا دستم و کشید و گفت: آبجی مَلک هر چی فکر کردم دیدم تو 

خوام بدونم مورد گرفتار شدنت به اینجا به کسی چیزی نگفتی، من می

 فضولیم گل کرده!

حمیرا برعکس گوهر که این قدر متین و آروم بود پر شر و شور بود و 

کرد و براشون جک بانمک. گاهی اوقات زن ها رو یک گوشه جمع می
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می  کرد. کلا طرز حرف زدنش هم بانمک بود و موجب خندهتعریف می

 شد. توی این چند وقته خیلی باهاش آشنا شدم و لا هم دوست شدیم.

به چشم های مشکی نافذش که شباهت به دکمه بود نگاه کردم و ابروم 

 رو بالا انداختم و با لحن لاتی ای گفتم:

 بینم دختر چی می خوای بدونی؟ -

حمیرا که عشق این جور حرف زدن و قوپی اومدن ها بود دست به کمر 

 و هم لحن من گفت: شد

راسیاتش می خوام بیشتر با شُما آشنا بشم چطو مشکل داره؟ نگو که  -

 به مولا دلگیر می شم ازت.

آورد. کرد و اداهای با نمکی از خودش در میلب ها و دهانش رو باد می

 انگار زور می زد تا مردونه ی لاتی صحبت کنه.

 او، چرا شاکی میشی.اش زدم که گفت: نخواستیم بیکی محکم به شونه

 ی بند!لبخند چموشی زد و گفت: زاحت باش بفرما ملکه

تا دستم و بالا آوردم که بزنمش از زیر دستم فرار کرد و با خنده های 

ریز و شیطونی ازم فاصله گرفت. با چشم و ابرو بهش فهموندم که هواسم 
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ی اای. خندهبهش هست. من و مسخره می کنه دختره ی چشم دکمه

کوتاهی سر دادم. از وقتی با حمیرا آشنا شدم بیشتر مواقع لبم به لبخند 

ده باز میشه. خیلی دختر خوش مشرب و خنده روی ایه. روحیه و خن

اش افتاده که هر اش خیلی شاده و با مشکلات و اتفاقات که توی زتدگی

 کرد، خیلی قوی ایه.کی جای اون می بود روز اول سکته می

قلبش از الماسه این قدر که صاف و شفافه.  با همه مهربونه و بهشون 

ترین عضو سلوله، بیست و چهار نداره کوچک احترام میذاره. خیلی سن

اش باشه ولی سالشه. دختر با سن اون باید درس بخونه و به فکر آینده

اون باید حسرت بخوره و به فکر فرداش باشه که اسارت چه بلاهایی می 

تونه سرش در بیاره. کسی که با لب خندونش توی اوج جوونیش کام 

 مرگ رو چشیده!

ا خدیجه رابطم بهتر شده . از موقع ای که گوهر چند روزی هست که ب

گفت قلبش مهربونه، جند بار زیر نظر گرفتمش و واقعا مطمئن شدم که 

کردم که یکی از دخترها همین طوره. یک روز همه داشتیم نظافت می

وقتی داشت جارو می کرد کمرش درد گرفت و حالش بد شد. همه 
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دفعه خدیجه همه رو  نگاهش کردیم و کمکش کردیم که بشینه یک

 کنار زد د جارو رو از دستش بیرون کشید و بهش گفت:

 گیره.برو بشبن دختر باز کمرت درد می -

با تعجب نگاهش می کردم که جارو رو خودش به دست گرفت و شروع 

 کرد به جارو کردن.

 وقتی دید دارم نگاهش می کنم ابرویی بالا پروند و گفت:

 به کارت برس دختر. -

ا مشخص می شد که همه رو دوست داره ولی اصلا ظاهرش نشون واقع

تر شده بودم و سعی داد. کمی باهاش مهربونداد و به کسی رو نمینمی

می کردم آروم تر و با احترام تر باهاش حرف بزنم. هی سر بچه ها غر 

ها می زد و دعواشون می کرد ولی فقط چند دقیقه بود چون بعدش بچه

 کردن به حرف زدن.می کرد و شروع می رو دور خودش جمع

بیشتر سلول ازش حساب می بردن و هواش رو داشتن، همون طوری که 

اون همیشه براشون هوا خواه بود. بیشتر از همه با نیره و گوهر صمیمی 

بود. گاهی می رفت و با حامد بازی می کرد. اون جا بک چهره ی جدید 
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یک مادر نمونه رفتار می ازش می دیدی، مهربون و خوش اخلاق مثل 

 خوردم!کرد که من کلی جا می

خیلی حامد و دوست داشت حتی گوهر روهم که گاهی سر حامد داد 

 می زد دعوا می کرد و حامد و توی بغلش می گرفت.

تونست مثل خواهر بزرگ تر با گوهر و حامد برخورد می کرد. شاید می

و از خدیجه که با خواهر مهربونی باشه با اون صورت خشنش! نگاهم 

دخترها صحبت می کرد گرفتم. به نیره که کنار الماس وایستاده بود و با 

کرد نگاه داد و با هر حرفش رنگ عوض میهاش گوش میشوق به حرف

 کردم.

خیلی اخلاقش عوض شده بود تا حالا این طوری ندیده بودمش اون هم 

های سلول دور هم زندرونش پاک بود البته شاید! چند روز پیش من و 

خوردیم که حمیرا با صورت خشنی به بالای نسسته بودیم و چای می

 سرش نگاه کرد.

حواسم بهش جمع شد و منم نگاه کردم که نیره آروم بالای سرمون 

کرد. انگار کار داشت. به حمیرا اشاره کردم وایستاده بود و نگاهمون می

 زنم.که بشینه و چیزی نگه تا خودم باهاش حرف ب
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سریع از سر جام بلند شدم و ابروم رو کمی بالا پروندم و گفتم: چیه چی 

 خوای؟می

نیره با یک حالتی که نمی تونستم متوجه بشم نگاهم کرد و گفت: سلام 

 آبجی مَلک. 

 ابروهام دوتایی بالا پریدن. چی گفت؟ آبجی مَلک...؟!

ام باهات چشم هام رد ریز کردم و جیزی نگفتم که خودش گفت: می خو

 حرف بزنم گوش میدی؟

سرم و تکون دادم و با مشکوکی سرتا پاش رو برانداز کردم و گفتم: آره 

 بگو.

سرش رو آروم بالا گرفت و دست هاش رو بهم گره زد. حالت صورتش 

 استرس داشت.

 کمی نگاهم کرد و گفت: 

 چیزه، چیزه می خواستم بگم.. -

رفت. جدی نگاهش  تونست درست حرف بزنه و همش طفره مینمی

 کردم و گفتم:
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 رکُ و پوست کنده بگو ببینم چی می خوای. -

 سرش رد تکون داد و گفت:

ببین مَلک من از رفتارهایی که باهات کردم پشیمونم دختر!  اون موقع  -

شناختمت ولی الان میدونم که تو چه قدر آدم خوبی و خوب نمی

و داشتی مثل یک ها رمهربونی هستی. خیلی جاها دیدم هوای بچه

کنی خوشم اومد ازت. حالام رک و راست میگم اشون تا میخواهر با همه

خوام من و ببخشی و مثل بقیه خواهر خودت بدونی. بهت قول میدم می

 کنم!ات جبران میکه پشیمون نمی شی منم همه جوره واسه

هاش گوش دادم و چیزی نگفتم. یک کمی که گذشت با دقت به حرف

نگاهی به اطراف انداختم و دیدم تموم زن ها کارشون رو ول کردن و به 

 کنن.من و نیره نگاه می

 سری تکون دادم و با لحن جدی ای گفتم:

ببین من با تو مشکلی ندارم فقط اگه به پر و پاچه ی بچه ها نپیچی و  -

 هواشون و داشته باشی منم حرفی ندارم. 
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اده بود سریع نگاهم کرد و گفت: نیره با برقی که توی چشمانش افت

 یعنی الان با من موافقی؟

 سری تکون دادم و ابروم رو کمی بالا دادم و با لحن سردی گفتم:

 خودت چی فکر می کنی، آبجی نیره؟ -

 و خندید آروم و اومد و کش خنده به لبش" آبجی" کلمه شنیدن با نیره

 گفت:

 خیلی بامرامی به مولا! دمت گرم. -

هاش رو باز کرد و بغلم کرد. من هیج واکنشی نشون ندادم سریع دست

 هام زد و گفت:که خودش رو جدا کرد و چند تا سر شونه

 عذرتقصیر آبجی! به قول بچه های امروزی، هیجان زده شدم. -

 لبخند کم رنگی زدم و سرم و تکون دادم.

ماس از اون روز امتحانش کردم و همه رو با دقت پاس کرد. چند بار با ال

گرفت و چتد اش طرف من و میهاش بود. همهدعوام شد، یکی از نوچه

باری به گوهر و پسرش کمک کرد و خلاصه توی چند روز خودش و به 

من ثابت کرد که می تونی نثل  بقیه برام آبجی باشه. الان با اینکه چند 
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مدت گذشته ولی خیلی با هم خوب شدیم و حتی چند روز پیش با هم 

های حمیرا از خنده دل درد بازی کردیم و با مسخره بازی گل کوجیک

 گرفتیم!

نگاهم و از نیره که حالا روی تخت خودش نشسته بود و سرش رو پایین 

نوشت، گرفتم و به حمیرا ی زیر دستش میانداخته و چیزی داخل برگه

 که موهای بلند قهوه ایش رو شونه می کرد دوختم.

ه برای این دختر افتاده خیلی زجرآوره ولی لبخند تلخی زدم. اتفاقاتی ک

اون همش با روحیه ی شادی که داره زندگی می کنه. اسیر شدن توی 

دام سرنوشت رو به جون خریده و با هر نکاهی به سرنوشت رو به روش 

لبخند میزنه و با طعم تلخی بهش زبون درازی می کنه و به راهش ادامه 

 میده.

ه که اتفاقات عجیبی براش رخ میده که حمیرا می خواسته بره دانشگا

کنه. دختری که از زیبایی و اندام هیچی اون و وادار به جنون مرگ می

مونه! کسی کم نداشته با بازی سرنوشت به مثال پیرزنی افسرده حال می

های نحیف خودش، که به خاطر عزیزاش تن به مرگ میده و با دست

 کنه!خودش رو به کام مرگ دعوت می
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سر شونم زد و از افکار تلخ و رنج آوری که بهش فکر می کردم یکی 

 بیرون اومدم و نگاهش کردم.

گوهر بود، لبخند مهربونی زد و گفت: چی شده آبجی چرا اینجا 

 وایستادی؟

 هیچی نشده خوبم. -

 گوهر: باشه پس بیا بریم بشینیم چای بخوریم. بیا آبجی.

بهش، باهاش همراه شدم. داشتیم دستم و کشید و منم با نیم نگاهی 

 سمت تختش می رفتیم که در سلول باز شد و سروان مقامی داخل شد.

 مَلک آزاد؟ ملاقاتی داری. -

نگاهی به گوهر انداختم که با سرش اشاره کرد تا برم. دستی به شالم 

کشیدم و به طرف سروان رفتم. دست بندها رو  به دستم زنجیر کرد و با 

بیرون شدیم. یک چند روزی بود که کسی نیومده بود هم از در سلول 

دیدنم و خوشحال شدم که فراموشم کردن و می زارن تا تنها باشم. اما 

اشتباه می کردم این همه سال خاطره با چند ماه دوری فراموش نمی 

 شه.
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 در اتاق ملاقات باز شد و من داخل شدم.

دن انداختم. با تعجب نگاهی به آدم هایی که دور و اطراف اتاق نشسته بو

 یادش چطور نداشتم، ای خاطره این با که من. "نشستم صندلی روی

 ."موندم

 م قرار داد.تلفن را از کنار دیوار برداشتم و روی گوش 

 کنن؟سلام ملَِک خوبی؟ اینجا که اذیتت نمی -

پشت سر هم حرف می زد که گفتم: خوبم هیچی نیست. تو چرا اومدی 

 اینجا؟

تونم رامین مستقیم در چشمانم نگاه کرد و با لحن عحیبی گفت: نمی

 تونم!شه. سخته مَلک نمینیام نمی

با تعجب نگاهش کردم. ابروهایم را در هم گره دادم و چشمانم را ریز 

 تونی؟کردم و گفتم: چرا نمی

رامین کمی همونطور نگاهم کرد و سریع صاف سر جایش نشست و 

 د. آب دهانش را قورت داد و گفت:خودش را به عقب ران
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تونیم بی هی.. هیچی من منظورم اینه که تو بی گناه اینجایی ما نمی -

 شه.تفاوت باشیم نه نمی

بعد هم با ترس ساکت نشست. کنی حرکاتش را با مشکوکی از نظر 

خوام تا چند وقت کسی گذراندم و گفتم: رامین من گفتم نیاین. نمی

ام تنها باشم. برو پاشو برو و دیگه هم نیا اینجا. هوکسی رو ببینم. می

 اصلا فکر کن مَلکی نبوده!

بغض گلویم را چنگ انداخت. به قدری دورش را احاطه کرده بود که 

گویی قصد خفه کردنم را داشت! از جایم بلند شدم و تلفن را هم از 

 گوش ام فاصله دادم. رامین همانطور با تعجب و بغض نگاهم می کرد. او

گی هم متقابلا از جایش بلند شد و گوشی به دست داد می زد: چی می

 مَلک؟! بشین کارت دارم بشین دیگه.

کردم و او مرتب به شیشه ی ای سرد و بی حس نگاهش میبا چهره 

 -کوبید.ی ملاقات میپنجره

با چندبار ضربه، سروان تذکر داد اما  فایده ای نداشت. مثل شیری  

کرد و دنبال راه فراری بود تا خوش را به این غرش میزندانی در قفس، 

 طرف شیشه برساند! دوباره تلفن را به دست گرفتم و آهسته گفتم:
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رامین از اینجا برو تنهام بزار پسر. برو و دیگه پشت سزت رو هم نگاه  -

 نکن. اگر تونستم بیام بیرون که هیچ، اگر نتونستم تو تو..

سخت شده بود. چشمانم قصد نم دار شدن ادا کردن کلمات برایم 

های من پدری داشتند. کنی با آشفتگی نگاهش کردم و گفتم: برای بچه

سپرمشون به تو کن. نه مثل من! مثل یک پدر مهربون و مرد. می

 هواشون رو داشته باش.

دیگه چیزی نگفتم. رامین سرش را پایین انداخت و ساکت شد. آهسته 

ای اش خیره شدم و کوه ی در چشمان شیشهسرش را بالا گرفت و کم

نشاند های الماس با هر ترک غمی میغم را در چشمانش دیدم. این گوی

ماندم، چشمانم رسوایی به پا شدند! اگر کمی بیشتر میو ویران می

کرد. عقب گرد کردم و به طرف سروان رفتم. سروان زنجیرها را به می

. دوباره برگشتم و پشت سر هم دستم قفل زد و به سمت جلو هولم داد

کرد و دیپر تلاشی برای مانع را نگاه انداختم. رامین فقط با غم نگاهم می

 کرد. شدن هم نمی

می دانست حرف ام یک خرف است و مرغ ام یک پا دارد. اشکی که 

شد را سد کردم و با سروان همراه شدم. باید داشت از چشمانم حاری می
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قابل هر چیزی قیام کند و کوتاه نیاید. مَلکی ساختم که در ممَلکی می

 که شاید خودم هم نشناسمش!

در سلول باز شد و سروان مقامی داخل شد. به طرف تخت من آمد و 

 گفت: زودباش بلند شو سرگرد کارت داره.

خوام سر هم را از روی ماشین کوچک خامد بلند کردم و گفتم: من نمی

 یاد.بیام برو بگو نمی

ن توجه بع من به طرف ام آمد و دست هایم را در دست سروان بدو

کنی گفتم گرفت و کشید. کنی بلند شدم و با اعتراض گفتم: چه کار می

 خوام بیام.نمی

دستم را بیشتر کشید و کامل بلند شدم. ابروهایش را درهم کرد و گفت: 

 زودباش دنبال دردسر نگرد. زودباش بلند شو.   

شدم. حرص هم من به دنبالش کشیده میبه زور دستم را کشید و 

ای نداشت. در سلول را گرفته بود و هر چه قدر داد و فریاد زدم فایده

هواستم بازمرد و محکم بع بیرون هولم داد. سر هم را تکان دادم و تا می

 چیزی بگویم، در با شدت باز شد و خدیجه بیرون پرید.
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کردم گفت: چی می سروان را هول داد و به من که با تعجب نگاهش

 خوای بری؟شده دختر؟ نمی

 کمی سروان را نگاه کردم و با غحن شاکی ای گفتم: نه.

 خدیجه سرش را تکان داد و رو به من گفت: همینجا وایستا.

دانم چی، دم با بی تفاوتی نگاهش کردم که به سمت سروان رفت و نمی

رم رد شد و ام آمد و اما از کناگوشش زمزمه کرد که سروان به طرف

 رفت.

کردم که نزدیکم شد و گفت: بیا برو دختر دیگه با تعجب نگاهش می

 خواد بری.نمی

 ابرویم  کمی بالا پرید و گفتم: چطوری راضیش کردی؟

خدیجه کنی نگاهم کرد و گفت: هیچی گفتم برو بگو رفته حموم 

 نیستش.

ها نبدون توجه به حرفش سریع گفتم: خب چطوری قبول کرد که بره ای

 رو بگه؟
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خدیجه کمی جدیت نگاهم کرد و گفت: اونش دیگه به تو مربوط 

 نیس.زودباش برو توی سلول.

سر هم را تکان دادم و هر چی نباشه نجاتم داده بود و بی انصافی بود که 

 تشکر نکنم.

 سر هم کمی پایین انداختم و آهسته گفتم: دستت درد نکنه.

العملش را ببینم. کمی سرش را کنی زیر چشمی نگاهش کردم تا عکس 

 تکان داد و سمت سلول رفت.

ها نگاه من هم با رضایتمندی داخل سلول شدم و در را بستم. به زن

ی پذیرایی بودند. امروز یکی از آقا زاده کردم که هرکدام با شوق آمادهمی

ها برای فامیلش که تازه زندانی شده بود، غذا فرستاده بود تا بین همه 

 ها پخش کنن تا کسی به فامیلش چپ نگاهش نکند!نیی زندا

صورت هم را با حوله خشک کردم و به سمت حمیرا و گیسو رفتم. کنار 

تخت نشستم. از صبح که خبر غذا خوب را داده بودند، حمیرا مسخره 

 ها هم بلند بلند می خندیدند.کرد. بچهکرد و آه و ناله میمی
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جون تو آبجی. اون روز واسم غذا  کمی با جدیت نگاهش کردم که گفت:

آورده بودن تا در ظرف رو باز کردم سروان چپ چپ نگام کرد انگار ارث 

 خوام بخورم!باباش رو می

نگاهی داخلش انداختم و گفتم: شکر. کمی کوکو سبزی مامانم پخته 

بود. اون وقت این ها اینجا ماهیچه و بوقلمون و مرغ سرخ شده 

دارن. والا ما از زندان هم خیر ندیدیم که هی خورن، ملت کارشون نمی

 خیر نبینین.

ها هم از خنده کرد. بچهزد و آه و تفرین میمرتب روی زانوهایش می

غش کرده بودند. انصافا حرکاتش بامزه بود و هر کسی را به خنده 

انداخت. همونطور که می خندیدیم در سلول باز شد و سروان و می

ها با خوشحالی و ذوق سلول لشکر کشیدند. زن چندتا از سربازها داخل

 به ترتیب پشت سر هم صف کشیدند و آماده ی پذیرایی شاهانه شدند. 

پوزخندی در دل زدم و بع صورت گیسو که نگران بود نگاه مردم. به 

 خوای من پیشت بمونم؟طرف ام آمد و گفت: آبجی مطمئنی نمیای؟ می

اش نگران منی! من تو چرا همهحمیرا کنارش ایستاد که گفتم: دختر 

 حالم خوبه زودباش برو ببینم زودباش.



 

 

 WWW.98IA3.IR 276 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

گیسو دوباره خواست مخالفت کند که با حمیرا سمت در هولش دادیم و 

 حمیرا خنده کنان دستش را کشبد و بیرون برد.

 شه.حمیرا: بیا مامان حون هیچیش نمی

ج با هم خندیدند و رفتند اما در چشمان گیسو نگرانی و ترس مو

زدکه نمی دانم چرا از ذهنم خارج نشد. گیسو در این چند وقته می

خیلی هوایم را داشت و مثل پسرش، برای من هم مادری می کرد. به 

 خوبی توانسته جای منیژه را برایم پرکند.

با یادآوری منیژه، پوزخند تلخی زدم و به سمت دستشویی رفتم تا آبی 

ردم و مشتم را پر از آب مرده و به به صورت هم بزنم.  شیر آب را باز ک

 صورت هم پاشیدم. نفس نفس زدم و آب سرد روان هم را لرزاند.

با صدای پا که لز پشت سر هم بلند شد، سزیع سر هم زا برگرداندم و 

اطرلف را نگاه کردم. نگاهم به نگاه سراسر نفرت الماس گره خورد. 

کردم و نفس نفس می تعحب مردم که چرا او با بقیه نرفته. نگاهش می

کرد و سکوت محیط را در هم زدم. آب سر و صورتم به پایین سقوط می

 شکست.می
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آهسته به سمت هم آمد و لخظه ای دستش را پشت سر برد و چیزی را 

پرید و نفس کشیدن هم کندتر گشت. قفسه سینه هم بالا پایین می

 شده بود.

لش، مغزم را از کار دستمالی از کنار لباسش دیدم که برق تیزی داه

انداخت و راه تفس کشیدن هم را بست. الماس نیشخندهای ترسناکی 

آمد. با ترس و شوم وارد شده از چیزی زد و هر لحظه نزدیک تر میمی

 که دیدم، تن هم یخ بست و به عقب رلندع شدم.

حرمت ایستادم. شور برخورد مرد و بیکتف هم به سنگ سرد دست

غلتید کرد و میاثر آب سردی که رویش، بازی می ها و چشمانم ازمژه

 حس شدع بود و توان هیچ حرکتی را نداشتم.بی

الماس بیشتر نزدیک هم شد و سنگ سرد بیشتر در بدنم فرو شد و 

توانستم هایم به شماره افتاده بود و نمیسرمایش، وجودم را لرزاند. نفس

و شوک، نفس  حرف بزنم. الماس از خشم و نفرت و من هم از ترس

 زدیم!نفس می
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دستش را بالا آورد و با صورت آشفته هم نیشخند پر رنگی زد. چشمانم 

را بستم و غزل خداخافظی را با هود در دل زمزمه کردم که یک دفعه 

 دستی روی شانه ام قراز گرفت و آرام گفت:

 بیا صورتت رو پاک کن دختر. نَچایی یه وقت!  -

های الماس که از در بیرون و نگاهم به کفش آهسته چشمانم را باز کردم

رفت دوخته شد. تازه نفس هم بالا آمد و آب دهان هم را قورت دادم و 

 به روی شانه هم نگاه کردم.

این قدر شوک زدع شده بودم که یازم رفت صورت هم را خشک کنم! 

ام برداشتم و جلوی صورت هم دستمال سفید رنگ را از روی شانه

الماس را لعنت گفتم و خودم را هم. چرا این همه هراس  گرفتم. در دل

 کرده بودم و بدون هیچ چیزی خودم را باخته بودم.

شویی بیرون رفتم. به طرف تخت پوف حرصی ای کشیدم و از در دست

هم رفتم و روی تخت پایین، تخت حمیرا نشستم. گیسو قبلا اینجا 

هستم بخوانم. چند روزی  خوانده و همان را به من داد تا اینجاکتاب می

بود که شروعش کرده بودم. سواد درست و درمانی که نداشتم، به لطف 
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توانستم کمی دست و پا شکسته بخوانم.خودش یادم داده بود نجیب می

 کردم.شدم تمرین میو هر موقعی که بیکار می

تر شد. او و منیژه برای من پدر و مادری کرده یاد نجیب برایم پر رنگ

ند و جبران کارهایشان سخت بود. کتاب را باز کردم و نگاهی به بود

صفحه انداختم. سر هم را بیشتر داخلش بردم و شروع به خواندن کردم.  

هنوز چند کلمه بیشتر نخوانده بودم که صدای افتادن چیزی آمد. کسی 

 که داخل سلول نبود و من تنها بودم پس صدای چی بود؟

دوباره شروع کردم به خواندن. دوباره صدای افتادن چیزی توجه نکردم و 

ای تنم لرزید. باز هم آمد که چون از قبلی صدایش بیشتر بود، لحظه

توجه ای نکردم و بیشتر سر هم را داهل کتاب فرو بردم که این دفعه 

 صدای مهیبی بلند شد و تخت افتاد.

صدا رفتم.  چشمانم درشت شدند و با عجله کتاب را بستم و به طزف

 نگاهی به اطراف انداختم. هیچ کس نبود.

کمی نزدیک تخت شدم و به زور از روی زمین بلندش کردم. نفس هم 

 ای بند آمد. نفسی تازه کردم و پتوها را سر جایشان برگرداندم.لحظه
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شیطان را در دل لعنت گفتم و سر هم را به دو طرف تکان دادم تا از 

ه طرف تخت خودم رفتم و آهسته نشستم. ذهنم بیرون شود. دوباره ب

لای کتاب را باز کردم و کمی سر هم را خم کردم تا بهتر ببینم که 

 دستمالی دور گردنم گره خورد و گلویم را به سمت بالا کشید.

راه نفس هم بند آمد و خِس خِس می کرد. دست هایم را به زور به 

ا اتفاق خاصی کرد و امرساندم. برخورد میدستمال گره شده، می

نمیفتاد. دستمال دور گردنم حلقه زده بود و راه نفس هم را بسته بود. 

کردم محکم به تخت بالای سز هم بسته شده بود. مرتب تلاش و تقلا می

خواستم. کسی آنجا نبود که کمکم کند و به یقین جان و کمک می

. تر شده بود و صورت هم کبود شده بودی روسری تنگدادم.حلقهمی

 کرد و داشت زیر لین همه فشار جان می داد.گلویم درد می

هیچ راه فراری نداشتم و لحظه به لحظه نغس هم کمتر میشد. صدای پا 

هایش را از کنارم آمد و با ترس سر هم را پایین گرفتم و نگاه کردم.دست

کرد. انگار زیر بغل زده بود و با پوزخندی که بر لب داشت، نظاره هم می

 شد!سینمایی لذت بخشی را می دید و غرق شادی میفیلم 
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با دست هم تقاضای کمک داشتم، اما او سرش را  با شوق بالا پایین کرد 

و به طرف دیگه ای رفت. کمی آن طرف ار ایستاد و نگاهم کرد. من حان 

می دادم و هر لحظه امکان خفه شدن هم بود. چشملنم تار می دید و 

 گلویم به شدت می سوخت.

 ختی که روی گلویم خوابیده بود، هرگز قصد جدایی نداشت و میب

 خواست من را به کام مرگ دعوت کند.

پاهای درازش را به طرف هم کشاند و من به چشمانم سیاه نفرت 

انگیزش خیره شدم. آهسته سرش را بالا گرفت و صدایش در محیط 

 پیچید.

بزار یادت بیارم روزی که من بَه شاهزاده خانم! چیه؟ گیر افتادی؟ آها   -

و جلوی همه باالخصوص نیره آبروم رو بردی و اون هم یک لیچار بار من 

کرد. یادت اومد؟ آره امروز منم اومدم تا قسمی که خوردم رو ادا کنم 

 شاهزاده خانم!

ای زد و من اکسیژن هم به صفر رسیده بود و لحظات پوزخند مسخره

 آخر عمر هم بود.
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اندازم. همون روز قسم خوردم که خودم توی یک فرصت میالان یادت  -

 مناسب بکشمت و سرت رو زیر آب کنم. ههِ چی از این فرصت بهتر.

پوزخند می زد و دیکر توان دیدن زجرکش شدن هم را توسط الماس 

ای که آمد، ی مرگ شدم. باصدای تیکنداشتم. چشمانم را بستم و آماده

ن فندک طلایی ای که در دستان الماس چشمانم را باز کردم و با دید

 برق میزد، مغزم ازکار افتاد و نفس هم قطع میشد.

ترس کاری که قرار بود انجام بدهد بیشتر به تنگی نفس هم افزود و 

کشیدم. یک دفعه الماس از کنار تخت بالا آمد و های آخر را میتفس

را کمی ی روسری خواهد نجات هم بدهد. اما گرهخوشحال شدم که می

 شل تر کرد و از کنار تخت پایین پرید.

توانستم نفس بکشم. کمی که نفس گرفتم الماس الان کمی بهتر می

 دستش، در فندک" چیک" صدای با و کرد نگاهم نفرت با و خیره

 .شد جمع حواسش بیشتر هایمگوش

ای از کردم که نزدیک تر شد و فندک برای لخظهبا ترس نگاهش می

د و به زمین افتاد. الماس کمی از من فاصله گرفت و به دستش لیز خور

 سمت در رفت.
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کشید و قصد کوتاه آمدن نداشت و تا یک قربانی آتش همانطور شعله می

شد مانند ماری به زمین می خزید و گرفت وجودش سرد نمینمی

نزدیک و نزدیک تر میشد و جولان می داد. زمین سرد برایش کافی نبود 

وهای  تخت کناری هم رفت و همه را درجا سوزاند و که به سمت پت

 خاکستر کرد.

نفس هم به شماره افتاده بود و دوباره تلاش و تقلا می کردم. پاهایم را 

بالا می دادم تا با آتش نفرت نسوزد اما فایده ای نداشت و فقط به کنار 

 کرد.تخت می خورد و درد دیگری هم اضافه می

برد و خنده هایش و تقلا کردن من لذت می الماس آن طرف تر از تلاش

 به قهقهه تبدیل می شد و با صدای غرش مانند آتش همراه می شد.

لحظه ای از لابه لای دود دستش را دیدم که بالا آمد و بلند گفت: 

 موندی.خداحافظ شاهزاده خانم! کاش بیشتر می

م تکان بعد هم به ظاهر ناراخت خنده ی بلندی سر داد و دستش را برای

داد و از در بیرون رفت. دیگر هیچ امیدی نداشتم و ترس سوختن 

شد تلاش کنم، اما بی فایده بود. آتش انتقام آتش، وجودم باعث می

 بیشتر از الماس شعله می کشید و قصد کشتن را داشت.
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لحظه به لحظه آتش گر می گرفت و بیشتر به سمت من می خزید و 

داغ شدن پاهایم را حس کردم و توانم را . آن قدر که نزدیک هم می شد

 از دست دادم.

دست هایم هم کنار هم پایین افتادند و دیگر تلاشی نکردند. اَشهد هم را 

ای چهره ی نورانی مادرم را تصور کردم که به سمت هم خواندم و لحظه

هایش را به سمت هم دراز کرد و آرام در زد. دستآمد و لبخند میمی 

 باره آتش بالا آمد و جگر را سوزاند.به یک دست گرفتم که

*** 

این هم پایین زندگی من در این دنیای جهنمی که برایم ساخته بودند  

دراتاق را باز کرد و آهسته داخل شد. کنار تختش روی صندلی نشست و 

دستش را به سمت صورت دختر روبه رویش که غرق در خواب بود، 

  کشاند.

کان تکان خوردند وآهسته باز شدند. با گیجی های دختر تلحظه ای پلک

اطراف را نگاه کرد و صورتش را با تعجب به سمت کسی که روبه رویش 

 نشسته بود، برگرداند.
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سرش درد می کرد و چشمانش تار می دید. گلویش خِس خِس می کرد 

سوخت. توان حرف زدن را نداشت. از پشت شیشه ی بخار گرفته و می

دختر روبه رویش نگاه کرد که اشک هایش را پاک کرد روی دهانش، به 

 و دستش را گرفت و با بغض گفت:

حالت خوبه ملَکم؟ تو که چند روزی من و کُشتی. مخصوصا دیروز که  -

ی خدا بود که برگشتی. خداروشکر یک لحظه نفست قطع شد و معجزه

 الان اینجایی مَلک.

ش به پایین دستانش را غرق بوسه کرد و اشک هایش از صورت

غلتیدند. مَلک کمی سرش را بالا گرفت و گفت: چ.. چطو.. ری. مَ.. می

 من و..

همین چند کلمه کافی بود که به سرفه بیفتد و نفسش قطع شود. نغس 

رفت که آرام دستی زد و صورتش رو به کبودی پیش مینفس می

ای نفس گرفت و اکسژن را دوباره روی لب هایش قرار داد و لحظه

 مانش را بست.چش

گم چطوری فدات بشم الهی. خودت رو خسته نکن مَلکم. بهت می -

 اومدی اینجا و چی شده.



 

 

 WWW.98IA3.IR 286 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

مَلک فقط با بی حسی نگاهش کرد که گفت: چند روز پیش از زندان 

آوردنت اینجا. یکی از هم سلولی هات خدا خیرش بده که ما مدیونشیم، 

تر بهانه ی اینکه حالش تو رو نجات داده انگار خیلی نگران بوده و زود

 خوش نیست میاد سلول و تو رو می بینن و میارنت اینجا.

همین دیگه چند روز هم که ما رو ترسوندی و بردنت اتاق عمل و روز 

آخری هممون رو سکته دادی. بهت شوک دادن و الحمدلله با شوک آخز 

 که پرستار داده برگشتی.

اتاق نگرانت بودیم  تا اینکه من و رامین مرتب اینجا بودیم و از پشت 

دیشب آوردنت اینجا و امروز هم  که بهوش اومدی. مهم اینه که الان 

 حالت خوبه، استراخت کن تا بهتر بشی.

کمی نگاهش کرد که با هولی گفت: راستی... دکترت گفت تا چند روز 

 تونی بگردی زندان.شه و میدیگه ریه هات بهتر می

و چشمانش را بست. با چشمان نیمه باز ملک فقط سرش را تکان داد 

هایش را که ساکی لجنی رنگ رنگ کرد. وسیلهمنیژه و نجیب را نگاه می

و رو رفته ای بود، با خود می بردند. منیژه به سمتش آمد و دستش را 

گرفت و کمک کرد از تخت پایین بیاید. امروز دوباره به زندان بر 
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ا روی هم فشرد و با کمک گشت، همان دنیای جهنمی! چشمانش رمی

 منیژه از در بیرون رفت.

سرباز و سروان به سمتش آمدند و دوباره همان، دست ها زنحیر دستش 

شد و راهی زندان شد. نیم نگاهی به پشت سرش انداخت. منیژه و نجیب 

کردند. منیژه برایش دست تکان داد و با با چشمان اشکی نگاهش می

 ، آن ها از دید نگاهش محو شدند.خارج شدن از راهرو بیمارستان

 "مَلک زبان از.. بعد دوماه"

از جایم برخاستم و پتو و تشکی که منیژه پهن کرده بود را جمع کردم و 

 سر جایش گذاشتم.

 !"خانم مَلک کاره موقع الان دیگه، بسه بخواب و بخور"

رفتم که منیژه از در اتاقک خارج شدم و داشتم به طرف خیابون می

 ا سد کرد و گفت:راهم ر

ری ملک؟ مگه نگفتم از سرجات بلند نشو. تو باید استراحت کجا می -

اش باید بهت بگم. ای بابا من به این کنی. چرا نمی فهمی دختر همه

 گیری حرف آدم رو.فهمن. تو چرا این قدر دیر میگم زود میبچه ها می
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ه بود. همین طور پشت سر هم حرف می زد و اعصاب هم را بهم ریخت

 یک لحظه سرش داد زدم و گفتم:

بسه...! یک کم نفس بگیر بابا. چند وقته من و توی اون دخمه زندونی  -

کردی عی بهت چیزی نگفتم. ای بابا من حالم خوبه به کی بگم به مولا 

بُری. من یک ماه توی حالم خوبه. این طوری داری بدتر نفسم رو می

 دن بابا ولم کنید دیگه.زندون بودم و این قدر بهم گیر ندا

منیژه با اعجب و دلخوری نگاهم کرد. رد اشک ریزی در چشمانش دیده 

شد. همان طور که ایستاده بودیم، رامین هم نزیک شد و تا خواست می

چیزی بگوید، از کنارش رد شدم و رفتم. پشت سر هم را نگاه کردم. 

ژه خیلی گشت. منیمنیژه سرش پایین بود و رامین دنبال جواب می

خواست مادری کند، اما بیش از حد نگران بود یا من دوستم داشت و می

کرد، این همه نمی فهمیدم! شاید برای کسی که احساس مادری می

 نگرانی چیز عادی باشد!

کمی در خیابان راه رفتم و نفسی تازه کردم. خیلی وقت بود که از آن 

های کنار جدول خیابان بزهاتاقک بیرون نیامده بودم. بوی باران،  نم و س
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حالم را جا آورد و روحی دوباره به جانم بخشید. همیشه عاشقانه پاییز را 

 دوست داشتم. خودم هم در همین فصل رنگارنگ به دنیا آمده بودم.

کشید.  چشمم به پرندگان پاییز مِهر زیبایی از وجودش را به رخ هم می

هایم را با دلخوری کنم.  دست خواست پروازدر حال پرواز افتاد. دلم می

زیر بغلم زدم. سردم نبود، کاپشن مشکی رنگ نحیب که خودش برایم 

های مردانه تنم بود تا مبادا آورده بود را پوشیده بودم. بیشتر مواقع لباس

 نگاه ترحم گرگان به سمت هم کشیده شود. 

جایی، شد پرواز کنم به کاش می برای آزادی، گریختن از دام سرنوشت!  

شاید کمی آب و بوی باران، برای روح خاک خورده هم، نیاز داشتم. 

کردم بد نبود. لبخند پنهان و زیر پوستی کودکانه شاید کمی بچگی می

ریخت ونگاهم ای روی لب هایم جاخوش کرد. پاییزی از درخت فرو می

را به خودش جذب کرد. من را هم با برگ هایش همراه کرد و نارنجی 

 ش صورت خسته هم را پوشاند.برگ های

چتری برای مانع شدن از ریزش باران بر سر و صورتم نداشتم، اما  

وجودم سرتاسر چتری از برگ های پاییزی شده بود. از کنار هر درخت 
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پارک که رد می شدم، آن ها هم با من همراه می شدند و گاهی چون 

 نُقلی بر سرم می ریختند.

حس خوبی داشتم. از روزی که از زندان  عروس پاییز بودن هم زیباست!

زدم و قطرات باران آزاد شدم شاید این اولین باری بود که دوباره قدم می

هایم کردند. دستکردم مردم اطرافم من را دیوانه خطاب میرا نگاه می

رو باز کرده و زیر باران بی هیچ، چتری می چرخیدم. شاید خیال 

 کودکی به ذهنم کوچ کرده بود.

بخند تلخی زدم و روی نیمکت کنار درخت نشستم. نگاهی به پیرمردی ل

گفت، انداختم. چه قدر خوب است پدر بودن و اش قصه میکه برای نوه

 پدر بزرگ شدن.

شدم که هیچ، طعم داشتن پدر را هم با خودم به گور می من پدر نمی

ا صدای بردم. پدری که تو را روی زانوهایش بگذارد و آزارت بدهد و تو ب

ات معترض شوی، پدری که در این هوای سرد، هوایت را داشته کودکانه

باشد تا سرما نخوری پدری که همیشه غصه ات را بخورد و کنارت باشد 

 تا تو غصه نخوری. اما من هیج کدامشان را نداشتم.
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من هم قلبم از سنگ نیست فقط، ظاهرش را با سنگ تراشیدم تا آتش 

خواست سری تکان دادم و اشکی که می1دیگران را سرد کنم.نگاه ترحم 

با باران همراه شود را برداشتم و نگاهی انداختم. پوزخند تلخی روی 

 لبانم نقش بست.

ها و قلقلک آهسته از روی نیمکت بلند شدم و بدون توجه به خنده

های پسربچه توسط پدر بزرگش، عقب گرد کردم و از آنجا دور دادن

و دلگیری غروب پاییزی موجب شد سری به تنها یادگاری شدم. غم 

گذشته هم بزنم. تنها رفیق تنهایی هایم! محافظ همیشگی رازهای 

 ی قلبم!صندوقچه

رفتم که منیژه نفس زنان خودش را به من داشتم به طرف اتاقک هم می

 هایش را روی زانوهایش گذاشت و با لکنت گفت:رساند. دست

 داری. ب.. برو تو.. توی  اتاقکت.م..ملَک، مهمون   -

کمی نفس کشید و نگاهم کرد. با ابروهای درهم گره خورده نگاهش 

 کردم و گفتم: برو بگو کار دارم بعدا بیاد.

 منیژه دوباره راهم را بست و گفت:
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شه! گفت تا نبینتت نمیره. یک ساعته بدبخت منتظره. بیا برو نه نمی -

 کارش مهمه.خواد. شاید ببین چی می

سر هم را به چپ و راست تکان دادم و لبی به دندان گرفتم و با مدیت 

 گفتم: کی هست؟

 منیژه آب دهانش را قورت داد و گفت: بیا خودت ببین.

فوت حرصی کشیدم و به طرف اتاقک رفتم. در را باز مردم و داخل شدم. 

 کسی که پشت به من روی دو زانوهایش نشسته بود را نگاه کردم.

کاپشن مشکی چرمی تنش کرده بود و بوی عطر سردش مشامم را 

 خنک کرد.

 به سمتش رفتم که از جا بلند شد و گفت: سَ... سلام. خوب هستین؟

کمی نگاهش کردم و اشاره کردم بنشیند. سرش را تکان داد و با 

های وسواسی روی زمین نشست و کمی خودش را فاصله داد، تا لباس

 برخورد نکند. مارکش به فرش آلوده

پوزخندی روی لب هایم نشست و ابروهایم را درهم گره زدم و گفتم: 

 خوبم بفرما؟
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سرگرد با تعجب و نگرانی نگاهم کرد. از لحن سرد و رُک  من تعجب 

 کرده بود. کمی جلوتر خزید و چهار زانو زد و گفت:

 برای اون کار اومدم. -

 بدون مقدمه چینی گفتم: کدوم کار؟

یدم که رنگ از صورتش پرید و سفید شد. ابروهایش را درهم به وضوح د

 کشید و کمی نگاهم کرد و گفت:

 یعنی چی؟ کاری که قرار بود انجام بدید. -

با بی توجهی از سر جایم بلند شدم و ایستادم. کمی نگاهش کردم و 

 شه من این کار رو انجام ندم؟گفتم: نمی

هم ایستاد. مستقیم و با  مسخ شده از جایش پرید و رو به روی صورت

 خشم و کمی ترسیده نگاهم کرد. داد مانند سر من فریاد زدد:

فهمی، من ام! تو قول دادی قول. میچی؟ یعنی چی؟! مگه من مَسخره -

ای تونم و کس دیگهاین همه تلاش نکردم که تهش بهم بگی من نمی

 انجام بده. اصلا من واسه چی باید...
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و پشت به من ایستاد. مرتب به صورتش دست صورتش را از من دزید 

کشید، تا خشم بیدار شده را بخواباند. دوباره آرام برگشت و سعی کرد می

 با آرامش حرف بزند.

دی من هم قبول کردم و ببین قول دادی که این کار رو انجام می -

خرج و مخارج بیمارستان و هرچی بود دادم. از اون طرف از زندان آزادت 

گردونم همون جایی گه این کار رو انجام ندی، دوباره، دوباره برمیکردم. ا

 که ازش اومدی. هنوز کلی مدرک هست که تو گناهکار باشی!

های کلید با جدیت داخل جنگل طوفانی چشمانش نگاه مردم و با دندان

 شده هم گفتم:

های  دونم از کجا اومدم و نیازی نیست به روم بیاری. اون پروندمی-

مونه دونم. میده، این هم میتی بی گناهی من و گناهکار نشون میلعن

دادم بهت اما به جاش یک پول دوا درمون، ندارم اگر داشتم حتما می

 کنم.عمر میام و نوکریت رو می

شد. موهای کشیدم و توی صورتش فوت نمیهای حرصی مینفس

ا هر نفس مشکی رنگش که براق هم بود، روی صورتش نشسته بودند و ب

پریدند. سعی کردم کمی آرام بشم. دست به سینه من، بالا و پایین می



 

 

 WWW.98IA3.IR 295 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

ریم! شدم و با لحن جدی ای گفتم: آق سرگرد ما زیر دِین کسی نمی

 کنم.همین که گفتم میام و برات جبران می

کمی نگاهش کردم و با همان نفس زدن های خرصی، پشتم را بهش 

 هایم کشیده شد.چشمکردم. خون روبه روی پرده  

سرگرد مستاصل و پشیمان ایستاده بود و فقط صدای ضعیفی شنیدم که 

 گفت: من...

هایش نشان از خارج شدن از اتاقک را کمی مکث کرد و صدای قدم

 داد.می

 آهسته برگشتم و لحظه ی آخر گفتم:

 دم.میخودم بهتون خبر -

کرد. داخل لخظه ای مکث کرد و آرام برگشت و با تعحب نگاهم 

زد و طلب تشکر داشت. چند ثانیه چشمانش غم و شادی با هم موج نی

داد چشمانم به نگاهش دوخته شد. غم عجیبی در این چشمان بی

 کرد، شاید مثل غم خودم.می
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لحظه ای به خودش آمد و از در خارج شد. همین چشمان بودند که  

هم. کمم چیزی نبود! کردند تا کاری که خواسته را انجام بدوادار هم می

این مرد به خاطر آزادی من هچدش را به در و دیوارهای شهر کوبید تا 

 من رها شوم!

 گفت:یاد و خاطره ی آن همه تلاش در ذهنم، می

بی انصافی است که این طوری حوابش را بدهی و تنهایش بزاری. شاید  -

غم را  ها از غم، من باشم، پس باید آتش اینتنها راه نجات این چشم

 خاموش کنم.

یادم آمد از روزی که موقع آزادی من فقط او کنارم بود و هوایم را 

داشت. هر چند به خاطر کار! مرور آن همه اتفاق در ذهنم، مثل فیلمی 

 جلوی چشمانم به نمایش درآمد.

 "زندان/ قبل دوماه" 

در اتاق ملاقات باز شد و من و سروان داخل شدیم. سروان کمی به جلو 

 هدایتم کرد و ایستاد. به طرف صندلی رفتم و رویش نشستم.
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کرد را دیدم. کمی زنی که با تعجب و چشم های ریز شده نگاهم می

 سرتا پایم را نگاه کرد و گفت: ملَک آزاد؟

 سر هم با حالت سوالی تکان دادم و گفتم: بله شما؟

 سریع حالت صورتش تغییر کرد و لبخند بر لب راند و گفت:

م من فریده آسایش هستم برادر زاده ی سرگرد. ببخش اول سلا -

 نشناختمت.

 کمی لبخندش رنگ گرفت و ادامه داد: البته وکیل شما.

 ابروهایم بالا پریدند و گفتم: وکیل؟!

کمی جا به جا شد و با همان لبخند گفت: آره عزیزم. این ها ولش کن 

الان میگم اینجا من فکر کردم اول ببینمت بعد با هم صحبت کنیم، اما 

ی صحبت نیست! همان طور فقط نگاهش کردم که جای خوبی واسه

 خندید و گفت:

زنم اتاق عمو، اونجا با گیج نشو عزیزم منظورم اینه که فردا صدات می -

 هم حرف بزنیم. راستی من و هم فریده صدا کن عزیزم.

 چشمکی هواله هم کرد و ادامه داد: راحت باش.
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و ایستاد؛ تازه پالتو کرمی رنگش را دیدم. کیف از جایش بلند شد 

اش را دور مچش انداخت و گفت: من برم کار دارم. حتما صدات مشکی

 دونی باید بهم بگی. من اینجام تا کمکت کنم.زنم، فقط هر چیزی میمی

از جایم بلند شدم و با لحن سردی گفتم: من نگفتم کسی کمکم کنه. 

 و هم ندارم.نیازی به وکیل ندارم. پولش ر

ای حرف هم را قطع کرد و گفت: نیازی به پول نیست. جور دیگه لحظه

 گم جواب بده.کشم بیرون! تو فقط هر چی میای از حلقوم فربد می

تا هواستم جوابش را بدهم، سریع قدم عقب عقب رفت و داد زد: من باید 

 برم... فردا می بینمت بای.

سمت در هروجی رفت و بیرون  کمی نگاهش کردم. با آن پاهای درازش

 شد.

 این به نه جدی، و خشن سرگرد اون به نه! نیومد خوشم ازش اصلا" 

 ی لوسش!برادر زاده
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سر هم را تکان دادم و همراه سروان، بع طرف سلول رفتیم. چند روز 

بیشتر نبود از بیمارستان مرخص شده بودم و هنوز هم قفسه سینه هم 

 کشید!میموقع راه رفتن، تیر 

از روزی که از بیمارستان آمدم هر روز چشمم به چشمم الماس و نیره 

کردم. با توپی آمد و خودم را کنترل میافتاد و خون هم به جوش میمی

که به پایم خودر برگشتم و سمیرا یکی از زن های سلول را نگاه کردم. 

 کنی با شرمندگی نگاهم کرد و گفت: شرمنده آبجی مَلک.

تکان دادم که یعنی چیزی نیست. او هم توپ را برداشت و دوباره  سرم را

 به بازی وسط تنهایش پرداخت.

از زمانی که اتفاق آتش سوزی رخ داد همه ی بچه ها، بالخصوص گیسو 

 و حمیرا و خدیجه هوایم را داشتند. 

گذاشتند دست به سیاه و سفید بزنم و همه ی کارها را خودشان نمی

سرم را بالا گرفتم و چشمم به چشمان ترسیده و لحظه دادند.انجام می

نفرت بار الماس گره خورد. خیلی تعجب کرده بود که چرا چیزی به 

 بردم!اش بیشتر لذت میکسی نگفتم، اما با ترس هر لحظه
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پوزخندی زدم و خیره نگاهش کردم. کمی نیم خیز شد تا به سمت من 

ظه از بلندگو صدایم کردند به بیاید که نیره جلویش را گرفت.  همان لح

اتاق مدیر بروم. سروان در اتاق را باز کرد و احترام گذاشت. من داخل 

شدم و در را بست. همان زن آن روزی پشت میز سرگرد نشسته بود که 

 ها آمد و رو به من گفت:با دیدن من از جایش بلند شد. به طرف صندلی

 سلام. بشین عزیزم. -

 تم و او هم روبه روی من نشست و گفت:روی اولین صندلی نشس

خب بریم سر اصل مطلب. بگو ببینم چطوری این اتفاق افتاد، اصلا  -

تمام چیزی که رخ داده رو بگو. اون روز چه کار کردین و چیا گفتید، 

 همه رو بگو از اول.

همین طوری نگاهش کردم که سرش را از برگه های داخل دستش 

 دیگه.بیرون آورد و گفت: زودباش 

تمام چیزی که اتفاق افتاده بود را تعریف کردم که از جایش بلند شد و 

 چندبار طول و عرض اتاق را طی کرد.
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کوبید و اش، خودکار مشکی رنگش را به چانه میطبق عادت همیشگی

کرد. چندبار نوک خودکار را به چانه اش کوبید و محکم تر با فکر می

ای خودکار شیده بود، راه رفت. لحظهچکمه های کوتاه کرمی رنگی که پو

 روی صورتش ثابت ماند و با تعجب من را نگاه کرد و گفت:

آها... فهمیدم! اون دختر کوچولویی که گفتی باهاش حرف زدی الان  -

 کجاست؟ همون.. همون اسمش چی بود.. مِ م داشت.

چندبار محکم پای راستش را به زمین کوبید و من همچنان نگاهش 

کردم. دوباره بلند داد زد: آها... مرجان. آره خودش بود. خب اون الان می

 کجاست؟

هایی که با خودش داشت ابروهایم بالا پریدند. از حرکات و درگیری

 داد!پرسید و خودش هم جواب میخودش می

تر آمد و گفت: اون باید توی همون محله باشه، اصلا اون و کمی نزدیک

 هره کجاست؟ولش کن این دختره ز

ست اون دونم. مرجان هم بچهبا بی تفاوتی نگاهش مردم و گفتم: نمی

 کاری نکرده. به اون کاری نداشته باش.
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روبه روی من روی صندلی نشست و گفت: کاریش ندارم عزیزم اما 

 تونه کلی کمکمون کنه مطمئن باش.های اون میحرف

بود. جوری از  بر خلاف چهره و حرکات مسخره اش در کار خیلی جدی

کشید بیرون که از مو پیدا کردن در ماست هم هایت حرف میحرف

راحت تربود! لبخند زد و با شوق گفت: خب از خودت بگو برام. کمی به 

 خون. "داشت سرگرد به زیادی شباهت. کردم نگاه رنگش سبز چشمان

 "بوده قوی برادرش

 تونم برم؟با لحن سردی گفتم: من می

 رد، اما به روی خودش نیاورد و گفت: البته.به وضوح جا خو

بلند شدم و سمت در رفتم. پشت سر هم آمد و در را باز کرد. سروان 

 داخل شد و دست بندها را به دستم زنجیر کرد.

ی آخر جلویم را گرفت و گفت: امیدوارم همه چیز رو گفته باشی. لحظه

 خوام کمکت کنم.چون من فقط می

دانستند دارم ز در خارج شدیم. بیشتر بچه ها میلبخند مهربانی زد و ا

کردند. از کنم. حمیرا و گیسو مرتب دعا میبرای آزادی هم تلاش می
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کنم، از یک طرف یک طرف خوشحال بودند  که از آنجا نجات پیدا می

 شدند که قراره من نباشم.ناراحت می

خنداند تا زدیم و حمیرا مرتب ما را میاین روزها بیشتر با هم خرف می

خوردیم. من و حامد خیلی با هم رفیق غم دوری آزارمون نده! چایی می

 افتاد!شده بودیم وخاله مَلک خاله مَلک از دهانش نمی

تنها لبخند و شادی های این بچه بود که واقعی بود، وگرنه ما ظاهرمان 

شاد بود و درونمون دریای غم! این قدر سرگرم بازی با حامد بودم که 

متوجه نشدم دستم کشیده شد و آهسته بلند شدم. گیسو با ناراحتی 

 نگاهم مرد و گفت:

اش آبجی نگفتی خانم وکیل چی بهت گفت. از موقعی که اومدی همه -

پیش حامد بودی. بگو ببینم چی شد. موقعی که اومدی اصلا خوشحال 

 نبودی مگه چی گفت؟

ت با مرجان و زهره کمی نگاهش مردم و با بی تفاوتی گفتم: هیچی گف

های های خوبی زده اما دادگاه حرفصحبت کرده، با اینکه مرجان حرف

 یک بچه رو قبول نکرده و این هم رد شده.
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هاش رو پس بگیره و گفته از طرفی اگرهم قبول نکرده که بیاد حرف

 خودش این کار رو کرده، یعنی من.

ی نچسب. دخترهگیسو لب هلیش را برچید و گفت: چه آدمیه این زهره 

 خواست ببینمش و با همین دست هام خفش کنم!دلم می

دستی روی شانه ی گیسو گذاشتم و با لحن آرامی گفتم: لپ کلام این 

که خانم وکیل گفت حالا حالاها اینجا هستی و معذرت خواست که 

 نتونسته کاری کنه. همین.

کنم بهت میالبته به گفته ی خودش گفت:کوتاه نمیام و هر کاری بتونم 

قول میدم، اما من امیدی به حرفش ندارم، کلا از روز اول هم امیدی 

 نداشتم. فعلا که اینجام مگر اینکه شما بخوای من و بندازی بیرون.

گیسو با لبخند مهربان و دلسوزی نگاهم کرد و گفت: این چه حرفیه 

 شه.آبجی! روی سرما جا داری. نگران نباش همه چیز درست می

تکان دادم و با هم به طرف حامد که با چشمانش منتظر ما بود،  سرم را

 رفتیم.
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گذره و از خانم وکیل خبری نشده. من هم دیگه به چند روزی می

 ی خودم شدند.ها الان جز خانوادهزندگی اینجا عادت کردم. بچه

وقت هواخوری شد و من و گیسو بیرون اومدیم. روی تکه سنگی نشستم 

ن جای گرفت. کمی به روبه رو نگاه کرد و من رو نگاه و گیسو هم کنارم

کرد. سر هم را به سمت راست مایل کردم و با مشکوکی نگاهش کردم 

 که گفت:

 دی عصبی نشی؟آبجی یک چیزی بگم قول می -

 تر نشستیم و گفتم: چی شده؟صاف

 اول قول بده. -

 شم دختر بگو دیگه.باشه بگو عصبی نمی -

خوای بگی کار کی بود ی نگاهم کرد و گفت: نمیکمی با ترس و دو دل

 که آتیشت زد؟

نفسی کشیدم و گفتم: ای بابا تو هم دختر، فکر کردم چی شده! نه گفتم 

هام بسته بود و ندیدم، بعدش هم که بین دود بود که اول چشم

 ندیدمش.
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 گیسو با دقت در صورت هم نگاه کرد و گفت: مطمئن باشم؟

 و گفتم: بله گیسو خانم.چشمم را کمی ریز کردم 

اش باز شد و لبخند ریزی زد. سر هم را از شنیدن اسمش، اخم عصبی

برگردوندم که صدای داد از بیرون اومد. سریع از جایم بلند شدم و با 

هایش به نام راضیه دعوا گیسو داخل پریدیم. نیره و یکی از نوچه

 نیره بلند شد: تفاوتی سمت تختمان برگشتیم که صدایکردند. با بیمی

ی نا مشروعه. گمشین کثافت ها! معلوم نیست این هم مثل تو بچه -

هایی چدر و مادرتون چه کارهایی کردن یا بهتر بگم چه کثافت کاری

 کردن که شما رو پس انداختن!

داد و سوت صدای پوزخندش از پشت سر مرتب در سر هم جولان می

قفس، برگشتم و به طرف کشید. یک لحظه مثل شیر آزاد شده از می

نیره رفتم. محکم گلویش را گرفتم و با هر چه توان داشتم فشار دادم. 

خواستند های سلول هر مدام میداد! زنداشت زیر دست و پایم جان می

 شدند.نیره را از زیر دست هم بیرون بکشند اما موفق نمی

 مان بزنم!توانستم چند نفر را یک ززورم به خدی زیاد شده بود، که می
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های گیسو وحمیرا هم مانع هم نشد و محکم تر فشار صدای التماس

 دادم. این هم تمام آن رنج هایی که موقع خفه شدن هم تحمل کردم!

زد. لحظه ای دست هم محکم کشیده نیره زیر دستانم نفس نفس می

ها شد و روی زمین افتادم. تا خواستم دوباره خمله کنم چندتا از سروان

گفتم و ف هم را گرفتند و به زور نگهم داشتند. مرتب ناسزا میدو طر

کردم. چندتا از نوچه هایش آب اوردتد و تا قطره اول را تهدیدش می

ی برزخی من، به سرفه افتاد و بیشتر در خودش خورد با دیدن چهره

 جمع شد.

بند زد و همراه خودش کشید. با تحکم روبه رویم سروان دستانم را دست

دونستم اد و گفت: حیف که وکیلت اومده و کارت داره، وگرنه میایست

 چی کارت کنم.

کردم که محکم به سمت جلو هولم من هنوز به پشت سر هم نگاه می

 داد و گفت: زودباش ببینم.

تند تند راه رفت و تا به اتاق سرگرد رسیدیم. دو را باز مرد و بعد از 

 بست.احترام، من را داخل هل داد و در را 

 فریده به طرف من آمد و با نگرانی گفت: این چه وضعیه؟ چی شده؟



 

 

 WWW.98IA3.IR 308 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

 کمی با بی تفاوتی نگاهش کردم و گفتم: هیچی دعوام شد.

 با جدیت و تعجب نگاهم کرد و گفت:دعوات شد؟ با کی...؟

دونی توی موقعیت حساسی هستیم! هر مگه الان موقع دعوا ملک نمی -

 بشه چرا متوجه نیستی؟ تونه فه ضررت تمومواکنش تو می

تونستم کمی با خشم نگاهش کردم و گفتم: به مامان بابام فوش داد نمی

 فقط نگاهش کنم!

 فریده: اصلا هر کی تو نبای..

زد. لحظه ای زمین کرد و نفس نفس میبه سرفه افتاد و مرتب سرفه می

 افتاد و نفسش بند آمده بود.

دانستم چه کار من نمی شد ورنگ صورتش لحظه به لحظه کبودتر می

 کنم.

فریده چی شد؟! حالت خوبه؟ چی بیازم برات چه کار کنم. خدایا نفس  -

 بکش.

 خم شده بودم و صورتش را در دست گرفته بودم و خرف می زدم.

 فریده بگو چی کار کنم زودباش دختر. -
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پاچه شده بودم و فریده فقط دستش بالا می آمد و به میز خیلی دست

 کرد و دوباره پایبن میفتاد.اشاره می

 فریده: هی.. ک هی.. کی..! 

 فریده نفس بکش جون جدت زودباش. -

زد و از کنار لبش بیرون دادم و تمامش را پس میهمانطور بهش آب می

 ریخت. در باز شد و کسی داخل شد و صدایش بلند شد:می

 چی چی شده فریده؟! -

 ر زودباش.من را نگاه مرد و داد زد:اون کیف رو بیا

پاچگی به طرف میز رفتم و کیف را به دستش دادم. مغزم از کار با دست

 زد.افتاده بود و ضربان قلب هم تندترمی

 سرگرد تمام محتویات کیف را بیرون ریخت و صدای غر ریزش بلند شد:

 ای دارید.اَه شما دخترها چه وسیله -

. هراسان و چیزی را در دستش گرفت و با عجله به طرف فریده رفت

 گفت:گرفت و میمضطرب مرتب اسپری فریده را جلوی بینی اش می
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 نفس بکش نفس بکش فریده زودباش، زودباش. -

 حسبی صورت و آمد بالا نفسش بلندی،" هین"صدای با ایلحظه فریده

 های سرگرد از صورت فریده جدا شد و با ترس نگاهش کرد.شد. دست

ند. دستش را به صورتش کشید و کمی تکانش داد و کمک کرد بنشی

 گفت: خوبی فریده؟

 فریده با بی حسی و نفس بریده گفت: خُ.. خوبم.

کمی نزدیک تر شدم و فریده سرپرد را کنار زد و هواست بلند شود. 

 سرگرد کمکش کرد و ایستاد.

 خواستم..مستقیم داخل چشمان نگران هم خیره شد و گفت: من من می

صورتش قرمز شد و گفت: بگم که تا  چند روز دیگه،  کمی سرفه کرد و 

 شی.آزاد می

 نفسی کشید و با کمک سرگرد به طرف میز رفت و روی صندلی نشست.

سرگرد با مبهمی نگاهم کرد. با صورت بی تفاوت و کمی متعجب گفتم: 

 چطوری؟
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فریده کمی با بی خالس سرش را بالا گرفت و گفت: با کمک، کمک 

 فربد.

 گشتم که گفت:رد را نگاه کردم و دنبال حواب میخیره سرگ

 تونید برید.کنیم، دیگه میموقع اومدن حکم آزادی خبرتون می -

حس کردم فرد اضافی ای بودم، سریع سر هم را تکان دادم و به طرف 

در رفتم. سرگرد بلند سروان را صدا زد. سروان هول داخل پرید و احترام 

ارج شدیم. سرگرد عصبی بود و فکر گذاشت. به طرف در رفتیم و خ

کنم به خاطر حال فریده بود، چون خیلی بلند و خشن سروان را صدا می

کرد و بچه ها سعی داشتند آرامش کنند. زد. گیسو بلند بلند گریه می

 کمی نزدیکش شدم و دستی روی شانه اش گذاشتم و با تحکم گفتم:

 رم.اگه گریه کنی بدون خداحافظی می -

اهش کردم. سرش را بالا گرفت و چشمان سرخش دل هم را به جدی نگ

درد آورد. سریع از جایش بلند شد و با غم و بغض نگاه هم کرد. کمی 

نگاهش کردم و من هم خال او را داشتم. لحظه ای بغضش ترکید و 

 محکم بغلم کرد.



 

 

 WWW.98IA3.IR 312 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

 من هم محکم فشارش دادم و گفتم:

 زنم.بهت سر میکنم، حتما مطمئن باش فراموشت نمی  -

تونم بزارم کمی از آغوش هم بیرون آمد و گفت: خیلی سخته آبجی نمی

بری. خیلی بهت عادت کردم، بعد از سوگندم برام خواهری کردی. واقعا 

 تونم تحمل کنم آبجی جونم.نمی

دوباره شروع کرد به گریه کردن. شانه هایش را با دست گرفتم و جدی 

اش. تو الان باید فقط به فکر حامد پسرت گفتم: میام دیدنت نگران نب

 باشی. اگه اون اذیت بشه، یعنی من اذیت شدم فهمیدی؟

آرام سرش را تکان داد و معصومانه نپاه هم مرد. طاقت نیاوردم و دوباره 

و محکم به آغوشش کشیدم. لحظه ای سریع فاصله گرفتم و سمت در 

 رفتم. حمیرا با بغض و دلخوری نگاه هم کرد.

 ه لبخندی زدم و گفتم: بیا دیگه دختر.نیمچ

با تعجب نگاه هم کرد و به خودش آمد. سریع به طرف هم دوید و محکم 

 بغلم کرد.
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کمی خندیدم و پشت کمرش زدم و گفتم: خب بسه دیگه، فیلم هندیش 

 نکن دلقک سلول.

حمیرا با صورت شاکی نگاه هم مرد و بعدش ختدید و گفت: چشم هر 

 بند. یچی شما بگی ملکه

بلند خندید و از زیر دست هم فرار کرد تا خشم توی صورت هم را روی 

اندام ظریفش خالی نکنم. کمی خندیدم. دل هم برای تمام این خاطره 

ی زن ها هم خداحافظی شد. سر هم را تکان دادم و با بقیهها تنگ می

 کردم. هر کدوم دعا کردند که دیگه نگاه هم به اینجا نیفتد.

کردند. ابرویم را بالا دادم و تفاوتی نگاه هم میلماس با خشم و بینیره و ا

شان کردم. سروان در را باز کرد و به سمت بیرون هول هم خیره نگاه

داد. دوباره نگاهی به عقب انداختم که گیسو گریه اش گرفت. دیگه 

 نماندم تا غمش را ببینم و سریع از در خارج شدم.

ور آفتاب مستقیم به چشمم خورد. آن همه از در زندان بیرون شدم. ن

تاریکی به نور تبدیل شده بود! سر هم درد گرفت و پایین انداختم و 

شروع به راه رفتن کردم.  کمی از کنار جدول خیابان راه رفتم. ساک هم 
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را در دست هم حلقه زدم و محکم گرفتم. سر هم پایین بود و راه 

 مز زد.رفتم که ماشینی کنار پایم روی ترمی

با تعجب نگاهی به ماشین انداختم. دویست شیش نوک مدادی رنگی بود 

 های دودی.با شیشه

شیشه پایین آمد و کسی بلند گفت: سلام خانم. بفرمایین بالا 

 برسونمتون.

با تعجب و ابروی بالا پریده نگاهش مردم و گفتم: تو اینجا چه کار 

 کنی؟می

پاتوقمون اینجاست. بپر بالا که اینجا ماشین کمی خندید و گفت: باباما 

 شه بپر زودباش.برات پیدا نمی

کمی نگاهش کردم که داد زد:زودباش دیگه دختر یخ کردم. شیشه رو 

 بدم بالا.

چشمکی هم به طرف هم هواله کرد. با دو دلی در را گرفتم و سوار شدم. 

ده بود، بوی مطبوع و گرمی زیر بینی هم جاری شد. بینی هم قرمز ش

 کمی هوای پاییزی سوز داشت.
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 ری خانمی؟فریده با لبخند گشادی نگاهم کرد وگفت:کجا می

رم تو فقط تا چهار راه من و ببر لبخند کم رنگی زدم و گفتم: خودم می

 دستت دردنکنه.

در طول راه فریده از در و دیوار کوچه هاشون  هم گفت و سرساممون 

یم و گفتم:نگهدار من همینجا پیاده کرد! بالاخره به چهار راه رسید

 شم.می

 رسونمت.فریده: نه بابا می

 نه خودم میرم. -

به زور خداحافظی مردم و پیاده شدم. فریده قول گرفت که دوباره هم 

دیگر را ببینیم و من هم قبول کردم. شروع کردم به راه رفتن و مرور 

م نداشت و خاطزات این چند وقته. تلخی زیاد داشت اما خوبی هم ک

 دوست های خوبی پیدا کرده بودم.

ی رفتم که گوشهازکنار جدول رد شدم و داشتم به طرف پیاده رو می

کتم کشیده شد. با تعجب برگشتم و نگاهی انداختم.  به خود هم آمدم! 

یاد هم آمد تمام طول راه را به خاطرات آزاد شدن هم فکر کردم. حتی 
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ه رسیدم. نگاهی به پسرک گل فروشی متوجه نشدم کی به کنار چهار را

 که دست هم را کشید بود انداختم.

با التماس گفت: خاله خاله... تو رو خدا یک گل بخرتو رو خدا. واسه  

 خودت، واسه مامانت لطفا.

کمی با غم نگاهش کردم و خاطرات گذشته در ذهنم نقش بست. لبخند 

ون شدن از خانه تلخی زدم و به طرفش خم شدم که یادم آمد موقع بیر

 پول برنداشتم.

دستی در جیب هایم کشیدم و دنبال پول گشتم که دست هم را در 

 دستان کوچک و سیاه شده و پوسته پوسته شده اش گرفت و آرام گفت:

 خواد خاله بیا این و با خودت ببر.نمی  -

گل را به طرف هم گرفت و همان طور نگاهش کردم و که دوباره اشاره 

را بگیرم. من هم دستم را جلو بردم و گل را از دستش گرفتم کرد تا گل 

 و نگاه کردم.

سریع از کنار هم دوید و داخل پیاده رو شد و داد زد: فقط ناراخت نباش 

 خاله بخند.
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با تعجب و لبخند نگاهش کردم. با لبخند شیرینی دستی تکان داد و به 

نی هم نزدیک کردم طرف چهار راه دوید. با همان لبخند تلخ گل را به بی

و بو کشیدم. دوباره لبخندی به مهربانی این فرشته ی کوچک زدم و 

 کنار چهار راه ایستادم.

همانطور ایستاده بودم که قامتی کنارم ایستاد. نگاهش کردم که سرگرد 

 با لبخند ریزی گفت: چه گل های زیبایی!

 کمی نگاهش کردم و گفتم: آره قشنگه.

گفت، کمی با جدیت ه بود و چیزی نمیسرگرد همان طور ایستاد

 دم.نگاهش کردم و گفتم: خب گوش می

 کمی سرش را بالا گرفت و به طرف نیمکت کنار پارک اشاره کرد.

 بریم اونجا بشینیم تا بهتون بگم. -

سر هم را تکان دادم و با هم به طرف نیمکت رفتیم و با فاصله از هم 

 ن ضرب گرفت و آهسته گفت:نشستیم. سرگرد کمی با پاش را روی زمی

خوام رازی رو بهتون بگم، که خیلی وقته همراهمه و زندگیم امروز می -

 رو تغییر داده.
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دادم. پاهایش رو روی هایش گوش میبا ابروهای درهم و جدی به حرف

کرد. زمین گذاشته بود، به طرف جلو خم شده بود و چهار راه را نگاه می

شلوغی حمعیت داخل چهار راه، فضای پر رفت و آمد ماشین ها و 

 صدایی ایجاد کرده بود.سرو

 سرگرد با همان حالت و نگاه سرد و جدی، آهسته گفت: 

کردیم. برادرم از من من و برادرم با هم داخل کلانتری کار می -

تر بود. دخترش که سمانه، دختر برادرم باشه، برای چندسال بزرگ

برادرم یک ماموریت سخت و پیچیده داده بودن و خوند. به کنکور می

ماه  گیری. ششمقام سرگرد تمام رو می گفته بودن اگر موفق بشی

ی جنایت و قاچاق یک خلاف کار زندگی برادرم با کار کردن روی پرونده

ها ، گاهی وقتگذشت. خیلی درگیر شده بود. من اون موقع سروان بودم

 بردم.برد و من میاش رو جایی نمیحتی خانواده

کردم و یک جورایی با سمانه من هم با خانواده ی برادرم هم زندگی می

تر کار کن خودت رو گفتن کمبزرگ شدیم. همه به برادرم فرید، می

کنی، اما اون گوشش بدهکار نبود. من یم ماموریت کوچیم هلاک می

د مافوقم توی هوزستان داشتم و بعدش مقان سرگرد اول رو گرفتم و فری
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مردیم و هر دوتامون شب و شد. از اونجا به بعد با هم روی پرونده کار می

تر آمد و آهسته به نیمکت تکبه داد و با صدای روز نداشتیم. کمی عقب

محزونی گفت: خانواده ی فرید خیلی شلکی شده بودن از دست ما دوتا، 

چیده  برای همون وقتی تعطیلات شد برنامه ی یک سفر چند روزه رو

پذیر بودن. سمانه اون موقع کنکورش رو داده بود و آماده ی یک سفر دل

 اش بود.با خانواده

 گم سمانه کیه.ای برگشت و کمی نگاهم کرد و گفت: میلحظه

اش به سفر رفتن و من موندم چیزی نگفتم که ادامه داد: فرید و خانواده

ودیم رو سر و سامون ی راه رفته بو کارهای پرونده که تقریبا تا نصفه

دادم. یک شب خسته از اداره اومدم هونه تا استراحت کنم که گوشیم می

زنگ خورد. چندبار زنگ خورد و حواب ندادم. خیلی خسته بودم و فقط 

 هواستم دوش بگیرم و بخوابم.می

اما تلفنم دست بردار نبود و بوق آهر گوشی رو جواب دادم.  یک آقایی 

زد و حرف آخرش مغزم رو از کار انداخت. از می بود و با استرس خرف

دید. تلو تلو جام بلند شدم و سرم گیج رفت  و چشم هام تار می

 ای کنار اُپن لیز خوردم و همونجا روی زمین افتادم.خوردم و لحظهمی
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هایش رفت. دندونهای سرگرد استرسی شد و مرتب عقب جلو میحالت

 انفجار خشم بود! داد و در حالرا روی هم فشار می

فقط بلند شدم و سوییچ از روی اُپن برداشتم ودویدم سمت در ورودی.  -

دادم. همه پشت سرم شاکی شده در ماشین رو باز مردم و فقط گاز می

گفتن. چندبار نزدیک بود تصادف کنم. هر بودن و بد و بیراه بهم می

 کردم. طوری بود خودم رو به بیمارستان رسوندم و از پذیرش سوال

سریع به طرف سالنی مه پرستار گفت دویدم و با دیدن تن نحیف سمانه 

 روی تخت داخل اتاق،پاهام ترمز زدن و بی حس شدن.

سِرم و اکسیژن و چندتا دستگاه دیگه بهش وصل بود. کمی نزدیکش 

 شدم و آروم گفتم: سَ سمانه خو.. خوبی؟

گرفت. سرخ و  هاش لرزمآروم چشم هاش رو باز کرد. از قرمزی چشم

 شد.کرد این طوری میسرخ شده بودن. وقتی خیلی گریه می

سرگرد صورتش را از من پنهان کرد و با فاصله گرفت. با صدایی که ناله 

مانند بود گفت: سمانه وقتی من و دید دوباره گریه کرد و برای اولین بار 

ام هبابام، همه جلوی چشم گفت: عمو نابود شدم. خانوادم، مامانم

 سوختن و خاکستر شدن و من نتونستم کاری کنم.
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لحظه ای دستم از تخت کنده شد و زیر پاهام سست شد. سمانه جیغ 

کرد. برای لحطه ای سرفه اش گرفت و صورتش کبود کشید و ناله میمی

و سیاه شد. دکتر داخل اتاق شد و سریعا امسیژت را روی لب های 

وابتون کجاست آقا! این هانم سمانه گذاشت و خشم رو فه من گفت: خ

 تونه تفس بکشه.شدن. بدون ماسم نمیداشتن خفه می

کردم. همون طور نگاهش شنیدم اما باور نمیهای دکتر رو میحرف

کردم و آروم از کنارش رد شدم. از در بیمارستان بیرون رفتم، نفس هم 

 تونستم درست نفس بکشم.رفته بود و نمی

دادم که سرگرد چند لحظه یش گوش میبا تعجب و غم به خرف ها

ی مکث کرد و شانه هایش لرزید. دل من هم همان لحظه لرزید. ازگریه

جا شد و بهیک مرد، آن هم سرگرد که خیلی حدی و قوی بود. کمی جا

با صدای دو رگه و پرفته ای گفت: سه تفری از جاده ی شمال 

یده. فرید عر کاری شن ترمز ماشین برگشتن که توی راه متوجه میبرمی

شه و با برخورد یک اتوبوس بهم کنه ماشین رو متوقف کنه نمیمی

 زنه.ی پرتگاه ترمز میماشین لبه
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شن اما سمانه با ترس و فرید و خانمش که جلو بودن در جا بیهوش می

شه. سمانه چند کنه و از ماشین پیاده میگریه و به زور در رو باز می

فته بود و رزمی کار بود. از ماشین فاصله مدتی کلاس های جودو ر

ره کسی رو پیدا کنه، ماشین سمت پرتگاه کشیده گیره و تا میمی

 شه.شه و از بالا به پایین پرتاب میمی

شه. وقتی به ره و شوک زده میسمانه لحظه ای ضربان قلبش بالا می

پایین  دوه، اما فایده ای نداره. ماشینخودش میاد و به طرف پرتگاه می

 شه!کنه و چند ثانیه بعدش منفجر مییک بوته چپ می

صاف سر جایم نشستم و با تعجب و خشم سرگرد را نگاه کردم. صدایش 

 کرد.خیلی گرفته بود و خِس خِس می

تر شدم تا با دقت گوش بدم که گفت: وقتی سمانه هر کمی نزدیک 

ار ماشین هاش آتیش انفجزد، توی چشمموقع از اون اتفاق حرف می

 دیدم!برادرم رو می

های یک دخترهجده ساله پدر و مادرش رو سوزوندن! جلوی چشم

زد. سرمای چشم سرگرد دیگه غم نداشت بلکه سرد و با مفرت حرف می

شه و هایش تن من را هم لرزوند. سمانه اون لحظه صداش قطع می
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 گفت به خاطرکنه. دکترش میتونه حرف بزنه و فقط سرفه مینمی

شوک شدیدی که داشت و اتفاق وحشتناکی که دیده بوده، نفسش قطع 

 کشیده.شده بوده و تا نیم ساعت به سختی و درد نفس می

این اتفاق باعث شد سمانه آسم بگیره و یک اسپری همیشه همراهش 

باشه، بماند که من و چندین سال پیر و نابود کرد! با ناراحتی و سردرد 

صورتش را به سمت من برگرداند و با چشمان سرگرد را نگاه کردم که 

 خونین آهسته گفت: حالا حتما فهمیدی که سمانه کیه.

 ی مهربون.با خشم و ناراحتی نگاهش مردم و گفتم: فریده

سرگرد پوزخند تلخی زد و گفت: آره مهربون اما قبل این ماجرا خیلی 

رو نبین که ی آدم ها متنفره. ظاهرش تر بود، الان از همهشاد و دلسوز

ی مهربون و شاده، باطنش رو نفرت و خشم گرفته و هر لحظه آماده

 انتقامه!

ها و اتفاقات دوباره به رو به رو خیره شد و چیزی نگفت. من هم به حرف

 عجیبی که شنیده بودم فکر کردم.

 ای تند و سریع گفتم: من باید چه کار کنم؟لحظه
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 تلخی زد و گفت: سرگرد آهسته به سمت من برگشت وپوزخند 

چی شد مشتاق شدین؟ ختی شما هم دلتون برای من و فریده  -

 سوخت.

ساکت شدم و سر هم را پایین انداختم که  یرگرد از جایش بلند شد و 

 کمی راه رفت و دوباره نشست.

ای که داخل کاور کنارش گذاشته بود را نشان داد و گفت: خب باید برگه

 خالا اون عوض..

کرد و نفسی کشید و ادامه داد: باید این هایی که بهت کمی مکث 

 گم رو برام پیدا کنی.می

 ابرویم را بالا دادن و گفتم: کی؟

ترین سرگرد برگه را از داخل کاور در آورد و گفت: این یکی از بزرگ 

ست. به راحتی قاچاق انسان های خاورمیانهها و گردن کلفتقاچاقچی

فته تا هر کثافت کاریه دیگه ای. من دنبال کنه و از اعضای بدن گرمی

گردم. با تحقیقاتی که کردم و متوجه شدم توی محله ی این مردک می
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کرده و یکی از رفیق های نابش هم همراهش بوده. مرد شما زندگی می

 گن تیمور لنگ.زنه و بهش میکچل و قد کوتاهی که عصا می

ست به اون مرتیکهکمی سرگرد را نگاه کردم و گفتم: اگه مربوط 

 خوام صد سال سیاه کاری بکنم.نمی

سرگرد داخل حرف هم پرید و گفت: نه. به اون مربوط نیست شما فقط 

 باید این یکی رو برام پیدا کنی و هر چیزی ازش میدونی به من بگی. 

دستش را روی عکس گذاشت و چند ضربه زد و  گفت: ایشون، حامد 

 مونه.رات میگدا ملقب به شیخ عامر توی اما

کاری داشت. شیطنت کمی عکس را نگاه کردم. چهره ی خشن و خلاف

 و بد ذاتی در چشم هایش مشهود بود.

، شاید به هاطر ظلمی که ناخودآگاه خشم و نفرت روی صورت را پوشاند

 در حق فریده و سرگرد کرده بود.

 شناسم.نمیاخم هایم را در هم کشیدم و گفتم: نه من این مرتیکه رو 

سرگرد با همان حالت گفت: مگه تو توی اون محله زندگی نکردی؟ این 

 از بچگی با تیمور همونجا بزرگ شدن.
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کمی صدایم را صاف کردم و به چشمان سرگرد که شک از آن جاری بود 

 خیره شدم.

چرا همینجا بزرگ شدم و قد کشیدم، اسم این جلبک رو هم شنیدم  -

 اما ندیدمش.

ی به صورتش کشید و کلافه شده بود. کمی نگاهم کرد و سرگرد دست

 گفت: تو بهترین مهره رو داری، تیمور. اون از همه چیز این خبر داره.

سر جایم بلند شدم و با خشم ایستادم. سرگرد هم متقابلا بلند شد و با 

 نگرانی نگاهم کرد.

یکه کنم بیشتر خاطر فریده. اما به این مرتببین کاری که گفتی می -

 خوام حتی ریخت نحسش رو ببینم.کاری ندارم و نمی

سرگرد خواست چیزی بگوید که دستم را بالا بردم و گفتم: وایستا. من 

ی این ماجرا تیمور باشه، کنم اما اگر تنها مهرهخودم یک کاری می

 بندم.ها میها و دلسوزیچشمم رو روی همه ی خوب

دم مطمئن باش هر ت خبر میتر گفتم:خودم بهکمی عقب رفتم و بلند

 کنم.کاری بتونم می
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دستم را به خالت خداحافظی بالا گرفتم و صوت را برگرداندم و سرگرد 

را با همان نگاه و ایستاده، تنها گذاشتم. ذهنم خیلی مشغول این ماجرا 

کردم. از یک نقطه ی کور به  حل ماجرا شده بود و باید راه حلی پیدا می

 دانم چطور و از کجا!وز هم نمیرسیدم. اما هنمی

کردم و شبانه روز به فکر حل این مرتب طول و عرض اتاقک را طی می

ی پایان برساند ماحرا بودم. دنبال عکس یا مدرکی که بتواند مرا به نقطه

ی های ذهنم به کوچهگشتم ،اما هیچ راهی نبود و هر دفعه در کوچهمی

 روم!یرم هم سراغ او نمیدانستم اگر بمرسیدم و میتیمور می

چند روز گذشت بود از  ملاقاتم با سرگرد هنوز چیز خاصی پیدا نکرده 

بودم و فکرم درگیر بود و مغزم هر آن آماده انفجار بود! با بچه ها بحث 

دادم که سایه کردم که مواظب خودشون باشن و الکی بهشون گیر میمی

سرم رو بالا بیارم نگاهی به  بلند قامتی جلوی صورتم ایستاد. بدون اینکه

رامین که رو به روم ایستاده بود انداختم. کمی نگاهم کرد و خواست 

 ها خداحافظی کردن و رفتن.چیزی بگه که بچه

منم مشتاق حرف زدن رامین سرسری با بچه ها خداحافظی کردم و رو 

 به رامین گفتم: بگو چی می خواستی بگی.
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 این و برات پیدا کردم.رامین کمی مِن مِن کرد و گفت: 

به کاوری که داخل دست هاش نگاهی انداختم و از دستش گرفتم. 

ها رو از کاور بیرون کشیدم و چندثانیه با خیرگی نگاهشون کردم. برگه

رامین کمی جا به جا شد و خواست چیزی بگه که گفتم: باشه دستت 

معطلی درست برو به کارهات برس و منم برم که کلی کار دارم. بدون 

 داخل اتاقکم شدم و در رو به روی رامین بستم.

خوندم و ها بودم و هر کدوم رو با سواد ناقصم میدرگیر بررسی برگه

پاییدم انگار که الان از دستم در میرن! ها رو دو چشمی میعکس

ای گردنم رو بالا گرفتم که  صدا داد و در اتاقک به صدا در اومد. لحظه

 حرص بلند شدم، آماده بودم تا فرد پشت در رو بترکونم!پوفی کشیدم با 

در رو با غضب باز کردم و نگاهی به سرتا پا رامین انداختم و گفتم: چی 

 کار داری؟

 رامین کمی با سردی نگاهم کرد و گفت: چیزی برات آوردم.

کیسه پلاستیکی دستش بود و به طرف من گرفت. با تعجب نگاهش 

 کردم و گفتم: این چیه؟
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 کیسه رو بیشتر نزدیکم گرفت و با لبخند مهربونی گفت: خودت ببین.

هام رو از روی لبخندش گرفتم و نگاهی به محتویات کیسه چشم

تر از قبل بود نگاهی کردم و با تعجب انداختم. دوباره رامین که مشتاق

 گفتم: این ها برای چیه؟!

جون  رامین با شادی کلامش گفت: برای تو گرفتم بخوری یک کم

 بگیری.

 ها .بدون توجه به حرفش گفتم: باشه دستت دردنکنه بعدا میدم به بچه

به طرف اتاقکم رفتم و  داخل شدم . خواستم در رو ببندم که رامین در 

 رو محکم به دیوار زد و با لحن شاکی  گفت:

کنی رفتم برات جیگر گرفتم رنگ روت ملک؟ چرا لین طوری می -

ی گفتم بخوری جون بگیری بعد اون وقت تو پریده و دیدم ضعیف شد

 کنی.این طوری برخورد می

 همین طوری نگاهش کردم که گفت:

ذاره یک کم احترام بزار. غرور حداقل برای کسی که بهت احترام می -

 یک مرد رو له نکن و به راحتی روی قلب شکستش راه برو!
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 کمی صداش بغض به خودش گرفت و ادامه داد:

ن قدر سنگ دلی که راحت روی قلب آدم ها راه میری و صدا تو.. تو ای -

 کنه!شکستنشون هم آرومت نمی

ابرویی بالا انداختم و خواستم چیزی بگم که راهش رو کشید و رفت. این 

چی میگه من احترام بزارم؟ به اون؟ چرا اون وقت؟ یک چیزی می گه 

خل اتاقکم برای خودش بابا معلوم نیست چی زده. سری تکون دادم و دا

ردم. شاید این مغز ها رو نگاه می ها و عکسشدم. هر روز، هر لحظه برگه

پوکم تکونی بخوره و یادم بیاد این مردک رو کجا دیدم و الان چه غلطی 

کنه. با کلافگی از جام بلند شدم و سمت صندوقچه طوسی اتاقک می

یده بودم شال رفتم و درش رو به آرومی باز کردم. با نخ هایی که قبلا خر

زمستونی طوسی بافته بودم. یک لحظه فکری توی سرم جرقه زد. سریع 

بلند شدم و به طرف در رفتم. هنوز هم قصد نداشتم شال رو برای خودم 

 استفاده کنم.

ای جثه ی ریز ها انداختم که  لحظهدر رو باز کردم و نگاهی به کوچه

 نقش مرجان جلوی جشمم پیدا شد.
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اقک منیژه می رفت، صداش زدم. کنار ایستاد و گفت: داشت به طرف ات

 بله آبحی؟

چیزی رو به دستش دادم و برای اینکه کسی صدام رو نشنوه، آروم دم 

گوشش گفتم به کی بده و اون هم با لبخند شیطونی سرش رو تکون داد 

و با هیکل کوچیکش دوید و رفت. نفسی  کشیدم و نگاهی به اطراف 

اتاقکم برگشتم تا کمی استراحت کنم اما حس  انداختم و دوباره به

فضولیم اجازه نداد تا بشینم و دوباره در رو باز کردم و به طرف نرجان 

 رفتم تا ببینم کاری که گفتم رو درست انجام می ده یا نه.

آروم پشت دیوار قایم شدم و مرجان رو به روی در اتاقکش ایستاده بود و 

 منتظر بود تا در باز بشه.

ه آرومی باز شد و من بیشتر قایم شدم. لبخندی به مرجان زد و در ب

شنیدم چی می گفتن، فقط صدای خندیدن باهاش هم کلام شد. نمی

 شنیدم.شیرین مرجان  رو می

کردم که از همدیگه جدا هام رو ریز کرده بودم و نگاهشون میچشم

تم و شدن  و مرجان دوید و رفت. من هم نگاهی به دور و اطراف انداخ

آروم برگشتم برم که پام به میله آهنی گیر کرد. اعصابم بهم ریخت و 
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ای خورد. لحظهدرگیر در آوردن میله بودم. با صدای بدی به زمین می

هام توی سرم رو برگردوندم و دوباره میله رو فوش دادم که چشم

ای رامین  قفل شد! با تعجب و شک نگاهی به من و میله های شیشهتیله

 اخت و آروم خم شد و میله رو از پام در آورد.اند

یک لحظه متین بودنش رو تصور کردم و با خودم گفتم اگر رامین توی 

این زندگی گرفتار نم شد حتما دکتر مهندس میشد، چون به شدت 

 زرنگ بود. تمام کارهای محله رو اون انجام می داد.

های بچه ها، شناسنامهکار فنی.. حتی روزی که رفته بودیم برای تمدید 

ی کارها رو خودش کرد. از افکار درهمم بیرون اومدم و نگاهش همه

 کرد.کردم. آروم و مودب ایستاده بود و با نرمی نگاهم می

 لحظه ای چیزی توی وجودم لرزید! اون آروم گفت: کار داشتی ملک؟

تر بود. نمی دونم چرا حس می کنم که لحنش از هر زمانی مهربون

گاه لبخند تحویل من میده! ن رفتارهاش تغییر کرد و الکی گاه بیرامی

سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا جواب خوبی براش داشته باشم. 

حس فضولیم کار دستم داد. کمی به خودم مسلط شدم و گفتم: حتما 

 متوجه شدی کار من بود، پس بهت میگم چرا اینجا اومدم.
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ه دادم: خب می خواستم مطمئن بشم که فقط نگاهم می کرد و منم ادام

مرجان کار رو درست انجام می ده یا نه همین. الان هم باید برم کلی 

 کار دارم.

 برگشتم برم که صداش متوقفم کرد: چرا خودت برام نیاوردی؟

ضربان قلبم بالا رفت. نمی دونستم چی باید بگم و هزار بار ملک فضول 

اومده اینجا. پام روی زمین می کوبیدم و رو لعن و نفرین کردم که چرا 

حرص می خوردم که رامین نزدیکم شد و کنار گوشم  آروم و مهربون 

 گفت:

 - باشه ملک خودت رو اذیت نکن متوجه شدم. ممنون بابت هدیه خوبت.

ای نکردم و با از نزدیکی رامین به خودم  کمی مور مورم شد اما توجه

 همون لحن همیشگی ملک گفتم:

 واهش می کنم رامین خان امیدوارم به دردت بخوره.خ -

خورد که های رامین به شالم میسریعا به طرف خیابون رفتم چون نفس

 کرد.حالم رو دگرگون می

 *** 
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امروز با سرگرد ملاقات داشتم، البته این امر طبیعی شده چند روز که 

تا یادم نره که ذاریم، البته سرگرد بیشتر اصرار داره مداوم با هم قرار می

باید چه کار کنم! پوزخند تلخی زدم و به رو به رو خیره شدم. یک مدت 

هم هست که حرکات رزمی بهم آموزش می ده. دروغ چرا منم دوست 

 دارم. همیشه دوست داشتم افسر پلیس باشم اما حیف!

 زندگی من کجا افسر پلیس شدن کجا!    

 واقعا به نظرم که خوبه.  -

رو برگردوندم سمت صدا که در قلب از تپش ایستاد! سریعا صورتم 

سرگرد بودکنارم روی نیمکت پارک نشسته بود و با لبخند نگاهم می 

کرد. حتما باز با صدای بلند با خودم حرف زدم. لعنتی نسار خودم کردم. 

 سعی کردم بی تفاوت نگاهش کنم و گفتم:

 سلام کی اومدی؟ -

سلام خانم. همین چند لحظه تر شد و گفت: علیک لبخندش عمیق 

 پیش.
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بدون مقدمه گفت: واقعا خیلی بهت میاد افسر پلیس بشی، با قد بلند و  

 هیکل توپری که داره حتما موفق میشی.

کمی نگاهم کرد که ناخودگاه سرم رو پایین انداختم. اولین بار که رو به 

ناراحت شدم هایی که زد نه روی یک مرد خجالت می کشیدم. از حرف

نه خوشحال، فقط حس بی تفاوتی داشتم. اگر کس دیگه ای جای اون 

بود محکم توی دهنش می خوابوندم تا بفهمه نباید یک خانم رو آنالیز 

 کنه.

کرد! چه فرقی؟ جواب محکمی براش نداشتم. شاید اما سرگرد فرق می

 هایی که کشیده بود دلم به رحم اومده بود و باهاشبه خاطر عذاب

کردم. چون به اندازه کافی دنیا باهاش تندی کرده بود! شاید تندی نمی

هم.. نمی دونم لحظه دستم رو به سرم گرفتم تا از این حس نجات پیدا 

 کنم که سرگرد گفت:

 چیزی شد ملک خانم؟ -

های سبزش همیشه نگران بود آروم به صورت نگرانش نگاه کردم. چشم

 کرد.همیشه ترس توشون بیداد می

 نه چیزی نیست، یک لحظه سرم گیج رفت. -
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ای کشید و مثل همیشه از کارهایی که باید انجام سرگرد نفس آسوده

دادم حس هاش رو گوش میدادیم صحبت کرد. همون طور که حرفمی

کردم کسی داره ما رو نگاه می کنه، آروم و مشکوک برگشتم سمتش که 

 پشت درخت قایم شد.

دادم و بیشتر به حرف های سرگرد گوش دادم  خودم رو بی تفاوت نشون

که دوباره سنگینی نگاهی رو حس کردم. سریعا برگشتم و غافلگیر شد. 

تعجب کردم! رامین بود. کمی با هم چشم تو چشم شدیم و لحظه 

 هام غم بزرگی به خودش گرفت و سریعا از اونجا دور شد.چشم

 اومدم.کمی فکرم درگیر شد اما با صدای سرگرد به خودم 

 چیزی شده؟ چیه اونجا که بهش خیره شدید؟!  -

آهسته برگشتم سمت سرگرد که داشت، به سمتی که من نگاه می کردم 

 با مشکوکی نگاه می کرد، گفتم:

 نه چیزی نیست. فکر کردم چیزی دیدم.  -

 سرگرد گفت: متوجه شدید چی گفتم؟
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تکون دادم. از کمی از حرف هاش رو شنیده بودم و برای همون سرم و 

جاش بلند و گفت که باید بره و کلی کار داره. منم بلند شدم تا به طرف 

زده بود و متعجب اتاقکم برم. در طول راه فکرم درگیر اون چشم های غم

 بودم.

ای با هم بحث می های من و سرگرد ادامه داشت و سر هر مسئلهملاقات

 کردیم و من ازش توضیح می خواستم.

ز آخر در رابطه با مکانی که میریم توضیح بده. من حاضر قرار شد رو

شدم و شال آبی کاربنی نازکی با مانتو مشکی بلندی پوشیدم و آماده 

 در سرگرد خواستمنمی چون بود ترمهم برام ظاهرم جدیدا. " شدم رفتن

 ".باشه داشته بدی فکر ما مورد

تادم که رامین روبه های مردونه ارتشی سبزم رو پوشیدم و به راه افپوتین

 روم ایستاد و گفت: کجا می ری مَلک؟

نگاهی بهش انداختم و خواستم بگم که خودش گفت: می ری پیش اون 

ذاره و گاهی صداهای مردک آره؟ اون چرا این قدر با تو قرار می

هاتون هوا میره! مگه چی بهش می گی که این قدر شارژ میشه و خنده

 گیره هان؟انرژی می
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اش رو بالا برده بود و طلبکارانه دنبال جواب می گشت. نگاه بی کمی صد

تفاوت و سردی بهش انداختم و گفتم: چرا چرت میگی. کی من خندیدم 

 که صداش به هوا رفت؟!

اش کردم و اون از لحن من خندهدوباره خودم ادامه دادم: من صحبت می

هر گرفت، می گفت تو خیلی لاتی باحال حرف می زنی. بعدش می

 جوری که دوست داشته باشم با کسی حرف می زنم و راه میرم به توچه!

خوای بگی من رامین: بله به من چه. باید هم بگی به من چه! حتما می

 چکارتم خب راست میگی.

راهش رو کشید د رفت. این چه رفتاریه داره؟ جدیدا خیلی بهانه گیر 

 شد و مشکوک می زنه.

 م و دوباره به راهم ادامه دادم.حواسم رو ازش رامین پرت کرد

البته ته دل خودمم راضی بود که به سرگرد بگم این آخرین دیدارمون 

 باشه تا موقعی که به مکانی که گفته بریم.

های سرگرد رو گوش می  هام رو توی هم قلاب کرده بودم و حردست

 ای استرسی نگاهم کرد و گفت:دادم. لحظه
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 هتون بگم. خانم آزاد باید یک چیزی ب -

سرم رو تکون دادم که ادامه بده، اون هم پاش رو تکون می داد و با دو 

دلی گفت: مکانی که گفتم بهتون بریم مشخص شد فقط یک چیزی که 

 خوام این مردک از اونجا هم فرار کنه.هستش باید زودتر بریم نمی

 کجا؟ تهران مگه؟! -

 تهران که نه باید بریم دبی!  -

 جب بیرون پرید و بلند گفتم: چی..؟دبی؟!هام از تعچشم

تر. سرگرد سریع دستش رو بالا آورد و آروم گفت: هیس! چه خبره آروم

آره دبی، دیروز متوجه شدیم که فرار کرده دبی باید همونجا دستگیرش 

 کنم وگرنه اگه فرار کنه دیگه معلوم نیست کی دستم بهش برسه.

 باید زود گفت گفت؟ چی سرگرد." کردم می فکر و بودم شده ساکت

 "کِی؟ یعنی بریم

 کی باید بریم؟ -

سرگرد: فردا باید حرکت کنیم. لطفا هر کاری دارید انجام بدید فردا 

 صبح همینجا میام دنبالتون.
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دوباره خواستم داد بزنم که متوجه شلوغی جمعیت پارک شدم و آروم تر 

 گفتم: فردا؟! چرا این قدر زود؟

تونم ببینم قاتل موهاش رو چنگ زد و گفت: چون نمیسرگرد کلافه 

برادرم بعد از این همه وقت پیداش شده و می تونم دستگیرش کنم، از 

 دستم در بره. این دفعه نابود میشم ملک!

سرش رو پایین انداخت تا چشم های غمگینش رو نبینم. اولین بار بود 

ی داشتم. من و ملک صدا می زد. هم تعجب کردم هم یک حس توخال

 تر شدم و آروم با لحن دل جویانه گفتم: کمی نزدیک

 حتما می گیریمش سرگرد نگران نباش. -

سرگرد توی چشم هام با همون حالت نگاه کرد که ادامه دادم: قول  

 میدم هر کاری بتونم برات انجام بدم، قول!

های سبز براق سرگرد که رو اشک داشت، روی چشم هام قفل چشم

شده بود و می خواست بفهمونه که ممنون به خاطر همدردیم. اما 

طولانی شدنش باعث شد ناخودآگاه سرم رو پایین بندازم. سرگرد تنها 

کسی بود که جلوش خجالت می کشیدم، اون هم من ملک آزاد که هیچ 

ها کسی بود که می تونستم حتی اعماق کس عبایی نداشت. و اون تن
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وجودش رو ببینم! همین طدر پاک و زلال بود مثل غم چشم هاش که 

 فکر می کنم فقط من دیدمشون!

از جاش بلند شد و کمی کلافه بود. خودش رو جمع و جور کرد و 

صداش رو صاف کرد و گفت: معذرت می خوام یک لحظه حواسم پرت 

 سوالی ندارید؟ شد. خب متوجه شدین چی گفتم؟

با همون جدیش نگاهم می کرد که گفتم: نه متوجه شدم فردا به قولم 

 کنم.عمل می

لبخند کم رنگی زد و گفت: اگر چیزی خواستین خبرم کنین و چیز 

ای برندارید، یک ساک کوچیک کافیه. به امید خدا اگر زود اضافه

ن هستن سازم. نیروها هم باهاموببینمش کارش رو توی چند روز می

اتون اصلا دل نگران چیزی نباشید. قول میدم سالم به خانواده

 برسونمتون.

هام نشست و آروم گفتم: نگران پوزخند تلخی از کلمه خانواده روی لب

 نیستم راحت باش. 

لبخند مهربونی زد و خداحافظی کرد و رفت. راهی خونه شدم کلی کار 

 داشتم و وقتمم کم بود.
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رو بستم و آماده رفتن بودم. چیزی برنداشتم جز شب شده بود و ساکم 

هام زدم و باهاشون خداحافظی دو دست لباس کهنه. سری هم به امانتی

 کردم.

از توی صندوقچه برداشتمشون و پشت اتاقک زیر خاک قایمشون کردم. 

خواست در نبود من کسی بهشون دست بزنه. این ها یک عمر دلم نمی

های میشی رنگ رو روی قلبم . تیلهتاریخ و خاطره های من هستن

گذاشتم و سریعا از خودم جداشون کردم، تا مبادا کسی ببینه. دور و 

 اطراف رو نگاهی انداختم و دوباره زیر خاک گذاشتمشون.

تر از گردم اما این دفعه قویاز جام بلند شدم و آروم گفتم: زودتر برمی

نم چیزی که یک عمر قبل. شاید بتونم روزی شما رو با خودم همراه ک

 آرزومه!

آهی کشیدم و راهی شدم. نمی دونم چرا حس می کردم رفتنم به این 

تر از الان میشم و تاریخ برام سفر واجب و اتفاقاتی سر راهم که قوی

تداعی میشه! لحظه ای بو خاطرات به مشامم خورد. چشم هام رو بستم 

بالا گرفتم و  و سعی کردم نفس بکشم. شیشه عطر رو توی دستم بود،

 بهش خیره شدم.
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 این هم جزئی از خاطرات بود که باید مخفی می شد تا روز موعودش.

خیلی خب شد که اون روز حسین رو تعقیب کردم و به این شیشه عطر 

رسیدم. اون رو هم کنار خاطراتم زیر خاک کردم . کمی موندم و افکارم 

 رو پس زدم و به طرف اتاقک منیژه رفتم.

ورش جمع شده بودن و بهشون سیب زمینی و گوجه می داد. بچه ها د

بچه ها وقتی من و دیدن سلام کردن و جوابشون رو دادم رو به منیژه 

 خوام چیزی بهت بگم.گفتم: یک دقیقه بیا می

ها رو بین بچه ها تقسیم کرد و منیژه سرش رو تکون داد و سیب زمینی

 در اتاقک رو باز کرد و با هم بیرون رفتیم.

 خوری؟نگاهم کرد و گفت: تو نمی

 نه گشنم نیست.  -

ذاشت گفت: خو.. همون طور که سیب زمینی داغی رو توی دهانش می

 بگو بگو ببینم چی کارم داشتی؟

اومد، اما چیزی بهش نگفتم. از اینکه با دهان پر حرف می زد خوشم نمی

یادش هام رو دید، خودش رو جمع و جور کرد و انگار چیزی وقتی اخم
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بیاد، سریع گفت: راستی ملک، از رامین خان خبر نداری؟ از صبح 

 پیداش نیست! نمی دونم کجا رفته.

هاش سر سرم رو تکون دادم و گفتم: نه ولش کن، حتما رفته به رفیق

 بزنه میاد.

 ذاری بگم یا نه؟منیژه هم بیخیال شد که گفتم: می

رو دور گلوش  منیژه تند تند سرش رو تکون داد و روسری رنگیش

محکم کرد و گفت: بگو اما قبلش یک خبری برات دارم که خب خیلی 

 خوب نیست.

رنگ صورتش پرید. نفس آه مانندی کشیدم و گفتم: باشه بزار حرفم رو 

 برنم بعد بگو که فکر چاره باشم براش.

اون هم سرش رو تکون داد و من ادامه دادم: یادته سرگرد این چند وقت 

 ذاشتیم و صحبت می کردیم؟و با هم قرار می همش اینجا بود

سرش رو تکون داد که دوباره ادامه دادم: از من یک کاری خواسته بود. 

اش هم این که باید باهاش خب تو تا یک جاهایی ازش خبر داری، بقیه

 یک جایی برم یعنی سفر.
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منیژه همین طور خیره نگاهم می کرد که گفتم: اون دنبال یک خلاف 

های این تیمورنکبت، حالا هم به من گفته که از دوست کاری که

 همراهش برم شاید به دردش خوردم. البته ... 

لبخند کم رنگی زدم و گفتم: توی این مدت بهم کاراته هم یاد داد. 

تونست بهم دست بزنه و توضیح خیلی باحال بود منیژه. خودش که نمی

 بده، از فریده خواست بهم یاد بده.

همون طوری نگاهش کردم و وقتی دید ساکت شدم گفت: حالا کمی 

خواد ببرتت؟ ازکجا.. از کجا معلوم باید براش چه کار بکنی؟ اصلا کجا می

 مورد اعتماد باشه!

لبم رو کج کردم و گفتم: معلومه که مورد اعتماد. اگر به مامور مملکت 

 نتونی اعتماد کنی، پس می خوای به کی اعتماد کنی؟

 می سرش رو خاروند و گفت: یعنی تو بهش اعتماد داری؟منیژه ک

 با قاطیعت سرم رو تکون دادم و گفتم: آره بیش تر از خودم.
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نمی دونم چرا لبخند مرموزی روی لب های منیژه نقش بست و گفت: 

ایه. قد بلند و زیبا و جذاب، از آفرین خوبه. آره به نظر منم مرد خوبی

 آقاست.همه مهمتر پلیس و با وقار و 

 ابروم رو کمی  بالا انداختم و گفتم: چه ربطی داشت؟

منیژه کمی خودش رو جمع و جور کرد وگفت: همی.. همین طوری. 

 واس اینکه می شه بهش اعتماد کرد.

 سری تکون دادم که دوباره منیژه پرسید: حالا کجا می رین؟

آروم کنه، برای همون می دونستم اگر سریع به منیژه بگم سکته می

 گفتم: همینجا نزدیکه.

وقتی فهمید می خوام بپیچونمش با لحن دلخوری گفت: یعنی چی؟ 

 کجا خب؟ من نباید بدونم؟

لب و لوچش آویزون شده بود و با دلخوری نگاهم می کرد. لبخند کم 

رنگی زدم و گفتم: چرا معلومه که باید بدونی. فقط خواهش می کنم 

 هول نکن بهت می گم کجا.

 بگو.باشه  -
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یک کمی این پا اون پا کردم. دل زدم به دریا و گفتم به درک هر چی 

 بادا باد. 

 می خوایم بریم دبی. -

 منیژه همون طوری نگاهم می کرد. پرسید: دبی کجا تهرانه؟

هام رو بستم. هم خندم گرفته بود هم عصبی شدم. سرم رو به چپ چشم

 و راست تکون دادم و گفتم:

 دیک امارات.دبی. کشور دبی نز -

 اول نفهمید چی گفتم و گفت: خب بگو دیگه کشور دیگه متوجه شد..

 چی..؟ کجا..؟ -

 تازه دو هزاریش جا افتاد. طوری جیغ زد که گوشم تیر کشید.

سرش داد زدم و گفتم: چه خبرته بابا همه رو خبر کردی! آروم تر حرف 

 بزن اَه گوشم تیر کشید.

با تعجب ما رو نگاه می کردن. اخم هام رو بچه ها در رو باز ورده بودن و 

 توی هم کشیدم و رو به بچه ها گفتم: برید داخل چیزی نیست.
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اون ها هم طفلکی ها جیزی نگفتن و دوباره داخل اتاقک شدن و در رو 

 بستن.

منیژه داشت می خندید که روی شونش زدم و گفتم: مرض به چی می 

 خندی؟

ظه جوگیر شدم. البته خب نمی هیچی ببخشید حواسم نبود. یک لح -

 ایه.دونستم دبی کجاست، اصلا نمی دونستم کشور دیگه

ها باش نفس حرصی ای کشیدم و گفتم: باشه حالا فهمیدی، مراقب بچه

 تا من برگردم.

سرش رو محکم تکون داد و که دوباره گفتم: نزاری تیمور از یک 

 قدمیشون هم رد بشه باشه؟ 

 دوباره سرش رو تکون داد و گفت: باشه چشم. فقط کِی میری؟

 فردا صبح. -

دوباره چشم هاش درشت شد، اما جلوی خودش رو گرفت و گفت: باشه 

ترسم انگار می برو به سلامت. اما چیزه.. نمی دونم چرا دلشوره دارم.

 اتفاقی برات بیوفته.
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به صورتش نگاه کردم، نگران بود و حس می کردم  چیزی رو داره 

 مخفی می کنه. بدون مقدمه گفتم: چی می خواستی بهم بگی بگو. 

 منیژه: هیچی خبر خوبی نیست ولش کن.

 خوام بدونم.نه بگو می -

ار شدم که.. منیژه با دو دلی سرش رو تکون داد وگفت: راستش خبر د

 که زهره  فرار کرده!

هام دوباره درهم شد و گفتم: زنیکه آشغال چطوری فرار کرد؟ چرا اخم

 سرگرد چیزی بهم نگفت؟ حتما درگیر رفتن بود یادش رفته.

نگاهی به منیژه مهربون و نگرانم انداختم و گفتم: برای همین نگران 

 بودی؟

 ترسم.آروم سرش رو تکون داد و گفت: آره می

خواد بکنه؟ من اون سر دنیا! خنده کوتاهی کردم وگفتم: اون چی کار می

 خواد بکنه.چه غلطی می

منیژه دوباره با همون حالت گفت: از اون هر کاری بر میاد. اون اصلا آدم 

 خوبی نیست. خیلی مواظب خودت باش ملک.
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کمی نزدیکش شدم وگفتم: نترس سرگرد و نیروهاش همراهمن هیچ 

 ها زشته.یفته. حالا بیا بغلت کنم فردا جلوی بچهاتفاقی نم

هام آروم از خدا خواسته خودش رو توی بلغم انداخت. چند لحظه چشم

داد، خواهر مهربون و رو بستم و توی بغلم فشردمش. بوی خواهر می

دلسوزی که حاضر جونش رو هم برات بده. دوباره بوش کردم تا همیشه 

تم. چشم های خوشگل مشکیش خیس همراهم باشه و ازش فاصله گرف

 از اشک بود. اخمی کردم و گفتم:

 بینه. خرس گنده!جمع کن لب و لوچت و بابا یکی می -

هاش رو با آستین پیراهن بلند آبی گل گلیش لبخند نازی زد و اشک

دارم تا کمتر دل تنگ پاک کرد و گفت: بو تو همیشه همراهم نگه می

 بشم، اما زود برگرد باشه؟

غمگین و مظلومش جگرم رو سوزوند. با اطمینان سرم رو تکون  لحن

 دم.دادم و گفتم: چشم قول می

خوابم فردا کلی بعد هم باهاش خداحافظی کردم وگفتم: من میرم می

 کار دارم شب بخیر.
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 اون هم شب بخیر گفت و من راهی اتاقک شدم.

واستی خواستم در رو باز کنم که صدای مرجان اومد: آبجی یعنی می خ

 بدون خداحافظی بری؟

برگشتم و نگاهی به پشت سرم انداختم. با قد کوتاه ریز میزش ایستاده 

 بود. چشم هاش اشکی بودن و دلخور.

 آروم کنارش زانو زدم و گفتم:

گردم نیاز به خداحافظی خواستم برم دختر. یعنی زود برمیجایی نمی -

 نبود.

 سرش رو پایین انداخت و آروم گفت:

 شه منم باهات بیام؟ خب چیزه دلم تنگ می شه برات آبجی ملک.نمی -

 لبخنو مهربونی بهش زدم و گفتم:

 ها جای خوبی نیست.نه نمیشه شما بیای اونجا برای بچه -

 کمی اخم های کوچولوش رو توی هم کشید و گفت:

 اما من بزرگ شدم آبجی دیگه بچه نیستم. -
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شما بزرگی، اما اونجا جای شما خنده کوتاهی کردم وگفتم: می دونم 

 نیست مرجان خانم.

 لپش رو آروم کشیدم که لبخند نازی زد.

 برگردی؟ زود میدی قول اما نمیام باشه" 

 دستی روی روسری قرمزش کشیدم و گفتم: قول.

دیگه ناراحت نبود و می خندید. یک لحظه خیره نگاهم کرد و سرش رو 

 شیده باشه.پایین انداخت. انگار از چیزی خجالت ک

 چیزی شده دختر؟  -

 کمی سرش رو بالا گرفت و گفت: چیزه.. میشه بغلت کنم.

دلم به حال معصومتیش سوخت و زودتر از اون خودم بغلش کردم و 

محکم فشارش دادم. بعد از این منیژه و نجیب، حتما دلم برای این 

 وروجک تنگ می شه.

چیزی نگو که  صورتش رو بوسیدم و آروم دم گوشش گفتم: به کسی

 اومده بودی اینجا باشه؟

 آروم سرش رو تکون داد و گفت: چشم.
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 از بغلم اومد بیرون و خواستم چیزی بگم که گفت: سلام داداش رامین.

ابروم رو بالا پروندم و به پشت سرم نگاهی انداختم. رامین توی یک 

م قدمیم ایستاده بود. خم شد و رو به مرجان گفت: بَه سلام مرجان خان

 گل. خوبی خوشگل خانم؟

مرجان با مهربونی و مودبانه جوابش رو داد. از لحنش خوشم نیومد و  

دوست نداشتم هیچ مرد و پسری با دختر کوچوله من این قدر راحت 

صحبت کنه. رو به مرجان گفتم برو بخواب و اون هم چشمی گفت  

ع وشب بخیری کرد و رفت. کمی حرصی  رامین رو نگاه کردم که شرو

 کرد به حرف زدن:

 بَه بهَ ملک خانم بالاخره ما شما رو دیدیم؟ ملاقاتاتون تموم شد؟ -

تر نگاهش کردم و گفتم: خوش ندارم با این بچه این طوری عصبی

 صحبت کنی.

اش عصبی شد وگفت: نه بابا! کدوم بچه؟ رامین هم متقابلا چهره

 خورد؟منظورت مرجان، مگه چی گفتم بهش که به تیریش قبات بر
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حرصی دندون هام رو روی هم فشار دادم و گفتم: خوش ندارم کسی با 

دخترهام گرم بگیره و صمیمی بشه و هر چی دلش خواست بگه. 

 حواست که هست رامین خان!

 رامین با تعجب نگاهم کرد وگفت: من که چیزی بهش نگفتم ملک.

با این ها. پام رو روی زمین کوبیدم و گفتم: همین خوشگل خانم و این

 ها بچه ها رو هوایی نکن! اون ها به همچین الفاظی عادت ندارن.حرف

 پوزخندی کنج لبش جاخوش کرد و گفت: چیه نکنه حسودیت شد؟

دیگه داشتم منفجر می شدم. دلم می خواست با حرکاتی که فریده یادم 

داده بزنم لهش کنم. پوزخندش هر لحظه بیشتر آتیشم می زد پس 

تم رو برگردونم. داشتم در ااقک رو باز می کردم که تصمیم گرفتم صور

 گفت:

 کجا می خوای بری حالا؟ با اون مردک؟ -

یک لحظه نتونستم خودم و کنترل کنم و برگشتم و توی صورتش 

 توپیدم: درست حرف بزن اون پلیس مملکت بفهم چی میگی.
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باید دونستم چی رامین با لودگی کمی جلو اومد و گفت: ببخشید نمی

 صداشون کنم! شما چی صداش میزنی، بگو همون و بگم.

 فوت حرصی بیرون دادم و گفتم: سرگرد.

یک لحظه رامین این قدر وحشتناک خندید که من ترسیدم! این چش 

 شده چرا این طوری می کنه؟ نکنه دیوونه شده.

 چی؟ چی؟ یک بار دیگه بگو. -

پاش رو نگاهی انداختم و دوباره شروع کرد به قهقهه زدن. کمی سر تا 

 گفتم: من وقت بحث کردن با تو رو ندارم.

در رو باز کردم و خواستم برم داخل که رامین در رومحکم نگه داشت دم 

 گوشم گفت: گفتم کجا می خوای بری؟

خوردیم. در رو هم هل خیلی نزدیکم بود اگر بر می گشتم حتما بهم می

 اشت با  اون هیکل لاغر مُردنیش!دادم اما کنار نرفت. لعنتی خیلی زور د

 دست رو بردار. -

 اول باید بگی کجا می خوای بری باید جواب من و بدی. -
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دیوونه شده بود و داد می زد. منم لحظه سرش داد زدم و گفتم: دم 

 گوش من داد نزن. دست رو بردار تا بهت بگم.

آروم دستش رو برداشت  کنار در گذاشت. من ازش فاصله گرفتم و 

هاش انداختم و با جدیت گفتم: برگشتم توی صورتش. نگاهی به چشم

 دبی.

 ناخودآگاه دستش از روی در سُر خورد و با تعجب و دلخوری نگاهم کرد.

همون طور سرد نکاهش می کردم که گفت: یعنی می خوای باهاش بری 

خواد تو رو با خودش ببره. دبی؟ بالاخره اون بچه قرتی گولت زد و می

نهادی بهت داده که تو تویی که کوه غروری جلوش سر خم چه پیش

 کردی هان..؟

گفت. من نمی فهمیدم چی داره دوباره داد و می زد و بد و بیراه می

بلغور می کنه برای همون دستم رو بالا آوردم و گفتم: چی داری می 

 گی؟ کی گولم زده و سر خم کردم؟ چرا چرت میگی.

م دستش رو روی در کوبید و گفت: رامین لحظه ای وحشی شد و محک

خوای باهاش بری؟ اون فقط چند وقت آره من چرت میگم آره..! چرا می



 

 

 WWW.98IA3.IR 357 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

خواد و وقتی کارش تموم شد ولت می کنه برای خوش گذرونی تو رو می

 و..

نزاشتم حرفش تموم بشه و محکم توی گوشش زدم. پسرک احمق! 

 کنه.هرچی از دهنش در میاد داره بار من می

 هام گمشو.وی صورتش نگاه کردم و گفتم: از جلوی چشمفقط ت

کرد. داخل مبهوت دستش رو گذاشته بود روی صورتش رو نگاهم می

 اتاقک شدم و در رو محکم روش بستم.

اعصابم خیلی بهم ریخته بود تا حالا کسی با من این طوری حرف نزده 

دم وردم. شانس آوربود. نصف شب بود وگرنه همونجا دخلش رو می

 هایی میزنه.کسی نیومد بیرون ببینه چه حرف

عقلش رو از دست داده. اما نمی دونم چرا از حرف هاش ته دلم شکست 

و صداش رو شنیدم. قطره اشکی که خواست پایین بیاد رو با دستم 

گرفتم و سرم رو بیشتر توی بالشت فرو کردم. بخوابم که فردا کلی کار 

 دارم.

*** 



 

 

 WWW.98IA3.IR 358 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

گاهی به اتاق انداختم. کمی دلم گرفت باید از ساکم رو برداشتم و ن

گردی رفتم. ته دلم می گفتم زود بر میکندم و میخاطرات اینجا دل می

بینی. سرم رو تکون گفت حالا حالاها این اتاق رو نمیملک، اما عقلم می

 دادم و در رو باز کردم و بیرون رفتم.

م به راه رفتن. تا در اتاقک رو با قفل کوچیکی قفل کردم و شروع کرد

ها رو رسیدم به چهارراه از زمانی که با منیژه و نجیب آشنا شدم و بچه

 دیدم، جلوی چشمم مرور شد.

ام ها هم خانوادهگفت، اونلبخند تلخ و کم رنگی زدم: سرگرد راست می

بودن. برگشتم دوباره نگاهی به محوطه انداختم. ساکم رو توی دستم 

 افتادم. محکم ترگرفتم و به راه

اای ساکم به عقب کشیده شد. برگشتم و با تعجب نگاهی به پشت لحظ

سرم انداختم. خواستم چندتا لیچار بهش بگم که گفت: نیومدم دعوا 

 کنیم فقط اومدم بگم که..

حرفش رو خورد. نگاهم روی چشم های طوسی غم زده اش کشیده شد. 

آشفته بود؟ کلی چرا توی چرا غمگین بود چرا این چند روز این قدر 

 ذهنم بود که گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 359 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

میدونم ملک من برات مهم نیستم، اما تو برام مهمی نمیتونم بزارم   -

 بری.

ها دیشبش اعصابم خورد بود، سری تکون دادم  هنوز از حرف

خواستم این دم آخری حال خودم و اون رو خراب کنم پس سعی نمی

 کردم با لحن آروم تری بهش بگم.

 تونه جلوم رو بگیره.ید این راه رو برم رامین هیچ کس هم نمیمن با -

رامین دوباره با غم نگاهم کرد وگفت: چرا؟ چون به سرگرد مدیونی؟ آره 

 همین ملک؟

نه فقط اون نیست. من باید این سفر رو برم قول دادم. حالا تو هم برو  -

 اگر من برات مهمم مواظب بچه ها باش تا برگردم.

ره برم که گفت: تو اون قدر برام نممی که می خوام کنارت خواستم دوبا

 باشم نه از دور مواظبت. پس منم باهات میام.

از حرفی که زد تعجب کردم. از حرف اولش دلم لرزید.. این قدر مهم! 

 مگه من چکارش بودم؟ 

 نه نمیشه بیای. سرگرد گفته فقط من باهاش برم. -



 

 

 WWW.98IA3.IR 360 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

جلوتر و ساک دستش رو دیدم پشتش قایم بدون توجه به حرفم، اومد 

 کرده بود. با حس خودخواهی، از کنارم رد شد وگفت:

 کنه منم باهاش بیام.اگر کارش براش مهم باشه حتما قبول می -

ساکش رو روی کولش انداخت و سرخوش جلو رفت. من همون طور 

متعجب نگاهش می کردم. یک مدت بود خیلی بهش مشکوک شده 

 خوبی بود که بفهمم اون کیه!بودم! موقعی 

می تونست توی دستگیری اون مردک حامد گدا هم کمک کنه از بچگی 

شناخت. پس اومدنش به اینجا بود، حتما رفیق های تیمور رو می

 دردمون می خورد.

سری تکون دادم و من هم پشت سرش راه افتادم. خیلی دیر کرده بودم 

 حتما سرگرد تا الان کلی منتظر شده.

ه ای چشمم به سرگرد که کلافه راه می رفت افتاد. نزدیکش شدم. لحظ

 موهاش رو چنگ می زد و نگران بود.

های سبزش برق زد و گفت: سلام وقتی من و با ساک دستم دید چشم

 فکر کردم پشیمون شدین.



 

 

 WWW.98IA3.IR 361 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

ساکم رو از دستم گرفت که جدی گفتم: مَلک همیشه پای قولش می 

 مونه.

رو داخل صندوق ماشین گذاشت. فکر کنم لبخند مهربونی زد و ساک 

ماشین خودش بود، دویست هفت نوک مدادی، تا حالا ندیده بودمش. 

چشمم روبه لباس های شیکش خیره موند. کت چرم قهوه ای با شلوار 

کاون مشکی رنگی پوشیده بود. موهاش رو هم بیشتر حالت داده بود و 

گفت، چهره است میکمی بیشتر از قبل به خودش رسیده بود. منیژه ر

های دیگه خشن نبود، مهربون و نگران سرگرد جذاب بود. مثل پلیس

 بود. مثل یک پدر دلسوز!

لبخند تلخی زدم و به سرگرد که من و نگاه می کرد، نزدیک شدم. در 

ماشین رو باز کرد تا من سوار بشم که رامین جلوش سبز شد و گفت: 

 مَلک عقب می شینه.

پشت سرم بود انداختم. یادم رفته بود قراره اون هم نگاهی به رامین که 

هاش رو توی هم کرد و باهامون بیاد. سرگرد وقتی رامین رو دید، اخم

 جدی نگاهش کرد. نگاهی که تا حالا ازش ندیده بودم، سرد و ترسناک!



 

 

 WWW.98IA3.IR 362 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

رامین هم با خشم و پوزخند سرگرد رو نگاه می کرد. انگار به خون هم 

ا که تا حالا همدیگه رو ندیده بودن، پس چرا این تشنه بودن! اما اون ه

 قدر با هم بد بودن؟!

های جدیدی پوشیده بود که تا حالا جند ثانیه رامین رو نگاه کردم. لباس

ندیده بودم. کاپشن چرم مشکی و شلوار تنگ اسپرت مشکی مردونه هم 

های کالج مشکی پوشیده بود که فکر کنم از همون پاش بود. کفش

 گرفته بود. در کل تیپ امروزش با بقیه روزها فرق می کرد.دوستش 

صدام رو صاف کردم و در عقب ماشین رو باز کردم و نشستم. رامین هم 

 کنارم نشست  و گفت: بریم.

 سرگرد اخم هاش رو بیشتر توی هم کرد و از پرویی رامین جاخورده بود.

شت که چرا ار توی آیینه بغل من و نگاه می کرد و دنبال جواب می گ

 رامین رو با خودم آوردم.

لحظه ای مستقیم به من خیره شد و گفت: خانم آزاد یک لحظه میاین 

 بیرون، کارتون دارم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 363 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

نگاهی به رامین بیخیال انداختم و از ماشین بیرون اومدم. کمی از 

 ماشین فاصله گرفت و بدون معطلی گفت:

 ؟ایشون کیه؟ قراره با ما بیاد -

های تیمور لنگ که شدم و گفتم: یکی از نوچ.. رفیقکمی جا به جا 

هاش داره، گفت باهامون میاد که کمکون اطلاعات خوبی از اون رفیق

 کنه.

سرگرد باورش نمی شد و همچنان منتظر توضیح بیشتر بود. نمی 

تونستم حقیقت رو بگم پس دوباره با لحن سرد و جدی گفتم: به 

 ره خیالت راحت.کارمون میاد. کاری هم کار شما ندا

یک لحظه دلخور نگاهم کرد و گفت: به من اعتماد نداشتین که بادیگارد 

 آوردین؟

فکر نمی کردم باور نکنه. حتما فکر کرده من ترسیدم تنها باهاش برم 

 واسه همون این و دنبال خودم کشوندم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 364 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

پوزخند صدا داری زدم و گفتم: نه آق سرگرد بحث این حرف ها نی! 

کارت بیاد آوردمش وگرنه خودم چند تا بادیگاردم. به  گفتم شاید به

 کسی هم نیاز ندارم ازم مواظبت کنه. کلاه تون رو سفت بگیرین باد نبره!

دوباره پوزخند زدم و از کنارش گذشتم و سوار ماشین شدم. چند ثانیه 

 بعد سرگرد هم پوف کلافه ای کشید و سوار ماشین شد.

واز درآورد و تیکاف کشید. انگار حرصش با یک نیش گاز ماشین رو به پر

 کرد.رو سریع ماشین فلک زده خالی می

یک ساعت و خرده ای بعد، رو به روی فرودگاه امام خمینی روی ترمز 

 زد. خیلی گاز داده بود و زود رسیدیم.

همه ساکت نشسته بودیم و کسی حوصله حرف زدن نداشت. سرگرد 

 د.ماشین رو خاموش کرد و گفت: پیاده شی

من و رامین از ماشین بیرون اومدیم و ساک هامون رو از صتدوق 

 برداشتیم و به طرف در ورودی فرودگاه رفتیم.

سرگرد داخل شد د کمی اون طرف تر، با چند نفر صحبت کرد و دوباره 

 پیش ما برگشت. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 365 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

لبخند کم رنگی زد و رو به من گفت: برو ایست بازرسی. دوباره بیا 

 همینجا.

د از ایست بازرسی بود. به سمت خانم های چادری که منظورش بع

 کردن رفتم.ایستاده بودن و بازرسی می

توی صف بودم و چندنفر جلوتر بودن. کم کم جلو رفتیم و نوبت به من 

 رسید.

 خانم نگاهی به لباس ها و صورتم انداخت و گفت: برگرد.

ه بگه با برگشتم و چندبار خوب بازرسیم کرد. وقتی دید چیزی نمی تون

 اخم و لحن جدی گفت: می تونی بری.

دونستم خب! ساکم رو از داخل اون راهرو برقی برداشتم. اسمش رو نمی

 بیشتر شبیه یک راه برقی بود والا.

شونه ای بالا انداختم و بیخیال به طرف سرگرد رفتم. نگاهی بهم انداخت 

 و گفت: بریم؟

طرفی که سرگرد می رفت، به سرم رو تکون دادم و با اومدن رامین به 

 راه افتادیم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 366 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

کرد. انگار بهشون سرگرد با چند نفر که لباس نظامی داشتن صحبت می

چیزی رو توضیح می داد، چون سرشون رو پایین انداخته بودن و تایید 

می کردن. لحظه ای چشم به سرباز آشنایی افتاد. نمی دونم کجا دیده 

 انداخت.دوباره سرش رو پایین میبودمش اما اون هم نگاهم می کرد و 

هر چی فکر کردم یادم نیومد کجا دیدمش. فکر کنم اون هم داشت فکر 

کرد و پایین می کرد چون هی سرش رو بالا می آورد و خیره نگاهم می

 انداخت.می

رامین جلوی صورتم ایستاد و گفت: چیه نکنه پسره مزاحمت شده؟ برم 

 دخلش رو بیارم؟

سفیهی بهش انداختم و گفتم: چی میگی تو واس خودت! نگاه عاقل اندر 

های منفی رو از کلت پلیس مملکت که مزاحم کسی نمیشه. این حرف

 خوام با سرگرد مشکلی پیش بیاد و دردسر درست کنی.بیرون کن. نمی

رامین بدون اینکه چیزی بگه با ناراحتی از من دور شد و کمی اون طرف 

ها! حواسم رو به سرگرد یک چیزیش می شهتر ایستاد. ای بابا این هم 

دادم که با جدیت دستش رو تکون داد و همه براش سلام نظامی زدن و 

اون به طرف من اومد. یک لحظه خوشم اومد. تا حالا فامیل و دوست 



 

 

 WWW.98IA3.IR 367 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

پلیس که نداشتیم، اون هم سرگرد! یک چیزهایی می فهمیدم از درجه 

اش بالاتر بود. یاد درجههاشون. فکر کنم هر کی ستارش بیشتر بود، 

ام گرفت و با یاد بچه ها به دادم افتادم. خندهها میهایی که به بچهستاره

 لبخند غمگینی تبدیل شد.

 خب خانم آزاد آماده این؟ -

 نگاهی به سرگرد انداختم و از فکر بچه ها بیرون اومدم.

 آره. -

تشریف سرش رو تکون داد و رامین نزدیکمون شد و گفت: چه عجب 

 آوردین. یک ساعته ما اینجا منتظریم.

 سرگرد با اخم نگاهش کرد و رو به من گفت: برید داخل هواپیما.

دوباره رامین و سرگرد با اخم بهم خیره شده بودن که یک نفر سریع 

خودش رو به سرگرد رسوند و هول گفت: قر.. قربان یه.. یک مشکلی 

 پیش اومده.

 چی شده؟ سرگرد جدی نگاهش کرد و گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 368 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

سرباز کمی به من و رامین که می خواستیم از پله های هواپیما بریم بالا، 

 نگاه کرد و گفت: باید خصوصی بهتون بگم.

 سرگرد با همون اخم های درهمش گفت: باشه بریم.

 نگاهی به من انداخت و آروم تر گفت: الان برمی گردم.

سرباز می گفت،  با سرباز کمی اون طرف تر رفتن و با هر کلمه ای که

تر میشد. در حال انفجار بود و رنگ از چهره سرگرد می پرید و عصبانی

تند تند پاش رو به زمین می کوبید. نگران شده بودم و حالات سرگرد 

کرد. نمی دونم چی به سرباز گفت و اون هم احترام بیشتر نگرانم می

خبر بدی گذاشت و رفت. کلافگی از چهره سرگرد بیداد می کرد. حتما 

 شنیده بود.

وقتی نزدیک ما شد دوباره اون چشم های غم زده دیده می شد البته با 

 رگ های قرمز و عصبانی.

دیگه اون سرگرد مهربون نبود و کلافه و عصبانی بود. من ترسیدم رامین 

 چیزی بگه و سریع خودم گفتم:

 چیزی شده سرگرد؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 369 کاربر نودهشتیا فاطمه حکیمی نام  – ملک نیاز
 ممم

هاش عمیقی روی لبرامین خیره نگاهم کرد که نگاهش کردم. لبخند 

 بود که من ازش سر در نمیاوردم.

 سرگرد کلافه چنگی به موهاش زد و گفت: آره پرنده از قفس پرید.

با تعجب نگاهش کردم که گفت: البته قفسش رو عوض کرده و هنوز هم 

 می تونه به زندان من بیوفته.

صورتش داشت از عصبانیت منفجر میشد. من که نفهمیدم چی گفت، 

 مون گفتم: یعنی چی؟برای ه

پوفی طولانی کشید و گفت: یعنی باید جای دیگه ای بریم سراغش. الان 

یکی از سربازهام خبر داد که این مردک از دبی فرار کرده و جای دیگه 

ای قایم شده. البته می دونم کجاست اما خب خیلی برای شما مناسب 

 نیست.

 رنگ صورتش پرید و من با تعجب گفتم: کجا؟

 ای نگران و ترسیدش رو به نگاهم دوخت و گفت: باید بریم..چشم ه

با شنیدن اسم جایی که گفت سرم به دوران افتاد و نزدیک بود زمین 

های هواپیما گرفتم و بخورم. رامین نزدیکم شد که دستم رو به میله پله
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آروم روی پله ها سُر خوردم.  باورم نمی شه  چرا اونجا! چرا باید برم به 

ه ازش فرار کردم؟ چرا دوباره ترس و وحشت! دوباره رنج و درد، جایی ک

ظلم و اسیری! چرا دوباره نابود شدنم رو باید ببینم؟ چرا من خدا؟ چرا 

 من و برای این کار انتخاب کردی؟

من نمی تونم خودت که می دونی. تمام این مدت با وجود خانواده 

شکرت کردم اما حالا..  کوچیکی که داشتم، دلم گرم بود و امید داشتم و

حالا ترس برم داشته، وجودم از درد و رنجی که کشیدم و دیدم می 

 سوزه.

قلبم بی تابی می کنه و تیر می کشه. چرا خدا؟ چرا من و انتخاب کردی 

 چرا..؟!

تو که می دونستی خستم خدا، تو که می دونستی دیگه نمی تونم برم 

ترین خاطراتم رو برام رقم می اونجا. اونجا در عین شیرین بودنش، تلخ

 زنه!

خاطرات، خاطرات کودکی، لبخندها خنده ها، شادی های ساده و 

کودکانه. جمع آروم و بی دردسر بچگی. همه و همه توی سرم جولان 

می داد. نمی دونم نمی دونم، دارم دیوونه می شم اما مطمئنم که من 
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رد صحبت کنم و بگم نمی تونم برم نه نمی تونم! آره همینه باید با سرگ

که نمی تونم حالم رو خراب تر کنم. از جام بلند شدم چند دقیقه ای بود 

که با کمک مهمانداد هواپیما که از نیروهای خانم پلیس بود، داخل 

 هواپیما اومدم و روی صندلی نشستم.

تمام بدنم تیر می کشید، نه از درد کوفتگی بلکه از درد چیزی که 

قراره بگم. بلند شدم و کمی راه رفتم که دوباره سرم شنیدم و چیزی که 

گیج رفت و روی صندلی افتادم. اعصابم بهم ریخته بود و چشم هام تار 

 می دید.

هام رو بستم تا سر سعی کردم به خودم مسلط بشم، لحظه ای چشم

گیجم بهتر بشه. دوباره بلند شدم که افتادم. دیگه داشت جیغم در 

قور ضعیف نبودم! تمام بدنم می لرزید و پاهام حس اومد. من که این می

 نداشتن.

باید بلند می شدم و بهشون می گفتم که من نمی تونم. دیگه کشش 

نداشتم. خدا رو شکر کردم که رامین و سرگرد برای چند لحظه تنهام 

 گذاشتن تا کمی با خودم خلوت کنم و به نتیجه برسم.
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ود بلند شدم، تا خواسنم سرم گیج می رفت و با هر ضرب و زوری ب

حرکت کنم خانم مهمان دار با لباس نظامیش نزدیکم شد و گفت: 

 حالتون بهتره خانم

فقط سرم و تکون دادم که بطری آبمیوه ای به سمتم گرفت و با لبخند 

 مخربونی گفت:

 این و بخور عزیزم حالت بهتر می شه. -

انداختم. صورت نگاهی به چهره مهربونش و چشم های مشکی درشتش 

کشیده و چشم ها و ابروهای توپُر کشیده ای داشت. در کل صورتش 

جذاب بود و برای این کار ساخته شده بود، پر از ابهت و جدی! نگاهم رو 

از صورتش که منتظر بود گرفتم و به آبمیوه دوختم. از دستش گرفتم و 

داشتیم. ها نبودن، ما هیچ امنیتی نازش تشکر کردم. واقعا اگر پلیس

گرچه که کار ما طوری بود که باید مداوم از دست پلیس فرار کنیم اما 

 حالا!

قربونت بشم اوس کریم زندگی چه قدر پیچیده ست، یک روزی از همین 

 قُماش فرار می کردیم الان داریم باهاشون همکاری می کنیم.

 پوزخندی کنج لبم نشوندم و چند قلپ از آبمیوه رو خوردم.
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رم بود بابد می رفتم و تصمیمی که گرفته بودم رو بهش سرگرد منتظ

می گفتم. دوباره از جام بلند شدم که خانم سمتم اومد و گفت: حالتون 

خوبه؟ کجا می خوای بری؟ بشین کمی استراحت کن. سرگرد هنوز کلی 

 کار دارن.

 حس فضولیم نذاشت ساکت بمونم و گفتم: تو می دونی قراره چی بشه؟

ی جا به جا شد و آروم گفت: دقیق نمی دونم خانم اما سروان خانم کم

دیدم که سرگرد اصلا حالشون مساعد نیست. خیلی کلافه شدن و 

عصبی هستن. مداوم هم طول و عرض اتاقک خلبانی و طی می کنن. 

کنم نیروها رو هم فرستادن برای اطلاعات بیشتر. تا اونجایی که فکر می

از این رو به اون رو کرده و اصلا فهمیدم، اطلاعات جدید سرگرد رو 

حالشون خوب نیست. فکر نمی کنم این طوری پرواز کنن خوب باشه، به 

نظرم باید استراحت کنن. اما خب با این همه سال کلافگی سرگرد رو که 

دیدیم مطمئنن دلشون آروم نمی گیره و کار رو تموم می کنن ان 

 شاءالله.

اطلاعات از سرگرد داشت و باید  ساکت شد و نگاهم کرد. این خانم کلی

 می پرسیدم ازش.
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 می گم شما چه قدر سرگرد رو می شناسید؟ قراره چه کار کنه؟ -

چهره خانم سروان کمی درهم شد و اخم کرد و گفت: من چیزی نمی 

 دونم، شما کنجکاوی نکن.

بعد هم از من فاصله گرفت و روی صندلی ردیف کناری من نشست. 

هربون نبود. من هم چیزی نگفتم. باید می رفتم ساکت و جدی. دیگه م

با سرگرد صحبت کنم، باید می دونست که دیگه نمی تونم باهاش برم 

 باید حتما بهش می گفتم.

روبه روی در کابین خلبانی ایستادم و سرگرد رو صدا زدم. رامبن سریعا 

 در رو باز کرد وگفت: بهتر شدی ملک؟

گرد نذاشت بیام گفت بزار تنها خواستم بیام این مردک یعنی سرمی

 باشه.

 کمی همون طور سرد نگاهش کردم وگفتم: بهترم بگو سرگرد بیاد.

رامین کمی چپ و راست رو نگاه کرد و آروم گفت: نمی دونم نیستش 

رفته بیرون. فکر کنم کارهاشون پیج خورده دختر، چون خیلی این مرد 

د روی فرمون هواپیما. کلافه و عصبی شده. نبودی ببینی چندبار محکم ز
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دیدی گلوله آتیش بود. کلا خیلی بهم ریخته فقط باید صورتش و می

 ست. معلوم نیست اون مردک حامد چه بلایی سر این بدبخت آورده!

با سکوت به حرف های رامین گوش دادم. عجیب بود برام اما رامین هم 

لش به دونستم چرا، اما دبا اینکه دل خوشی از سرگرد نداشت و نمی

حال سرگرد سوخت. باورم نمی شد من می خواستم باهاش بد تا کنم، 

کسی که من و از منجلاب درد و رنج نجات داد. اگر اون و فریده نبودن 

 شاید دوباره الماس کارم رو ساخته بود و الان خاکستر بودم!

تونم و باید نمی دونم کارم درسته یا انصافه اما می دونم که من نمی

سرگرد صحبت کنم. در اصلی هواپیما باز شد و سرگرد داخل  حتما با

اش افتاد و اخم کردم. چه کار شد. لحظه ای نگاهم به هیکل خمیده

کرده بودک با یک مرد قوب مثل سرگرد وه این قدر داغون و سرخورده 

شده بود! پوزخند تلخی زدم و بهش خیره شدم. من هم می خواستم 

 رار بود دوباره دردی به دردش اضافه کنم!همین کار رو باهاش بکنم، ق

به بدجنسی و بدی خودم لعنت فرستادم و ساکت نگاهش کردم. در رو 

 کنار زد د روی صندلی خلبان نشست وآروم گفت:

 حالتون بهتر شد خانم آزاد؟  -
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صداش هم بوی غم می داد. با همون لحن جدی و محکمم گفتم: آره 

 خوبم.

ردم و جز سردی هیچ چیز توی چشم هام با جدیت توی صورتش نگاه ک

 کردم.نبود. رنج وغصه سرگرد رو فراموش و درد خودم رو مرور می

صاف ایستادم و محکم و جدی با نگاه سردی که سرما زمستونی داشت و 

 خودم هم لرزم گرفته بود.

 های سردم رو توی هم قلاب کردم و گفتم:دست

 می مونم قول میدم!من حاضرم باهات بیام. تا آخرش هم  -

شاید حرفی که زدم از روی عقل نبود اما از روی احساس چرا. صدای 

قلبم رو شنیدم ک هر چی به زبونم اومد تکرار کردم. اگر لحظه ای 

صدای عجز مانند سرگرد رو نمی شنیدم که گفت اما من خوب نیستم. 

 شاید هیچ موقع همراهیش نمی کردم.

ده د کمک هاش و مهربونی هاش، نمی خودم به درک یاد و خاطر فری 

تونست سنگ روی قلبم بزاره تا تنهاشون بزارم. آره من نمی تونم، اما ته 
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رفتن و دل شکستن رو، من نمی تونم خوبی ها و آرامشی که سرگرد 

 الان داره رو ازش بگیرم.

خواست که های متعجب و نگران رامین نگاه کردم. با عجز میبه چشم

 نگاه آتشین انتقام سرگرد روی چشم هام قفل شده بود.منصرف بشم اما 

هاش همون انتقام همون اتفاق که برای من هم افتاده بود. جنگل چشم

 ی انفجار بود.بارونی و آتش فشان داشت و هر آن آماده

به رو به رو خیره شدم و با همون لحن سرد و جدی گفتم: تا تهش 

 باهاتم آق سرگرد.

نده نا معلومی که در انتظارم بود که حتی نمی شیرینی لبخندش به آی

 ارزید.تونم تصور کنم چی میشه، می

تر شاید هیچ وقت نتونم برگردم اما خیال عذاب وجدانم راحته و آسوده

 شم!رحم میاسیر این زندگی بی

 پایان جلد اول / /

ها و اتفاقات خوب و سلام دوستان گلم. جلد اول با تمام غم ها و شادی

ه پایان رسید. این کتاب برای چاپ حاضر شده و از دو بخش تشکیل بد ب
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شده که خب برای راحت تر خوندن شما عزیزان دو جلد آماده کردیم تا 

 صفحات کمتری داشته باشه و آسودهتر بخونید.

جلد دوم در همین روزها منتشر میشه، مَلک ما رو فراموش نکنید. مُلک 

 ا بی نیاز بشه.نیاز به همراهی شما نیاز داره ت

ممنونم که کتاب رو خوندید و همراهی کردید اما بخش دوم یا جلد دوم 

 کتاب، قصه های زیباتری خواهد داشت.

تجربه ی عشقی که در هیج کتابی نخواندید. حفیقت چهره جدیدش را 

به رخ ملَک میکشه و زندگیش دست خوش اتافاقات عجیب و تازه تری 

 خواهد بود.

ادری، نماد از ظلم و جور زمانه  را به رخ می کشد! ادامه  سرزمین م

 همراه ما باشید تا با هم خاطره بسازیم. یا حق
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